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دراین شماره می خوانید: 


یاد و یادواره ۳ 
یادداشت‌هفت 7 
در جهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ٩‏ 
دیدنیهای ایران ۳ 
ماجرای واقعی خارجی ۱۲ 
داستان زندگی ۱۶ 
باریکترازمو ۱۹ 
ترازو-درمحضراخلاق ۱۷ 
گزارش خارجی ۱۸ 
مشاور خانواده ۳۰ 
گزارش از زنسدان ۳۲ 
ازنگاه دیگر 11 
سوژه ۲۵ 
ماحراهای خواستگاری 
در پیچ و خم‌دادگاه ۳۷ 
اطلاعات مفتکی ۲۸ 
عکسهاو حرفها ۲۹ 
مسابقه بز رگ داستان نویسی سس ۳۰ 
پاورقی خارجی ۳۲ 
ازگوشهو کنارجهان ۳٤‏ 
رازسلامتی ۳۹ 
یک هفته حادثه ۳۷ 
پاورقی تاریخی ۳۸ 
خاطرات کلانتر ۰ 
تماشاگه‌راز ٤۲‏ 
شته های ناب 11 
جدولمتقاطع ٤0‏ 
جدول شرح در متن ٦‏ 
با هوش خود کلنجار بروید ۷ 
سرگذشت‌های‌واقعی ۸ 
هفت هنر 5.۰ 
داستانهای‌انتخابی آلفر دهیچکاک تاد تست سب و8 
ورزشی 0٦‏ 
تعبیر خواب 1۲ 
پیغامهای روشنایی 1۳ 
سفرە‌رنگین -تصویرسه‌بعدی | 
پیام‌ازشماء .جاپ‌ازما 16 
نقاشی های شما 1 
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روزنیروی هوایی 
در ۱۹بهمن ماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی 
گر وهی از کار کنان نیروی هوایی بویژه همافران 
این نیرو با آرایش نظامی درمحل مدرسه علوی به 
حضورامام خمینی(ره) رهبر فقید انقلاب اسلامی 
رسیده و همبستگی خود را با انقلاب اسلامی و 
رهب ری‌حضرت امام اعلام کر دند.امام راحل در 
این روز فر مودند: «همانطور که گفتید تاحالا دراطاعت رژیم طاغوت بودید حالا به قر آن پیوستید. قر آن حافظ 
شماست.امیدوارم که با کمک شما بتوانیم دراینجا حکومت عدل اسلامی رابرقرار کنیم.» اين دیدار تاربخی 
نشانه‌های حضور نیر وهای انقلابی و طر فداراسلام درار تش بود. گفتنی است که بواسطه حر کت انقلابی کارمندان 
نیروی هوایی در روز ٩‏ ابهمن ماه‌سال ۷ شمسی این روز روز نیروی هوایی نامگذاری شده است. 


در ۲ ۲بهمن‌ماه‌سال ۱۳۵۷ هجری شمسی بافر یاد خر وشان اللّه 
اکبر مردم بپاخاسته ایران وباانفجار نور ظلمت شاهنشاهی از میان 
رفت وانقلاب شکوهمند اسلامی پس از تلاش وزحمت وایثار خون 


ملت به پیر وزی رسید . در این روز مر دم مسلمان و مبارز ایران با فریاد 
الله ا کبر ضمن حمله به پاد گانها و مر اکز نظامی و پس از یک سلسه زد 
و خوردهای شدید خیابانی » ارتش شاهنشاهی را به زانو در آوردند. در 


۳ ۳ 


پی این رویداد بز رگ تاریخی مردم رها شدهاز بند ستم.سقوط دیکتاتوری راجشن گرفتند. در این روز علاوه 
بر دستگیری بسیاری از سران سر سپرده ارتش, نقاط مهم و حساس کشوراز جمله تسلیحات ارتش. دو مجلس 
شورای ملی و سنا؛ نخست وزیری ؛ ژاندارمری ؛ شهر بانی و سازمان رادیو و تلویزیون به تصرف نیروهای انقلابی 
در آمد. همچنین جاده تهران - کرج برای جلو گیری از ورود واحدهای نظامی به تهران مسد ود شد. بدین ترتیب 
رژیم شاهنشاهی در ایران منقرض واولین بار در اران حکومتی مبنی بر اصول اسلامی تأسیس گردید. 


آغاز به کار دو لت موقت و تاسیس کمیته انقلاب اسلامی 
در ۲۳بهمن ماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی درنخستین روزهای پیر وزی انقلاب اسلامی دولت موقت 
مرحوم مهندس بازر گان به طوررسمی کارخود را آغاز کرد. همچنین دراین روز کمیته‌های انقلاب به منزله 
نخستین نهاد انقلابی تشکیل شد. پس از سقوط رژیم طاغوت و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیروهای 
مردمی پاسداری مراکزمهم وحساس رادرشهرها به عهده گرفتند. ازاین رو وجود سازمانی منظم و متشکل 
به همین علت به فر مان حضرت امام خمینی(ره) برای دردست گرفتن اوضاع و برقرار کردن نظم. کمیته‌های 


باخبر شدیم همکاران گرامیمان خانمها فاطمه ایز دی و نوذری در غم از دست دادن عزیزان خود سو گوارند. 
ضمن عرض تسلیت به ایشان» برای روح تازه در گذشتگان غفران الهی و برای بازماند گان صبر و اجر جزیل 
از در گاه خداوند منان خواستاریم. 
E E‏ سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هنتگی 
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محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


پساازسی وچار تال 


این روزها جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب 
شکوهمند اسلامی در جریان است. از آن روزها 
و 
مت ایران یک نظام مععدر را که این دندان 
مسلح شده بود و یار غار آمریکا و غرب به حساب 
می آمد و پیشرفته‌ترین سلاح‌های موجود را در 
اختیارش گذاشته بودند تا ژاندارم منطقه شودو 
دراد رات دار رای ی رویط 
اعراب و اسرائیل و تحریم نفتی به یکباره تا ۵برابر 
افزایش یافته بود. او رابه سودای تمدن بز رگ 
رسانده بود. با آن همه ارتش و گارد و پلیس درهم 
بریزدو فرزن دان امام با پیروی از او سلطنتش 
راسرنگون کنند. وحدت.همدلی. برادری و 
عدالت‌خواهی بود. 

مردم موّمن و معتقد ایران تشنه عدالت و 
آزادی و معنویت بودند. از رانت و فساد و تبعیض 
و ظلم خسته شده بودند. 

از اینکه عده‌ای با ثروت‌های باد اورده کاخ‌های 
رفیع بسازند وعده کثیری در چرخ‌دنده‌زندگی 
له شوند. متنفر شده بودند. می‌خواستند ظلم و 
فساد ريشه کن شود و آرزوهایشان را در جمهوری 
اسلامی می‌یافتند که امام وعده بر قراری ان راداده 
بود.عواملی که سبب پیروزی انقلاب شد وحدت 
در رهبری, وحدت در آرمان و وحدت کلمه تودها 
بود. 

استقلال, آزادی و پیشر فت و عدالت بود. 

آن وحدت کلمه رمز پیروزی انقلاب بود و حال 
هم می‌تواند رمز مقابله با مشکلات باشد. اگر همه 
مابیاموزیم که به این وحدت کلمه اسیبی نر سد. 
اگر مسؤولین ما بیاموزند که حرمت آزادی را نگه 
دارند و این حق طبیعی را با توجیهات غير معقول 
سل ای ول ان مارت ای ددا 
کک هلت ودر رو ار اک در کال 
وبا تدبیر و درایت وبرنامه‌ریزی وعقل و علم و 
دانش و تقواو صداقت بر قرار می‌شږد واگر همه 
کر کرارای کور جور ی ااا کار می کد 
دریابند که فساد از هر نوع آن تا چه حد می‌تواند 
مل موریانه پایه‌های اعتماد مردم را بخورد ولذا 
بای د با همه قدرت و توان در برابر آن ایستاد و 
جلوی آن را گرفت واگر همه ما بیاموزیم که تقوا 


۴ 


وقتی همه گیر می‌شود که در رفتارمان جلوه و بروز 
پیدا کند. وگرنه تقوا و پرهیز کاری نه به قیافه است. 
نه به ظاهر و سر و صورت ونه به حرف و سخن. 
بلکه بیش از همه به عمل و رفتار متکی است. 

در سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب 
بیش از همه باید به یاد آن روزها وعلل موفقیت 
یک ملت در پیروزی خون بر شمشیر بيفتیم. آن 
همدلی‌ها و همراهی‌هاء آن ایستادن بر سر اصول. 
آن یکرنگی‌ها و محبت‌ها و آن نزدیکی دلها. 

و وا ای سای اقا ای باس 
فاصله‌ای را که دلها این روزهااز همدیگر گرفته‌انده 
کم کنیم. این عطش سیری‌ناپذیر کسب ثروت و 
قدرت به هر شیوه رالگام بزنیم تابه مصیبت گرفتار 
نیاییم. مهربانی‌های آن روزها رابه یاد آوریم و 
بی‌مهری‌های این روزها رادرمان کنیم. به هم رحم 
کنیم و بیش از همه کار گزاران و دولتمردان ما به 
همدیگر و به مردم رحم کنند. 

در شرایط سخت و دشواری که در ان به 
سر می‌بریم. اختلافات را کناری نهیم و بیشتر به 
فکر مردمی باشیم که این روزها هم سخت نفس 
می کشند. و هم سخت زند گی می کنند و هم کم 
عشق می‌ورزند. 

درمان مضیقه‌های معیشتی این مردم که 
بهترین و باوفاترین و پس از خدا بهتر است بگوییم 
تنها پشتوانه انقلاب و نظام به حساب می | یند یک 
ضرورت حتمی‌است که آن چنان که باید و شاید 
مورد توجه قرار نمی گیرد. وحدت کلمه و لزوم 
پرهیز از اختلاف و دشمنی به ویژه بین مسؤولین 
بالای مملکتی دچار آسیب می‌ شود و توجه چندانی 
به آن نمی کنیم. در حالی که در این دوره بیش از 
هر زمان دیگری در مقابل دشمنی‌ها و سختی‌ها و 
مشکلات به آن نیازمندیم. 

همه می‌دانیم که انقلاب اسلامی با آرمان‌های 
بالای بنیانگذار آن‌بااين آرمان به ثمر رسید که 
دین و دنیای ایران وایرانی رابه سامان برساند و 
کارا کک ی رایس اری کد 
حرمت آزادی نگه دارد و ایران رابه عنوان یک 
نظام اسلامی به اوج پیشر فت و سروری بر ساند تا 
الگویی برای نظام‌های دیگر اداره کشور گردد. 

اینها آرمان‌های انقلاب بوده و هستند! 

فراموش نکنیم که یک انقلاب اگر از 
ارزش‌های ش خالی شود تنها پوسته‌ای از آن 
می‌ماند که فاقد محتواست و ما همه به قدر و سهم 
خود وظیفه داریم که از مغز و جان و درون انقلاب 
که ارزش‌های مسلم آن هستند. حفاظت کنیم. 

استقلال و ازادی و جمهوری اسلامی. عدالت و 
پیشرفت و رفع تبعیض و تابرابری و مبارزه با فساد 
و زیاده‌خواهی و... همه و همه ارزش‌هایی هستند که 
همیشه باید محترم بمانند. 

دعا کنیم که خداوند. خود این انقلاب واين 


ملت خوب را از آفات و بلیات دور نگه دارد. 
"۳ 


همسایه آزاری 


پیامبر اکرم (ص) فرمود:هر کس بدون جهت به 
همسایه‌ی خود اذیت برساند. خداوند حتی استشمام 


بوی بهشت راهم بر او حرام می کند و جایگاه او دوزخ 
خواهد بود. آگاه باشید واین رابدانید که خداوند متعال 
روز قیامت از حق همسایه‌داری سوّال می کند. 

نجمه جعفری قریه على یزد 


چهار شمع 
چهار شمع به آهستگی می‌سوختند. در آن محیط 
شمع اول گفت: «من صلح و آرامش هستم, هیچ 
کسی نمی‌تواند شعله مرا روشن نگه دارد. من باور 
دارم که به زودی می میر م...» 
سپس شعله صلح و آرامش ضعیف شد تابه کلی 
خاموش شد. 
شمع دوم گفت: «من ایمان و اعتقاد هستم.ولی 
برای‌بیشتر آدمهاد یگر چیز ضروری در زند گی نیستم 
پس دلیلی وجود ندارد که دیگر روشن بمانم..» 
سپس باوزش نسیم ملایمی ایمان نیز خاموش 
توانایی آن راندارم که دیگر روشن بمانم. انسان‌ها 
من رادر حاشیه زند گی خود قرار داده‌اند واهمیت 
مرادرک نمی کنند. آنها حتی فراموش کرده‌اند که به 
نزدیک‌ترین کسان خود عشق بورزند...» 
طولی نکشید که عشق نیز خاموش شد. 
ناگهان کود کی وارد اتاق شد و سه شمع خاموش 
را دید. گفت: «جراشما خاموش شده‌اید ؟ همه انتظار 
ذارند که شما تا آخرین لحظه ۱[ 
شروع به گریستن کرد... 
ین :+ 
وجود دارم ما می‌توانیم بقیه شمع‌ها را دوباره روشن 
کنیم. من اميد هستم. 
با چشمانی که از اشک و شوق می‌درخشیدند. 
روشن کرد. 
نور امید هر گز نباید از زند گی شما محو شود. 
سجاد قاضی شهرضا-از شهرضا 
۰ ء۶ 
نامه به رئيس جمهور 
سفرهای استانی به شهرمان گچساران آمد. بنده 
که زنی بی سرپ ستم و خود سرپرستی بچه هایم را 
به عهده دارم از طریق فر مانداری نامه‌ای به ستاد 
ایشان تحویل دادم که متأسفانه تاکنون هیچ جوابی 
نگرفته‌ام. از دفتر ایشان خواهش می کنم به نامه بنده 
خد یجه بیگم ناصح‌نژاد-از گچساران 


لا ۳ 
اطاعات ی پاره OFA‏ 


آقای رئيس جمهور» به داد مردم بر سید! 
آقای رئیس‌جمهورا دولت‌های نهم و دهم نه تنها 
نتوانست جوانان بیکار رادر ادارات دولتی جذب کند. 
بلکه باعث افزایش بیکاری و چند برابر شدن قيمت‌ها 
شد.مردم‌هر ماه‌از این که قبض‌های آب. برق. گاز 
و تلفن با اعداد و ارقام نجومی به دستشان می‌رسد. 
خوف دارند. در کدام یک از دولت‌های قبلی نان ۳۰ 
تومانی را ۰ ۳۰ تومان نرخ گذاری کردند ویا در کدام 
دولت قيمت‌ه ای حامل‌های انرژی به این شدت 
افزايش یافت؟ در کدام دولت اجاره خانه چندین 
برابر شد؟ گرانی و مشکلات اقتصادی باعث شده 
است کمر مردان و نان آوران خانواده‌ها در برابر کوه 
مشکلات خمیده شود. آقای رئیس‌جمهور! یارانه 
پیشکش, ار زانی رابه مردم هدیه دهید! 
علی اکبر فرقانی - تهران 
تکلیف آبرومندان چه می‌شود؟ 
بنده خانمی هستم ۵ ۲ساله ومادر ۲فرزند ۶ 
خبرهای روزنامه‌ها راجع به مردم سومالی است. 
خواستم ببینم چطور مردم کشور ما میلیون‌ها تومان 
به مردم سومالی کمک می کنند آما همین مردم خير 
که مثالش همین صاحب خانه خودمان است برای 
۰ هزار تومان بالا بودن اجاره‌حاضر است آبروی 
یک خانواد را که مهم‌ترین سرمایه اوست در کوچه 
و پیش همسیه‌ها ببرد؟ ایا این همانی است که به 
مردم کشور بیگانه کمک می کند؟ ولو آبروی هم وطن 
خود رابرای چند روز دیر شدن کرایه خانه می‌برد؟ 
یااین که مگر در کشور خودمان فقیر و ندار کم داریم. 
من نمی گویم به آنها کمک نکنیم ولی معتقدم چراغی 
که به خانه رواست به مسجد حرام است. يا چون 
تصویر ما فقیر بیچاره‌ها رادر صفحه تلویزیون نشان 
نمی‌دهند پس فقیر نداریم؟ پس تکلیف آبرومندان 
چه می‌شود؟ 
البته خانواده‌مادر وضعیت بد مالی قرار دارد 
صاحب خانه می گوید خانه را تخلیه کنید ولی ما پول 
پیش خانه رانداریم.(شاید باورش برای شما سخت 
باشد ولی ما خانواده ۴ نفری توی یک خانه ۲۰متری 
زند گی می کنیم) هر جامی‌رویم کرایه‌هاسرسام آور 
است پس تکلیف ما چه می‌شود؟ 
از شماخواه ش می کنم نامه من را چاپ کنید 
نه برای این که شاید کسی پیدا 
شود به من که شاید اندازه‌مردم 
سومالی به پول احتیاج داشته 
باشم کمک کند. بلکه برای اینکه 
مردم کشور ما بدانند در همین 
کشور میلیون‌ها نفر هستند که 
بیشتز از مردم سومالی به پول 
آنها احتیاج دارن د ولی آبرومند 
هستند و صدایشان درنمی‌آید. 
ا-م-ک ۲۵ساله 
مبارکه اصفهان 


۳ او 
۸ ۹۱ اطاعات کک 


با اعتیاد مبارزه کنید 

همه مردم رسید گی کنند. قاعد تا مسایل بسیار مهمی 
در کشور وجود دارد که لازم است به آنها توجه کنند. 
اماتوجه به آنچه که در لایه‌ه ای زیرین جامعه اتفاق 
می‌افتد نیز ضروری است. مثلا از جمله مسأله اعتیاد! 
آیا مسوولان ضجه‌ها و ناله‌های شبانه مادر یک معتاد 
رانمی‌شنوند؟!پرپر شدن گل‌های نازنین وجدان 
اقتصاد کشور رابه حر کت در می آوردند در زیر پای 
غول اعتیاد و بی‌توجهی مسوولان له شدند. هر روز از 
کشف صدها کیلو مواد مخدر صحبت می‌شود. اما باز 
آسانی در دسترس جوان‌هاست.اینها از کجا می آید؟! 
من از مسوولان می‌خواهم که به جنگ‌های سیاسی 

و انتخاباتی واقتصادی پایان دهند و آنچه را که در توان 
جدای مسوولان از مردم نیز این توقع می‌رود که 
بیشتر مراقب جوانان خود باشند. اعتیاد از سرطان 
بخشکانیم» و بیش از همه مسوّولان بايد به خود آیند. 
سید حسین سمن آبادی -آمل 


سفر رااز پرنده‌بیاموزيم 
در طبیعت پرند گانی وجود دارد که از قطب شمال 
در زمستان پرواز خودرا آغاز می کند وتانیم کره‌جنوبی 
صدها کیلومتر را می‌پیمایند. برخی از این پرند گان به 
اندازه‌مسافت یک دور محیط کره‌زمین رادر رفت و 
بر گشت طی می کنند. نوعی مرغابی وجود دارد که 
۲ روز بعد از حلقه گذاری توسط مآمورین, پنج‌هزار 
کیلومتر ان طرف تر مشاهده شده است. و جالب‌اینکه 
این پرند گان هزاران کیلومتر پرواز می کنند اما آشیانه 
خود را گم نمی کنند! حال‌ما آدم‌ها در زندگی خود با 
وجود داشتن وسیله نقلیه‌ای که سرعتی بسیار بیشتر 
از پرن‌ده‌دارد در طول سال به چند سفر می‌رویم؟ 
چند کیلومتر را پشت سر گذاشته‌ایم؟ چقدر از جای 
خودمان تکان می‌خوریم...؟ چقدر خوب است که سفر 
و پرواز رااز پرنده بیاموزیم ند ول 
پیاده‌روی‌درصبحآدینه 
عکس: مسعود ذوالفقاری-قائم شهر 
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باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شماخوانند گان خوب و 
ار جمند مجله‌اطلاعات هفتگی وبا تبر یک فر ارسیدن سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و باپوزش به خاطر 
تخیر احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های شما گرامیان. 
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3% مسعود ذوالفقاری-قائم شهر 

عکسهای ار سالی و نامه‌های جدید شمابه دستم 
رسید. همان طور که می‌بینید نمونه‌ای از آنهارادر 
این شماره چاپ کرده‌ايم. از همکاری خوب شما با 
مجله خودتان سپاسگزارم. 

# مصطفی بیان -نیشابور 

مطلبی را که درباره | قای فتحی نوشته بودید. به 
جنگ‌هنر سپرده‌ام تادر آن بخش مور د استفاده قرار 
گیرد. موفق باشید. 

# مدیساخندان-تهران 

نامه شما به دستم رسید. از این که خوانند گان 
تحصیل کر ده‌ای همچون شما که کارشناس ارشد 
رید دبا دا اا 
تقدیر و اظهار رضایت می کنید. خوشحالیم. برایتان 
عزت و سربلندی فسالت می کنم. 

٭ منیژه ابراهیمی-ساری 

نامه جدید شما به دستم رسید. برای نویسنده 
شدن سعی کنید ابتدا بیشتر بخوانید وبخوانید. هر 
چهمطالعه ا مطالب بهتری خواهید 
نوشت. سلامت باشید. 

٭ محمود زارع بید کی-یزد 

نوشته‌اید که بهترین دانشمندان علم اقتصاد 
دیناء کسانی هستند که بیش ترین سر مایه رادارند 
ودر بعضی کشورها حتی مناصب سیاسی رابه این 
افراد وا گذار می کنند چون استعداد و درک بالایی 
دارن د و می‌توانند به زودی به ثروت برسند. یک 
استاد اقتصاد که در فقر زند گی کند معلوم است که 
چیز زیادی از اقتصاد نمی داند اما کسی که‌ممکن 
است تحصیلات عالی‌هم نداشته باشدامادرمدت 
اقتصاد 


کوتاه به سر مایه‌داری می‌رسد, استاد علم 
است و..باپ وزش‌بنده‌بانظر شماچندان موافق 
نیستم چون در دنیای امر وز همیشه ودر همه جا 
کیل روک و سے نی کیو دور 
استمیادو با کارت و مرایت ااا 


ویا....راه‌های‌نامشروع کسب ثروت به سر مایه‌های 
کلان رسیده‌اند؟ البته خلاقیت. استعداد. تلاش و 
پشتکار و هوش بالا و استقامت در کار و ...همه و همه 
در خلق ثروت وپول‌نقش دارن د اما در همه موارد 

# راضیه محبی‌راد-گر گان 

ازب راراطف ا به مسا ماه 
سپاسگزارم. حق با شماست. باید برای جای خالی 
صفحاتی که ذ کر کرده‌اید فکری بکنیم. درباره‌سایر 
پیشنهادهای شمابا همکار ان صحبت خواهم کرد. 
موفق‌باشید. 


داد گو ی ڼر ومند توبن ر کن و 


دیا 


۵ 


ابیت 


9امام على (ع۱ 


##رهبر معظم انق لاب: حرکت اختلافی میان 
مسلمانان بازی در زمین دشمن است 

+ آمریکا برای مذا کره با ایران اعلام آماد گی کرد 
۴ آیت ال لا یجانی:دستگاه قض تا نقطه مطلوب 
فاصله زیادی دارد 

#طر ح جدی_د اخضر ابراهیمی ب-رای ابقای, حافظ 
اسد در قدرت 

#۷ تس تین جنگند رادار گر برساخت داخل بثام 
(قاهر ۳۱۳) رونمایی شد 

اروپ ااز پیشنهاد آمریکابرای‌مذاکره‌باایران 
استقبال کرد 

«حسین کمالی:دولت پایبند به منافع ملی» پرداختن 
به تولید رابر توزیع یارانه نقدی تر جیح می دهد 
پس از استیضاح نمایند گان وزیر کار بیکار شد 
#اعتراض صنفی کار گران متروی اهواز به پنجمین 
روز رسید 

#ثبت‌نام سهام عدالت کار گران کاو تکمیل 
می‌شود 

وام ساخت مسکن به ۵۰ میلیون تومان افزایش 
یافت 

#«شهریه دانشگاه‌های غیر انتفاعی در سال ٩۲‏ 
افزایش می‌یابد 

در پی حمله اسر اییل به یک مر کز تحقیقات دفاعی 
در سوریه, سازمان ملل تجاوز هوایی اسراییل به 
سوریه رامحکوم کرد 

رتش سایبری سوریه دهها سایت صهیونیستی 
راهک کرد 

۶با ۱۶ ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس. 
ممنوعیت دوشغله‌ها بر گشت خورد 

ای ارآ ری کارت مر ارات 
اسای ا 

:مالکی نخست‌وزیر عراق, بر نقش تخریبی تر کیه 
درححولات عاورمانه تا کید کرد 

#«مصاحبه حریری لبنان رابه شوب کشید 

** آخرین گر و گان نروژی در الجزایر جان سپرد 
##پلیس ضدشورش سودان با دانشجویان در گیر 
شد 

#بایدن: آمریکاو سوریه اختلافات زیادی دار ند 
«معترضان مصری به کاخ ریاست جمهوری حمله 
کردند 

مرد م بحرین در سومین سالگردانقلاب خود 
تظاهرات گسترده‌ایی بر پا کر دند 

#بر لوسکونی سیاست‌های آلمان را به باد انتقاد 
گرفت 


#6 نخست وزیر اسپانیا به فساد مالی متهم شد 


؟«معترضان یونانی ساختمان وزارت کار را تصرف 
کردند 
#«انفجار انتحاری مقابل سفارت آمریکا در آنکارا 


از جبان سپاست 1( 


رضا کیان 


رای مرکا 


جان فوریز کری متولد ۱ ۱دسامبر ۱۹۴۳.سناتور 
ذمو کرات ایالت ماساچوست در مجلش ساق آمریکا 
است. جان کری‌از سال ۱۹۸۵ میلادی به عنوان سناتور 
ماشاچوست درف سای آمر یکا خضو ر ان 
است ویکی از باسابقه ترین سناتورهای آمریکامحسوب 
می‌شود. همچنین کری در حال حاضر ریاست کمیته 
روابط خار جی»( کمیته مسئول نظارت بر مصوبات سنا 
در حوزه سیاست خارجه) را بر عهده دارد . 

کری در سال ۲۰۰۴ میلادی به عنوان نامزد 
دمو کرات‌ها برای تصدی پست ریاست جمهوری 
آمریکارقیب جرج بوش بود امانتوانست در آن 
انتخابات به پیر وزی دست یابد. کری از کهنه سربازان 
جنگ ویتنام است که در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ 
پس از باز گشت از ویتنام به «جنبش کهنه سربازان 
علیه جنگ» پیوست . 

وزیر امور خارجه آمریکا, به عنوان رس هرم تیم 
آمنیتید ولت‌نقش‌تعیین کنند های‌درتصمیم گیری‌های 
مربوط به سیاست خارجه ایف امی کند ودر هدایت 
خط مشی سیاست خارچه آمریکا از اهمیت ویژهای 
برخوردار است و حضور کری در رس هرم امنیتی 
اوبامامی‌تواند روند سیاست خارجه آمریکارا به 
نحوی تغییر دهد که باروند سیاست خار جه دولت 
اوباما و دولت بوش تفاوت داشته باشد ۲ 

باراک اوباما در سخنرانی اعلام نامزدی جان کری: 
که در اتاق روزولت کاخ سفید. انجام شد گفت:می‌توان 
گفت که‌جان در تمام طول عمرش برای این پست آماده 
شده است. وی در طول خدمت فوق‌العاده برجسته‌اش 
درمجلس سنا طی ۰سال گذشته در تمام بحث‌های 
سیاست خارجی نقش مر کزی راایفا کر ده است. 

در حقیقت. تعدادی از تحلیل گران معتقدند که 
تجربه‌ی کری موجب بر تری وی در مذاکرات خواهد 
شد وبه نسبت کلینتون, بازیگر مهمتری در سیاست 
خارجی خواهد بود. 

کری به عنوان سیاستمداری که گفتگو را راه اولیه 
حل مشکلات سیاسی می‌داند. شناخته می‌ شود اما 
با نگاهی دقیق‌تر به کارنامه سیاسی کری می‌توان 
رگه‌های جنگ طلبی واقدامات سخت گیرانه عليه 
طرف مقابل رادر «سیاست کری» مشاهده کرد. 
شاید بتوان گفت سیاست کری تر کیبی از بکار گیری 
هوشمندانه قدرت نرم دمو کرات‌هاو قدرت سخت 
جمهوری خواهان» درصورت نیاز باشد . 

ورود کری به سیاست با پایان جنگ ویتنام و خر وج 


آمریکااز ویتنام مصادف بود و کهنه سر باز مخالف جنگ 
در سال ۱۹۸۵ به سناتوری سنارسید. در سال ۱۹۹۱ 
ودر دوره پیش از جنگ خلیج فارس, کری مخالف 
اقدام نظامی علیه دولت صدام حسین بود و بر این باور 
بوذ باید باتحریم رژیم عراق راتحت فشار گذاشت. 
همچنین کری از حامیان مداخله نظامی | مریکا در 
بوسنی و کوزوو بود. در سال ۲۰۰۱ کری از پيشنهاد 
اق دام نظامی عليه عاملان ۱۱ سپتامبر که منجر به 
جنگ افغانستان شد حمایت کرد. کری در سال ۲۰۰۳ 
نیز از حمله دولت بوش به عراق حمایت کرد امااند کی 
بعد به صف مخالفان جنگ عراق پیوست. 
مه اکن بیش رو 

به نوشته سی ان ان. کری در مقام وزير امور خارجه 
آمرگ اید بانس حزان مق شامل سک واعل 
سوریه. مسئله هسته‌ای کره شمالی. و رویارویی با 

به تظر می رس له افیا ولو یت اصلی دور 
دوم ریاست جمهوری اوباما و دستگاه سیاست خارجه 
اوبه ریاست جان کری باشد. جان کری نیز همانند 
اکثریت قریب به اتفاق سیاستمداران واشنگتن نشین 
بر این باور است که هسته‌ای شدن ایران تهدید برای 
ثبات خاور میانه به شمار مئ ید ۰ 

در حال حاضر تاکید کری برای حل مسئله‌ایران بر 
گفتگو استوار است هر چند از سوی دیگر این سناتور کهنه 
کار آمریکایی برای جلو گیری از هسته‌ای شدن ایران بر 
سخت‌تر کر دن تحریم‌های اقتصادی تاکید می‌کند ۱ 

کری‌درسال ۰۰۷ ۲.به طرح سنا برای اعلام 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک گروه 
تروریستی رای منفی داد. اما در همین سال جان 
کری به تصویب تحریم‌هایی علیه ایران کمک کرد 
که جوبایدن این تحریم‌ها راسخت ترین تحریم‌های 
آمریکا علیه ایران, در طول تاریخ خواند. از سوی دیگر 
کری با اشاره به تلاش برای حل مسئله ایران از طریق 
گفتگو خواهان ایجاد پایه‌های گفتگ و میان ایران و 
آمریکا و برقراری روابط همکاری با ایران برای حذف 
القاعده و مبارزه با قاجاق مواد مخدر بوده است . 

جان کری در سال ۲۰۰۵ در گفتگویی به میشل 
بارنیه» وزیر امور خار جه فر انسه. گفته بود مذا کرات 
وی با رهبران منطقه او رامتقاعد کرده است که ایران 
همچنان به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است!! 
اما با ان وجود راه حلی بهتر از گفتگو برای حل مستله 
هستلی ایران وجود ندارد . 


مه 
اطلاعات سی سارو ۳۵۴۸ 


برنامه‌ی هسته‌ای ایران بز ر گترین جالشی است 
که وبام در بتدای دور دومش با آن روبه رواست. 
بسیاری از تحلیل گران معتقدند که کری تمایل دارد 
در استراتژی مذاکرات بالقوه میان ایالات متحده با 
ایران تقش ایفا کند و شاید حتی خودش در مذاکرات 
شر کت کند. لسلی گلب رئیس سابق شورای روابط 
خارجی می گوید «شکی نیست که وی در این موضوع 
دخالت خواهد کر د.این موضوعی است که کری‌در آن 
صاحب نظر خواهد بود» الیوت آبرامز, معاون مشاور 
امنیت ملی در دولت جورج دبلیو بوش می گوید «من 
می‌دانم که سال ۱۳ ۰ سال بسیار سختی درباره‌ی 
ایران خواهد بود.اگر من جای کری بودم. سعی 
می کردم تا مسئول باشم و مذاکره کنند گان از طرف 
من باشند نه کاخ سفید» 

مرد مذا کرات 

کری در رابطه بااین قبیل مذاکرات دارای تجربه 
اسست.البته با هیاهوی کمتر:در سال‌هایاخیر کری به 
عنوان فر ستاده ویژه‌ی دولت اوباما نقش ایفا کرده‌است 
وبه قول کلینتون, وظایف حساس دیپلماتیک راء در 
سوریه, افغانستان, پا کستان و سودان انجام داده است. 

کلینتون معتقد است که شکست کری در انتخابات 
ریاست‌جمهوری‌سال ۰۰۴ ۲از وی د یپلمات موّثر تری 
ساخت.وی می گوید «آن طور که من یاد گرفته‌ام. 
توانایی مذا کره صادقانه‌ی کسی که در انتخابات پیروز 
شده‌وهمچنین در ان شکست خورده. یک سر مایه 
بزر گ است وقتی می‌خواهد با یک دمو کر اسی در حال 
ظهور با شکننده ارتباط برقرار کند» 

در فوریه ۰۲۰۱۱ کری با سفر به پاکستان به آرام 
شدن موقعیت وخیم شکل گرفته میان پااکستان و 
ایالات متحده کمک کرد.اين تنش بعد از بازداشت 
یک پیمانکار کار سازمان سیا و عصبانیت معترضین و 
تیراندازی دو نفر از افراد محلی به وجود آمد. 

پی.جی. کراولی. سخنگوی وقت وزارت خارجه 
آمریکا در این رابطه می گوید «کری به طور سودمندی 
به توقف رابطه‌ی خونینی که بین ایالات متحده و 
پا کستان شکل گرفته بود. کمک کرد» 

سندی بر گر مشاور امنیت ملی بیل کلینتون 
می گوید «من کری رادر موقعیت مذاکره کر دن دیده 
ام.وی به طور آشکاری در این موقعیت بسیار عالی 
عمل می کند و در طی این ۳۰سالی که در کنگره بوده 
این کار را در رابطه با جهان انجام داده است» 

شیبلی لهامی از مر کز سابن برای‌سیاست خاورمیان 


۸ ۱ اطلاعات لی 


و دانشگاه‌مریلند می گوید «کری شخصی است که به 
تعامل علاقه دارد و این موضوعی ریشه دار در رفتار وی 
است. کری مایل به تعامل و مذاکرهاست واین مدل 
کاری وی می‌باشد. او به دنبال راه حلی خواهد بود تا 
مهارت‌های دیپلماتیک خودش را به نتیجه برساند» 
صلح فلسطین - اسراثیل 

کری در بیشتر اوقات دوره اول دولت اوباما از 
مباحث دور نبوده است.ولی در یک اظهار نظر در 
اوایل سال گذشته بارویکر د دولت مبنی بر مخالفت 
باشهر ک سازی‌های اسرائیل به عنوان مسئله‌ای که 
صلح را متوقف می کند.اختلاف نظر داشت و معتقد 
بود این رویکرد یک شکست است. 

کری در این رابطه می گوید «من مخالف تلاش 
طولانی مدت در رابطه با شهر ک‌ سازی به صورت 
هیچ وقت مفید نخواهد بود و ما یک سال ونیم رابه خاطر 
اهدافی که دست یافتنی نبودند از دست دادیم» 

تلهامی که متخصص امور صلح خاورمیانه است 
می‌گوید. کری به نسبت کلینتون دید گاه دوستانه 
تری نسبت به اعراب دارد «به نسبت کری. کلینتون 
بیشتر به میانه گرایش داشت. هیلاری اعتبار بسیار 
زیادی نزد اسرائیل و گروه‌های حامی اسرائیل داشت. 
به ویژه این که وی سناتور نیویور ک بوده است» 

یک سوّال مهم این است که آیا کری در رابطه با 
حل مباحث کلیدی سیاست خارجی با دولت اوباما 
به مخالفت خواهد پرداخت؟ یک مقام سابق وزارت 
می گوید «اين دوره. کاخ سفید محوری ترین؛ سیاست 
خارجی است که من از زمان مشاور امنیت ملی بودن 
هنری کیسینجر تأکنون دیده‌ام.در حالی که هیلاری 
شسخصیتی بود که کاملا به کنترل از سوی کاخ سفید 
وفادار بود و سؤال این است که کری در این پست چه 
خواهد کردواگر کری به این فشار یایان دهد چه خواهد 
شد؟ تصور من این است که کری وضعیت بسیار 
سختی در رابطه با خاورمیانه خواهد داشت» دیگر 
تحلیل گران هم شانس کمی برای کری در زمینه‌ی 
ایجاد معاهده صلح یا چیزی شبیه به آن قائلند. 

کوری شیک از مؤسسه هوور که مشاور سیاست 
۰۰۸ ۲بود می گوید «کر ی اوباما را شگفت زده نخواهد 
کرد آن طور که مادلین آلبرایت. بیل کلینتون را 
درباره‌ی کوزوو شگفت زده کرد» 


مساله سوریه 

دولت اوباما هرروز بیش از دیروز به مخالفین 
سوریه نزدیک تر می‌شود و حتی امکان ارسال سلاح 
هم در دست بررسی است.اماجان کری یک مذاکره 
کننده کلیدی میان دولت اوباما و سوریه بوده است. 
وی از سال ۲۰۰٩‏ تاکنون پنج دیدار بابشار اسد داشته 
است.عکسی که در سال ۰۰۹ ۲. از کری و همسرش 
دردمشق, در حال صرف شام با اسد و همسر وی 
گرفته شده است.به طور گسترده‌در اینترنت منتشر 
شده و به عنوان نمادی است که دولت اوباما با اسد 
مشکلی ندارد. 

جاناتان شنز از بنیاد دفاع از دمو کراسی» روز 
جمعه در توئیتر به طعنه گفت «نکته ی بسیار عالی 
در رابطه با نامزدی کری این است که وی چه مقدار 
اعتبار در نزد دولت جدید سوریه پس از سقوط اسد 
خواهد داشت» 

دیگر تحلیل گران می گویند که موضع کری دراین 
مسئله اساسا همان است که وی در رابطه بادیگر نقاط 
جهان داشته است مانند دهه‌ها تلاش برای راضی 
کردن سوربه به انعقاد معاهده صلح با اسراثیل, 

افغانستان - با کستان 

وتاب ایک سم یززگ درساریی این که 
چگونه به سر عت. شمار ۶۸ هزار سرباز باقی‌مانده در 
افغانستان را کاهش دهد و این که چه میزان از آنها 
باید بعد از پایان عملیات نظامی (هدف دولت. سال 
۴ است) در آن جا باقی بمانند. روبه رو است. 

کراولی می گوید «جان کری کارهای زیادی در 
رابطه بامذاکرات مربوط به توافق نامه وضعیت 
نیروه او مأُموریت آنهاباید انجام دهد» همچنین 
انتظار می‌رود که کری, ترمیم رابطه بین پا کستان و 
ایالات متحده را ادامه دهد.رابطه‌ای که بعد از کشتن 
اسامه بن لادن و کشته شدن ۲۴ سر باز پاکستانی 
توسط نیروهای ناتو.تیره و تار شده بود. 

گلب می گوید «کری به نسبت کلینتون زمان 
بیشتری رابر روی مسئله‌ی پا کستان و افغانستان کار 
کرده است. کلیتتون اقدامات لازم رابرای جلوگیری 
از فاجعه انجام داد ولی من فکر می کنم کری دراین 
زمینه کارهای بیش تری انجام خواهد داد» به هر حال 
باید منتظر نشست و دید که آیا پس از انتخاب «جان 
کری». آمریکا قصد دارداند کی از تنش آفرینی 
منطقه‌ای خود کاسته و به عقلانیت بیشتری روی 
اورد یا نه؟ ۰" 


۷ 
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با وجودی که این اتفاق شاید مهمترین خبر 
سیاسی سال ۱ باشد ولی دست کم در روز نخست. 
اطلاعی از مهمترین بخش این اتفاق منتشر نکرد تا 
دیگر وسایل ارتباط جمعی داخلی و خارجی. جای 
خالی او راپر کنند. هر چند در اعتراض به اتفاقی که 
روی‌داد. برخی خب ر گزاریهای داخلی هم اعلام کر دند 
اتفاق تشکیل شود. شر کت نخواهند کرد تا این حادثه 
شا راو ری روا ی 
سال قبل بود. زمانی که یکی از قضات داد گستری که 
در حوادث سال ۸۸ بازداشتگاه کهریزک از سمت 
قضایی خود معلق شده بود توسط وزیر کار رفاه 
یا به عبارت بهتر ثروتمندترین شسخصیت حقوقی 
ایران یا دست کم یکی از ثروتمندترین شخصیت‌های 
حقوقی ایران است. صندوق تأمین اجتماعی که به 
دلیل ماهیت اقتصادیش. سهامدار تعداد بسیاری از 
کار خانجات و پر وژه‌های اقتصادی در کشوراست 
وبه طور طبیعی, ریاست این صندوق تأثیر گذاری 
فراوانی در شکل گیری مناسبات اقتصادی صندوق 
و در پی آن جامعه دارد. مجلس بلافاصله درباره 
این انتصاب موضع گیری کرد و این مخالفت‌ها به 
آنجا رسید که اعلام شد در صورت عدم بر کناری 
رئیس این صندوق. مجلس وزیر کار و امور اجتماعی 
را که این انتصاب به وسیله این وزیر اتفاق افتاده بود. 
استیضاح و بر کنار می کند. در این میان. حتی دیوان 
عدالت اداری به عنوان یکی از بالاترین مراجع قضایی 
اداری ایران هم ناچار به دخالت شد و با حکم رسمی 
این انتصاب را باطل اعلام کرد. 

دولت اما بر این انتصاب اصرار عجیبی داشت و 
دولت را مخدوش کند. دست به کار کم‌سابقه‌ای زد و 
انتصاب رئیس این صندوق را به معاون رئیس جمهور 
سپرد که قابل استیضاح کردن توسط مجلس نیست 
و معاون رئیس‌جمهور هم بلافاصله یک بار دیگر این 


۸ 


حکم را برای همان قاضی تعلیق شده از داد گستری 
جهت ریاست سازمان تامین اجتماعی صادر نمود. 
در همین زمان دون ار ول حقوقی‌هم به 
سازمان تغییر پیدا کر د(تغییر داده‌شد) تا رای دیوان 
عدالت اداری هم درباره ابطال این انتصاب. کم اثر یا 
عقر قود راجا رار در اا رتیس 
و اصرار مجلس بر جلو گیری از نقض قانون وادامه کار 
ایشان در سازمان تامین اجتماعی, کار را به بر گزاری 
رونام احتماعی کشاند: 
جلسه‌ای که بارها به دلیل پادرمیانی و وساطت برخی 
نمایندگان مجلس به تأخیر افتاد شاید که دولت از 
این تصمیم خود صرف‌نظر کند که نکرد. 


جلسه استیضاح با ایام دهه فجر سی و چهارمین 
سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همزمان شد. ابتدای 
جلسه گفتگوها مانند هر جلسه دیگر استیضاح مربوط 
و مجلس) از یک عمل انجام شده دو تفسیر و حکایت 
وروایت کاملاً متناقض داشتند. وزیر کار انتصاب 
را کاملا مطایق قان ون و عملکرد خود رابر اساس 
کلیه قوانین می‌دانست و نمایند گان استیضاح کننده 
نیز با برداشت خود این انتصاب و رفتارهای پس از 
آن را مخالف صریح قوانین و حتی به سخره گرفتن 
قانون می‌دانستند و به طور طبیعی در چنین فضایی 
استدلال‌های طرفین به هیچ روی, طرف دیگر را قانع 
نمی کرد. شخص رئیس جمهور نیز از ابتدای جلسه 
(حدود اعت ۸صبح) در مجلس حضور داشتت 
و ماجرارادنبال می کرد ماجرایی که ادامه آن به 
ساعات بعداز ظهر مو کول شد و در نهایت به عنوان 
آخرین سخنران برای دفاع از وزیرش» پشت تریبون 
طور مستقیم برای تمام مردم ایران پخش می کرد. 
ایشان هم در ابتدای سخنرانی از مشکلات حقوقی و 
قانونی این پر ونده گفت. ولی پس از اعتراضات شفاهی 
برخی نمایند گان ناگهان از مطالبی سخن گفت که 
بیانش از تریبون زنده مجلس, در حضور نمایند گان 


و تعدادی از وزرای دولت. دست کم برای آنها که 
حوالی انقلاب سال ۵۷ به بعد متولد شده‌اند سابقه 
نداشت. رئیس‌جمهور معتقد بود که ريشه مشکلات 
به وجود آمده‌میان مجلس و دولت و اختلاف‌نظر 
اخیر و حتی ریشه مشکلات کشور نه در چیزهایی 
که تا کنون بیان شده بلکه در جر یانات ارتباطات و 
مناسبات پشت پرده‌ای‌است که او قصد نداشته در 
این جلسه از آنها صحبت کند و ادامه داد که پیست و 
چهار پنج ساعت فیلم و فایل صوتی از این جریانات و 
جلسات بر گزار شده میان بر خی از افراد و چهره‌های 
س ا به ایش ان در اختيار دارد که آنها 
را در اختیار رسای کمیسیونهای مجلس قرار خواهد 
داد. تا ریشه مشکلات کشور را بشناسند, اینجا بود 
که اصرار نمایند گان و به ویژه شخص رئیس مجلس 
آغاز شد که رئیس‌جمهور هرچه 

می‌داند يا آنچه در اختیار دارد را 

در همین جلسه و از همین تریبون 

زنده در اختیار تمام نمایندگان 

ومردم ایران قرار دهد. با ادامه 

اصرارها رئیس جمهور یک فایل 

صوتی -تصویری را در اختیار 

مجلس قرار داد تا در جلسه 

پخش شود. به دلیل مشکل فنی 

صداو تصویر کاملآ گویا نبود و 

رئیس جمهور. خود شروع به 

توضیح و روخوانی از متن پیاده 

شده این جلسه کرد. جلسه‌ای که 
میان همان قاضی تعلیق شده‌از سمت قضاوت (رئیس 
فعلی ساز مان تامین اجتماعی) و یکی از برادران رئیس 
مجلس که برادر رئیس قوه قضاییه نیز هست بر گزار 
شده واز آن به طور مخفیانه. فیلمبرداری شده بود. 
رئیس‌جمه ور در توضیحاتی که به طول هم انجامید 
بخشی از مکالمات میان آنها راباز گو کرد. کسی که 
در این فیلم به عنوان برادر رئی س مجلس معرفی 
شده.از رئیس سازمان تأمین اجتماعی. می‌خواهد 
فعال در زمینه‌های اقتصادی مر تبط کند تااو نیز از 
ارتباطی که با برادرانش دارد برای ایشان استفاده 
کند. فضای مجلس بلافاصله پس از بیان این سخنان 
نمایند گان آرامش مجلس را حفظ کنند تا خود به 
اتهاماتی که به گفته ایشان, توسط رئیس‌جمهور به 
وی زده شده بود پاسخ دهد. د کتر علی لاریجانی هم 
در آغاز توضیحات به تفسیرهای نادرست دولت از 
قانون اشاره کرد و عدم تمکین رئیس جمهور نسبت 
به قانون... اما در پاسخ به آنچه در مجلس پخش شد. 
اظهار خوشحالی کرد از این که رئیس‌جمهور آنچه 
در نظر داشت به طور کامل ارائه کرد و باعث نشد 
تا شایعه‌ای در جامعه ایجاد شود و بی‌پاسخ بماند. 
د کتر لاریجانی این طور توضیح داد که هیچ ارتباطی 


بابرادر خود نداشته و ندارد؛ ولی در ادامه نسبت 


4 
اطاعات ی پاره OFA‏ 


به عملکرد رئیس‌جمهور اعتراضات قابل توجهی 
داشت. وی از نماینگان مجلس سؤال کرد که آیا این 
رفتار یک توطثه عليه رئیس قوه مقثنه نیست؟ و این 
که رئیس‌جمهور چطور از چنین زد و بندهایی تاامروز 
سخن به میان نمی | ورده‌اند؟ رئیس مجلس ادامه 
داد که این رفتار رئیس جمهور را منطبق باصداقت 
نمی‌داند و آیا رئیس‌جمهور می‌پسندد که من نیز 
آنچه درباره‌ ایشان و تخلفات اطرافیانشان می دانم رابا 
فیلم و نوار به اطلاع دیگران برسانم؟! د کتر لاریجانی 
به بحث این طور خاتمه داد که مشکلات کشور از 
اینجاست که رئیس‌جمهور ادبیات اخلاقی رارعایت 
نمی کند و آنچه در این جلسه رخ داد. متناسب باشآن 
رئیس‌جمهور و مجلس ایران نبود. و همین روند بویژه 
نوع دفاع بد و نامناسب رئیس‌جمهور باعث شد که 
وزیر کار با ۱۹۲ رآی از وزارت خداحافظی کند. 


وقوع این ماجراچنان ناگهان و دور از انتظار بود 
که تحلیل و بررسی جوانب آن به فرصت و مجال 
بیشتری نیاز دارد اما در نگاه نخست آنچه بیشتر 
شدید فضای سیاسی ایران در آستانه انتخابات از 
که مجادلات سیاسی باید تا آنجاپیش رود که در 
روزهای دهه فجر سی و چهارمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقلاب. صدا و سیمای جمهوری اسلامی 
ایران. صلاح ندان د آنچه ميان رسای دو قوه در 
تریبون علنی مجلس بیان می‌شود را به اطلاع مردم 
برس‌اند. هر چند از این نکته نیز نباید عبور کرد که 
شاید انقلاب اسلامی ایران پس از سی و چهار سال 
به این سطح از بلوغ و توانایی سیاسی رسیده که 
پنهان‌ترین مناسبات سیاسی آن نیز باید در برابر 
دید گان و گوش‌های شنوای ملت ایران روی دهد و 
باز گو و این ملت د رسخت هرن اطاز 
باز هم با اتحاد و لحظه‌شناسی قهدیدات خارجی و 

داخلی علیه خود را شناسایی و خنثی کند. 
وبااین سطح از تحمل و بصیرت و هوشیاری سی و 
چهارمین تولد انقلاب اسلامی خود را جشن بگیرند. 
۰ 


۸ من ۱ اعلاعات مکی 


فار سی‌نویسی بر ای اکابر 

ادامه قطره پیش : 

در قطره پیش پیمان بستم برای پاسخ دادن به 
چند تلفن؛قلمی‌چند بفرسایم وق ال قضیه رایکنم. 
تلفن نخست را سمیه حجتی از اصفهان و سی‌سه پلش 
زده‌بود: «مربی قلمزنی هستم و دارم درباره قلمزنی 
کتابی می‌نویسم. به چند کلمه رسیدم و در معنی آنها 
ماندم.ازاین و آن پرسیدم.شماره شمارادادند و 
گفتند پاسخگوهستید گل‌سواد. گر سوه شنبه یا 
سمبه» چربه. حسون یا حسوم و آج قلم چیست؟» 

ا ے اکا ار 
قلمزنی هستند. سوادی که در گل‌سواد هست» به 
معنی باسوادی و دانشگاه رفته نیست. سواد یعنی 
سیاهی. در متون قدیم می‌نوشتند: سواد شهر رااز 
دور دیدم.یعنی سیاهی شهر. گل‌سواد نیز قلمی است 
که برای سایه‌زنی و سیاه کاری کار به کار می‌رود. 
گرسوم که باید گر نوم نوشته شود. قلم بزرگی است 
که مخصوص رت یل 
فرقی غظما دارد. شته همان شت یا چتکه است 
که حالت برس دار دامافلزی.و برای رفت‌وروب 
کاراست. شنبه وش مبه فر قی ندارند ودر گویش 
فارسی «نون» و «میم» به هم تبد یل می شوند. که 
هماآن‌ابدال است در صرف و نحوعربی. قلنبه را 
ےو کے راا ہے و ہی کک کیو ود 
است. جربه همان کاربردی رادارد که کاغذ کالک 
دارد. چربه نوعی کاغذ ياپارچه روغنی است که 
شفاف است واون‌ورش پیداست. و واضح است 
کاود اد رو را 
برای گر ته برداری از نقش از چربه سود می‌جویند 
وقلمزنی‌هایی می‌سازند که بسی‌سودهادارد.این 
سودهادرنوشتن کتاب برای قلمزنی‌نیست ودانستن 
این که حسون درست است يا حسوم. سودی ندارد. 
سود در این است که باحسون که برخی آن راحسوم 
می‌نامند. کفگیر بزنی و قیر قلمزنی را هم بزنی و سود 
ببری.این وسیله نیز دو گویش دارد که‌هر دو درست 
ات ار نا ری کا کے رال 
بگیرید ودر زیر نویس بنویسید دو تلفظ دارد: حسون 
وحسوم.اما آج‌قلم. حق با شماست در فرهنگ معین 
نیز کلمه آج راننوشته.اگر به کتاب کوچه زبانشناس 
نامدار. احمد شاملو سری بزنید. اج را پیدا خواهید 
ا اد ا 
می کند. ریشه آج‌قلم تر کی است به معنی تلخ‌قلم که 
تلخی ان استعاره‌شده‌است برای نوعی سایه سیاه 
که در قلمزنی به کار می‌رود. 

رضا اقلو دانشجوی زبان و ادبیات فارسی تلفن 
فرمود و گفت: یه خورده برو تو کار زبانشناسی حافظ 
ببینیم چه خبراس! واسه اون شع رش قلم بفر سا که 


توش حبه خضر او سیمرغ داره.میخام بدونم مگه 
حافظم بعله؟ پاسخ:خیر! حافظ اهل حبه خضرانبوده. 
بگذارید اول شعر را بنویسم تا بعد: 

زان حبّه خضرا خور کز روی سبک‌روحی 

هر کو بخورد یک جو بر سیخ زند سی مرغ 

زان لقمه که صوفی رادر معرفت اندازد 

یک ذره و صد مستی. یک دانه و صد سیمرغ 

حبه خضر | اسم دیگر شاهدانه است. یعنی همان 
دانه‌ای که به قناری می‌دهند تا بخورد و چهچه بزند. 
این شاهدانه نوع دیگری هم دارد که گیاهش کاملن 
شبیه گیاه‌شاهدانه معمولیست ولی در آن‌صمغی 
هست که خوردن با کسید نش عسقه آور است واز 
مواد روان گر دان محسوب می شود ناچار جرم است و 
کسی زهره‌نمی کند در باغچه یا گلدانش از آن‌بکارد. 
اسم‌های شاهدانه و محصولش بسیار است:بنگ, 
بنگ طیار که در هزار ویک شب و سمک عیار زیاد به 
کار رفته. حشیش که پیر وان حسن صباح اسماعیلی 
رامتهعم کرده‌اند از آن می‌خورده‌اند. چرس که بین 
آن‌است و گل که‌نام گل شاهدانه است که‌هنوز 
فراوری نشده. قدیم‌ها آن رامی‌خوردند. به همین 
دلیل است که سعدی رند می‌فر ماید: 

گر بنگ خوری. چو سنگ مانی برجای //یک 
باره چو بنگ می‌خوری, سنگ بخور 

را 
می کند که سنگین می‌شود. نام این حالت تلپ شدن 
است که سعدی آن رابه «چون سنگ بر جای‌ماندن» 
5ے کردا اطا عرو ۱ ۲ ۱ 
خورده که آن‌دوبیت را گفته؟ هر گزازیرازبانشناسي 
این شعر هیچ ربطی به شعرهای حافظ ندارد. زبان 
حافظ چنان انحصاریست که زود می فهمیم فلان 
ا عا اد غو 
و تشبیه و همه چیز دار د واز حافظ نیست.البت بر خی 
ازصوفیان بنگ می زدند توی رگ وبه‌هپروت اعلا 
ES‏ 

بنگی زدیم وسراناالحق شد آشکار //مارابه این 
گیاه ضعیف این گمان نبود! 

ام احافظ؟ گم ان نکنم اهل چرس وبنگ بوده 
باشد. او به چنین صوفیانی بد می گفت: 

صوفی شهر بین که چون لقمه به شبهه‌می خورد // 
اروم درا رد این نان خونی عا 

اکان راد کو راطا ار کو کی 
گفته» قصدش نیشخند و کنایه و زخم زبان بوده: 

صوفی نهاد دادم و سر حقه باز کرد //بنیاد مکر 
ای اد ها ان هن ای 
که به معنی نیرنگ است فرق داشته ولی جون از 
ابزارهای شعبده‌بازان بوده و پیوسته نیرنگی در حقه 
داشته‌اند. حقه به معنی نیرنگ هم به کار رفته. پاسخ 
دوست نازنینی که خواسته بود از زبانشناسی سیگار 
بنویسم. بماند برای قطره پسین. 


ادامه دارد 


ادمان خالص ګر دادن عمل است 


9 امام على (ع) 


نما از روستاو صخره سر که (سر کها تله) 
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هیر روستایی است در بخش رودبار الموت 
غربی شهرستان قزوین. رودخانۀ «نینه رود» آن را 
سیراب می‌سازد. دارای معدن زغال سنگ است. هیر 
روستایی کوهستانی و سر دسیر است. راه دستر سی: 
قزوین, جاده باراجین. جاده بهرام آباد. بهرام آباد. 
رازمیان و روستای هیر. 

جغرافیای عمومی 

هیر روستایی است خوش آب وهوا که‌در ۷۰ 
کیلومتری‌شمال قز وین قرار دارد.در لغت نامه دهخدا 
هیر به مفهوم آتش معنی شده و روستای هیر روستای 
زیبابااقلیمی خوش و دارای رودخانه‌ای زیبا به نام 
نینه‌روداست.روستای‌هیر در کنار کوهی‌سنگی به 
نام «لتر تله» قرار دارد. «تله» در زبان محلی این روستا 
به معنی صخره می‌باشد. باغستانهای ز یبا وسر سبز 
نیز چون نگینی آن رادر بر گرفته است. این روستا 
در شمال استان قزوین در بخش الموت غربی و در 
بین کوههای مر تفع البرز واقع است.روستای هیر با 
روستاهای ویار, دربند. سو گاه. زردچال, لتر. پراچان. 
قسطین, میلک. ور گیل و چهار ناحیه همسایه بوده و از 
شمال با ناحیه اشکورات استان گیلان همجوار است. 
جاده آن آسفالته بوده و از شمال شهر قزوین بعد از 
گذشتن از مناطق باراجین. زرشک. فلار بهرام آباد. 
رازمیان و زردچال به روستای هیر می رسد و از 
آنجانیز به رحیم آباد ورودسر منتهی می‌شود. 
مطابق آمارهای رسمی دهه ۰ ۴شمسی هیر 38 
بز رگترین وپر جمعیت‌ترین روستای‌منطقه ‏ 
الموت بوده که طی چند دهه اخیر حدود نیمی 
ازجمعیت ۳۵۰۰نفری آن به قزوین مهاجرت 
کرده‌اند. 

«وگل» چشمه‌ای جوشان و دارای آبی گوارا 
و مفید و فوق‌العاده سبک و بی‌نظیر است که ۲ 
آب آن با برند «وگل» و به صور رت بسته‌بندی 
به سر اسر ایران ارسال می‌شود. چشمه « و گل» : 


۱۰ 


۶ روستائ خوش آب و هوای 


4 : 3 URIFT 


زبرنظر: محمود صفادار 


> 


سرمنشا رود خانه نینه رود است. نین هرود رودی 
خروشان با آبی گوار وخنک در طول قرون همواره 
مورد تمجید مورخین قرار داشته واز آن به عنوان رود 
فاکش یاد شده‌است. این رودخانه از چشمه وگل 
در ۷ کیلومتری شمال هیر و در مجاورت روستای ویار 
سرچشمه می گیرد. 
محصولات کشاورزی 

عمده‌محصولات کشاورزی این روستاعبار تند از: 
فندق, گردو, زغال اخته, زالزالک و ریواس. 

روستای‌هیر دراستان‌قزوین‌بزر گترین‌تولید کننده 
زغال‌اخته در بین روستاهای ایران است. ز غال‌اخته 
این روستا از مرغوبترین زغال‌اخته‌ها نیز در کشور 
است که در این روستای کوهستانی و خوش آب و هوا 
به وفور یافت می‌شود. در سالی که محصول این روستا 
پر بار باشد از باغات روستابالغ بر ۲۰۰ تن زغال‌اخته 
به سراسر کشور صادر می‌شود. فندق و گر دوی هیر 
نیز از جمله محصولات باغی مرغوب کش ور است. 
به طوری که گردوی این منطقه دارای روغن فراوان 
وبسیار خوش طعم است. همچنین درخت گردوی 
کهنسالی در روستای هیر قراردازد که از سالخوردگان 
روستانقل شده‌در گذ شته بالغ بر ۰ هزار گردواز 
این درخت برداشت می‌شده است. 

ا 


2 


امامزاده روستاهیر (شاه رشد) 


از مناطق‌دیدنی وزیبای‌ر وستامی‌توان به‌اين 
مکانها اشاره کرد: 
رودخانه زیبا و خروشان نینه‌رود با آبی سرد و گوارا 
در فصل تابستان, چشم‌انداز زیبای کوه سنگی معروف 
به «لتر تله» وغار زیبای «اسکول» در مر کز کوه. 
باغات سنتی مناطق «دارستان»و «پیشتین»(دارای 
هوای خنک در طول سال چش مه «و گل» در فاصله ۷ 
کیلومتری شسمال روستا که آب گوارای این چشمه را 
ام روزه می‌توانید در داخل بطری « آب معدنی طبیعی 
وگل» تهیه کنید. گورستان قدیمی روستا برجای مانده 
از دوران زرتشت.امامزاده«شاه‌رشی».غار تاریخی 
ملک شاه بر روی کوهی در جنوب ش قی روستاومرز 
روستای «دربند» صحرای «شنگل» و «لیر م »و «انار» 
کو ضتقر دای سر که (به زبان مجلی سر کهای تلا 
باغهای جوان گل کند. خانه‌های گلی و سنتی در منطقه 
قلعه روستا که قدمتی بالغ بر ۰ ۵۰ سال دارند و بالاخره 
مجموعه توریستی و گردشگری طلاسر در مجاورت 
رودخانه نینه‌رود و مزارع پرورش ماهی غزل آلا. 
جشن زغال اخته 
جشن زغالاخته. جشن شکر گزاری است که‌در 
روستای هیر از توابع رودبار شهررستان استان‌قزوین 
۲ بر پامی‌شود.این جشن شامل موسیقی و آواهای 
محلی.بازیهای‌سنتی و توزیع محصول زغالاخته 
است وهر ساله مورد استقبال گردشگران قرار 
می گیرد. محصول زغال‌اخته در استان قزوین با 
سطح زیر کشت ۰ هکتار ر تبه نخست رادر 
کشور دارااست. زغال‌اخته یکی از محصولات 
| ناشتاخته باغبانی کشوراست که مانند هر 
محص ول دیگر باغبانیدارای مزیتهای‌متفاوتی 
ت از قبیل ارزش غذایی و دارویی متنوع. ارز آوری: 
صادراتی و سود آوری برای باغداران است. 
۰ 


۵ هه 
اطلاعات شین رو ۳۵۴۸ 


قلعه صحالگا . .۰ *" 


قلعه ضحا ک با بیش از ۲۰۰۰ سال قدمت بر فراز 
کوه منفرداز مکانهای مهم اقوام اشکانی (پارت) و 
ساس‌انی بوده است. این قلعه در نزدیکی شهرستان 
هشترود در استان آذربایجان شرقی واقع شده و یکی از 
آثار تاریخی و دیدنی‌است که در ارتفاع ۲۲۰۰متری 
از سطح دریا قرار گرفته است. 

قدمت قلعه ضحاک به اقوام اشکانی (پارت) 
ساس‌انی‌بر می گر ددودر تاریخ نامهای متعد دیاز 
جمله ضحا ک.اژدها ک. قیز قلعهسی. داش قلعه‌سی. 
بار وآس.رویی دژ و قلعه گویی ذ کر شده‌است. قلعه 
ضحاک اولین بار توسط یک هیئت باستان‌شناسی 
المانی درسال ۹۷۱ ۱ میلادی مورد بررسی و تحقیق 
قرار گرفت. آثار بر جای‌مانده‌از برجهای نیم استوانه‌ای 
به نام دروازه قلعه و پوشش دیوارها که از سنگهای 
مکعب مستطیلی است. قدمت آن راتا دوره ساسانی 
می‌رساند ولی سفالهای به دست آمده از این قلعه 
مربوط به سده‌های ششم و هفتم هجری است. 

این قلعه که به عنوان یک دز از آن استفاده‌می‌شده 
از سه‌طرف مشرف به پر تگاه‌بسوده‌ودیوارهای آن 
کنده کاری شده‌است. در این قلعه مخازن سنگ, آب 
انبار آسیاب. سالن شوراء حمام و دهها آثار دیگر وجود 
دارد. نیمی از اتاقهای قلعه بی سقف در زمین کنده 
شده و نیم دیگر در کوه و به صورت حفره‌ای در آورده 
شده‌است.اغلب این حفره‌ها چاله آبی (آب انبار) هم 
دارند.همچنین بر دیوارهای این حفره‌های سنگی. 
تاقچه‌های کوچکی کنده‌شده‌است. در داش‌قلعه 
ضحاک, تک حفره‌هایی نیز دیده‌می‌ شود که‌تمام آن 
رادرصخره‌ه ای‌عمودی ک وه کنده‌اند.علاوه‌بر اینها 
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۸ن۱ اطلاعات می 


آب چشمه‌ای که در دامنه کوه مقابل قرار دارد بافشار 


پشته مابین گذشته و به ار تفاع قلعه می ر سد. مسیر لوله 
آب از روی بستری که در زمین به وضوح نمایان است 
معلوم می‌شود. به علاوه‌تکه‌های متعددی از لوله‌های 
گلی و بقایایی از قالب سنگی که بابی‌قیدی از بستر کنده 
شده, در اطر اف دیده می‌شود. 

این قلعه از تاراج و کند و کاوهای غیر مجاز در امان 
نبوده‌و فضای اطر اف قلعه پوشیده‌از حفره‌هایی است 
که توسط غار تگران برای به دست آوردن عتیقه زیر 
وروشده است.سفالهایی که تا کنون از داش‌قلعه 
ضحاک به دست آمده‌همگی مربوط به سده‌های 
۱ ممیلادی یعنی دوره‌اسلامی بوده و حجاریها و 
جاسازیهایی که در سنگ کوه کنده شده‌همگی دلایلی 
بر قدمت دوره پیش از اسلام این قلعه هستند. 

به غیر از قلعه در پای کوه قبر ستانی نیز وجود دارد 
که در آن مجسمه سنگی قوجی قرار دارد و در کنار 
قبرستان روستایی به نام ینگجه واقع است که در دیوار 
یکی از خانه‌های این روستا قوچ سنگی مقبره‌ای کار 
گذاشته شده است. 

داش‌قلعه ضحاک از آثار ارزشمند وموردوئوق 
گردشگران است. در این قلعه برجی وجود دارد که 
از خشت بر پایه سنگی ساخته شده و صرف نظر از 
استحکامات. دروازه قلعه تنها برج دفاعی آن به شمار 
می رود چرا که اطراف قلعه پر تگاه بوده‌و نیازی به 
استحکامات بیشتری نبوده است. قلعه ضحا ک در 
سال ۱۳۴۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. 


۰ 
۰ 
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۵ او دست 


نمی 


دهد او همه ار ه در حال بدست ود دن است 


9حکیم ار دنو کت 


ماجرای‌واقعی خارجی € ترجمه:نیلوفر یوسفی 
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توضیحات:اوتیسم چیست؟ نوعی اختلال رشدی است که با رفتارهای ارتباطی, کلامی 
غی رطبیعی مشخص می‌شود.علاثم ای ن اختلال در سال‌ها ی اول عم بر و زم یکند و 
علت اصل یآ ن‌ناشناخته است.ایناختلال در پسران‌شا یع‌ترا زدختران‌است.وضعیت 
اقتصادی.اجتماعی.سبک زن دگی وسطح تحصیلات والد ین‌نقشی در بروزاوتیسم 
ندارد. کو دکان و بز رگسالان مبتلا به اوتیسم در ار تباطات کلامی وغی رکلامی, تعاملات 
اجتماعی و فعالیت‌های مر بوط به بازی.مشکل دارند.این اختلا لا رتباط باد یگ ران ودنیای 


خارجرابرا یآنان دشوار می‌سازد. در بعضی موا رد رفتارهای خو دآزارانه و پرخاشگری 
نیزدیده‌می‌شود.دراین‌افراد ح رکات تکراری (دست زدن,. پرید ن) پاسخ‌های 
غی ر معمول به افراد. دلبستگی به اشیا و یا مقاومت در مقابل تغییر نیز دیده می‌شود ۵۰۰ 
درصد ا زکو د کان اوتیستیک قاد ر نیستند از زبان به عنوان وسیله اصلی برقراری ار تباط 
باسایرین استفاده‌نمایند.عدم ب هکار بردن‌ضمیر «من» از ویژگی‌ها ی کلامی‌این 
کو دکان است. از مسائل د یگر تکلمی, تکرار کلمات و جملات اطرافیان است. 


روز حادثه 

«روبرت آر تور وود»هشت ساله با برادرش 
«رایان» که یک سال از او کوچکتر است در حال بازی 
است. درست است که روبرت نمی تواند صحبت کند. 
مثل بقیه همسن و سالهایش شنا کند. جلوی تلویزیون 
بنشیند و کارتون تماشا کند و خودش تنهایی حمام 
کند ولی می‌تواند توپی که برادرش پرتاب کرده است 
رابگیرد. بنابراین بازی ادامه پیدامی کند. رایان که 
مثل برادرش از بیماری اوتیسم رنج می‌برد. روبرت را 
بغل می کند و می‌بوسد ولی روبرت به زور خودش رااز 
آغوش برادر رها می کند. بیماری او به شدت روبرت 
نیست. روبرت هم به مهربانی او نیست. در عوض او 
مثل خیلی از کود کان دچار اوتیسم نترس است. وقتی 
تازه راه افتاده بود عادت داشت از تلویزیون و فریزر 
بالا برود. او همچنین از پرسه زدن در اطراف هم لذت 
می‌برد. مادر روبرت. وقتی به خرید می رود هنوز هم 
او راسوار سبد فروشگاه می کند. اگر فقط یک لحظه 
دست او رارها کند. حتما فرار می کند. 

بعد از ظهر یکی از یکشنبه‌های گرم تابستان سال 
۱ بود و «آرتور» پدر روبرت و نامزدش (مادر 
و پدر روبرت چند سال پیش متار که کرده اند) بعد 
از نهار به دنبال روبرت و رایان رفتند تا آنها رابرای 
گردش به اط راف پار ک ۸۰هکتاری «بتل فیلد» 
ببرند که فقط ۵ ۱ دقیقه تا خانه آنها فاصله داشت. 
پارک بتل فیلد پناهگاه طبیعی گرگ‌های شسمالی و 
گربه‌های وحشی است و دیدن آن خیلی هیجان انگیز 
است. دره‌ای که پا رک در آن واقع شده پر از باتلاق. 
شیب‌های تند. پشه‌های حامل بیماری و مارهای سمی 
است. در انتهای محل حفاظت از حیوانات. پر تگاهی 
به ارتفاع ٩۰‏ فوت واقع شده که رودخانه پر خروش 
آنا در کف آن جریان دارد. کمی آنطرف تر کار گران 
در معدنی که در نزدیکی تپه قرار دارد با ماشین‌های 
راهسازی مثل لودر در حال کار می‌باشند و هر از چند 
گاهی هم صدای انفجارهای بمب‌های کو چک برای 
برداشتن سنگ‌های کوه رخ می‌دهد. 

باچنین توصیفاتی کاملامشخص است که این 
پاک یرای هر کسی ی وات خط ناک پا یه 


۳ 


برسد به اینکه این فرد یک پسر بچه مبتلا به اوتیسم 
هم باشد. تقریباا ساعت ۲ بعد از ظهر بود که ار تور 
بعد از یک پیاده روی طولانی به بچه‌ها گفت: « چطور 
است استراحت کنیم ؟» وهمگی که حسابی خسته 
شده بودند از پیشنهاد او استقبال کر دند. هنوز چند 
دقیقه از نشستن آنها نگذشته بود که آرتور متوجه 
نبود روبرت شد. زمان زیادی نمی گذشت وبا توجه 
به اینکه او یک تی شرت آستین بلند قرمز با شلوار 
جین | بی و کفش‌های تنیس به با داشت. می‌شد او را 
راحت پیدا کرد. 
یک ساعت اول 

آر تور و نام زدش در حالی که دست رایان را 
محکم در دستانشان گرفته بودند. تمام اطراف رابه 
دنبال روبرت گشتند. جط ور ممکن بود او در چنین 
فاصله کوتاهی ناپدید شود ؟! آرتور تصمیم گرفت 
تادیر نشده‌یلیس رادر جریان بگذارد. مامورین 
پلی س با توجه به خطرناک بودن محیط وسن کم 
روبرت عملیات جستجو را خیلی زود شروع کردند. 
سگهارد روبرت را تا کنار رودخانه دنبال کردند. 
درست است. او هم مثل تمام بیماران اوتیسمی عاشق 
آب بود. کود کانی که از بیماری اوتیسم رنج می‌برند 
می‌توانند حساسیت بالایی به محر ک‌ها داشته باشند 
و محققان معتقدند که آب می‌تواند رنج آنهارا تسکین 
دهد. همه اینها در حالی بود که آرتور می‌دانست که 
روبرت با اینکه توانایی شنا کردن ندارد. فکر می کند 
می‌تواند شنا کند. حتما از لحظه‌ای که فرار کر ده بود تا 
همین الان از چیزی که توجهش را جلب کرده بود. 

ک ود کان از حدود سن چهار سالگی به بعد گم 
به دنبال پدر و مادرشان خواهند گشت ولی روبرت 
متفاوت بود. اگر مچ پایش پیچ می‌خورد یا گرسنه 
می‌شد مثل بقیه بچه‌ها گریه نمی کرد. او از تاریکی 
نمی تر سید پس از غروب خور شید وحشت نمی کرد و 
بدتر از همه این که اگر می‌دید که افرادی به سمتش 
می‌آیند فکر می کرد که در حال بازی با او هستند و پا 
به فرار می گذاشت. همینطور ساعتها سپری می‌شد 
و هیچ علامتی از روبرت نبود. به همین دلیل پلیس 


تصمیم گرفت از ایستگاه‌های ایالت‌های کناری و 
سازمان‌های جستجوی محلی کمک بگیرد و از ٩۱۱‏ 
خواست تابا فرستادن پیامی خبر گم شدن روبرت و 

از همه بدتر این بود که پلیس به دلیل مسائل 
امنیتی اجازه ورود خانواده روبرت رابه پار ک نمی‌داد 
تا آنها هم بتوانند به دنبال پسرشان بگردند. به همین 
دلیل آر تور در ماشینش در جلوی در پار ک نشسته 
بود و حاضر نبود به خانه برود. بالاخره غروب از راه 
رسید. پلیس و تیم خسته‌اش هنوز بی‌وقفه به دنبال 
پسر ک می گشتند. سگها همه جا را بو می کشیدند و 
غواصان رودخانه را بررسی می کر دند. یک تیم دیگر 
لین با هلوت راز ای بازک رک داریا 
اشعه مادون قرمز سعی می کرد در میان آن مه و 
تاریکی روبرت رااز گرمای تنش شناسایی کند. از 
آنجاییکه کود کان دچار اوتیسم از دیدن هرچیزی 
که از خودش نور داشته باشد خوششان می آید. 
کامیونها و ماشین‌های سنگین در طرف دیگر پار ک 
چراغ‌هایشان راروشن گذاشته بودند و به این اميد 
بودند تا روبرت مسیر نور آنها را دنبال کند. 


صبح روز بعد 

بالاخره صبح از راه رسید. تیم تجسس خیلی زود 
تسام فسا ا اران ای زره صوص احاطله کرد 
ووحشت تمام وجود خانواده روبرت رافرا گرفت. تیم 
تجسس از صبح همان روز مثل روزاول باتمام قرایه 
دنبال روبرت گشت. هنوز هم امیدی وجود داشت. 
ساعت ۲ بعد از ظهر روز دوم بود. ۴۸ ساعت می‌شد 
که روبرت گم شده بود. چند ساعت بعد پلیس اعلام 
کرد که رد یک کفش پسرانه که به نظر می‌رسد 
متعلق به یک پسر بچه است را در کنار کنار رودخانه 
مشاهده کرده است. ولی خیلی زود مشخص شد که 
رد کفش کاملا با کفش رایان فرق دارد و بار دیگر نا 
امیدی همه جارا فرا گرفت. 


صبح روز سوم از راه ر سید 
دیگر کم کم خبر گم شدن روبرت همه جارا فرا 
گرفته بود. هر کسی که خبر را می‌شنید با خانواده 


4 
الاعات کک ساره OFA‏ 


اواحساس هم دردی می کرد. مردم به صورت 
خودجوش شروع به تشکیل گروههای داوطلب 
برای پیدا کردن روبرت کردهو ٩۴۰‏ نفر هم اعلام 
آمادگی کرده بودند.اگرچه حضور آن همه ادم در 
جن‌گل باعث از بین رفتن رد پاها می‌شد و کار را 
خرابتر می کرد ولی باز هم برای پدر و مادر زجر 
کشیده‌اش همدردی بز ر گی بود. پلیس یکبار دیگر با 
کمک سگهای مسیر یاب پار ک رابررسی کرد و قرار 
شد اگر باز هم خبری از روبرت نشد این‌بار به مردم 
داوطلب اجازه جستجو بدهد. 

روز بعد از راه رسید. مردم اجازه ورود به پارک را 
به‌دست آوردند و همه با به هم زدن قوطی‌های آب 
معدنی خالی صدایی راتولید می کر دند که‌مادرروبرت 
گفته بود او دوست دارد. افراد به گروههای مختلف 
تقسیم شدند تا تمام جنگل را پوشش دهند. خیلی از 
داوطلب‌ها خودشان پدر یا مادر کود کان اوتیسمی 
بودند. به همین دلیل کمک خوبی می‌توانستند بکنند. 
حتی یکی از داوطلیین به نام دالاس که یکی از تجار 
معروف شهر بود. به دلیل اینکه خودش یک فرزند 
مبتلا به اوتیسم داشت پروازش را کنسل و جلسه 
کاریش راهم به بعد مو کول کرده بود تا بتواند در 

چهارشنبه (روز چهارم) 

ساعت دو بعدظهر بود و زمان زیادی از لحظه 
گم شدن روبرت سپری شده بود. تقریبا هر کسی 
از پیدا شدن او ناامید شده بود. روز در حال تمام 
شدن بود که بارقه‌ای از اميد ید یدار شد. مثل اینکه 


۸ن ٩۱‏ ااعات تن 


یکی از سگها بوی انسان استشمام کرده بود. سگ 
پلیس از جلو حر کت می کرد و چند نفر هم به دنبالش 
می‌دویدند ولی در اواسط راه سگ گیج شد. مثل این 
که بوی دیگری حواسش را پرت کرده بود. سایه چند 
گر گ وحشی از دور بدیدار شد. وجود گر گ‌هادر 
این نزدیکی می‌توانست خبر خیلی بدی باشد. پلیس 
و گروه خسته به همراه تمام داوطلبان تا انجاییکه 
می‌شد دنبال پس رک گشتند ولی باز هم خبری از 
او نشد. به همین دلیل عملیات نجات به روز بعد 
موکول شد. 

یک روز دیگر هم سپری شده بود. تصور زنده 
ماندن یک پسر بچه تنها در جنگل بعد از گذشت 
این همه مدت به نظر کمی عجیب می‌آمد. تقریبا 
ساعت هشت و نیم همان شب چند نفر از رانندهای 
ماشین‌های سنگین معدن به ایستگاه پلیس رفتند و 
ادعا کردند صداهای عجیبی که شبیه صدای انسان 
بوده است شنیده بوده اند. گروه یلیس به مدت چهار 
ساعت تمام منطقه رابا دوربین‌های دید در شب 
و اشعه‌های تشخیص گرمای بدن انسان زیر و رو 
کردند. مادر وپدر روبرت برای چهارمین شب در 
ماشینشان خوابیدند. تمام کار گران شب کار معدن 
که در همان اطراف پرسه می‌زدند اتش روشن کرده 
بودند. مادر روبرت دیگر تقر یبا قطع امید کرده بود 
نجات دهد. 

جمعه (روز پنجم) کمک از جایی 
که فکرش راهم نمی کنید! 

شب با تمام سختی‌هايش سپری شد و روز جمعه 
از راه رسید. ریچمون که چند سالی از بازنشستگی‌ اش 
می‌گذشت عادت داشت هر روز صبح برای پیاده 
روی بیرون برود. آن روز اما قصد داشت علاوه بر 
پیاده روی به خرید هم برود که به صورت اتفاقی 
اخباررا مشاهده کرد که در مورد پیدا نشدن پسر 
بچه‌ای که چند روز پیش در جنگل نا پدید شده بود 
صحبت می کرد. ناگهان ايده خوبی به ذهنش رسید 
«چه خوب بود اگر برای پیدا کردن پسر بچه به گروه 
داوطلبین می‌پیوست». این طوری با یک تیر دو نشان 
زده بود و می‌توانست علاوه بر پیاده روی در یک کار 

پیرمرد لباس‌هایش را پوشید و راهی پارک شد 
ولی درب پار ک بسته بود و پلیس به هیچ کسی اجازه 
ورود نمی‌داد. دلیلش هم دیر رسیدن او بود. پلیس 
افراد داوطلب رابه همراه یک سر گر وه دوره دیده 
فرستاده بود و هر کسی که دیر می‌رسید رااز یک 
جاده فرعی راهی خانه می کرد. ریچمون هم مثل 
چند نفر دیگر دست از پا درازتر راهی خانه شد. 
بااين تفاوت که او باپای پیاده آمده‌بود و مجبور 
بود پیاده بر گردد. ریجموند در راه‌باز گشت از کنار 
خانه‌های ویلایی با حیاط های بز رگشان رد شد و به 
ذهنش هم رسیده بود که از حیاط یکی از خانه‌ها وارد 
خیابان اصلی شود و راهش را کمی کوتاهتر کند ولی 


در جلوی در تمام خانه‌ها علامت ورود ممنوع وجود 
داشت. به همین دلیل به راهش ادامه داد. جند 
دقیقه‌ای نگذشته بود که ریچموند در حیاط یکی از 
خانه‌هامردی رادید که به رسیدگی به باغچه‌اش 
وسلامی کرد و بعد از گرفتن اجازه وارد حياط شد 
تا به خیابان برسد. در همین حال بشکه‌های بز رگ 
جلب کرد. ریچموند آدم کنجکاوی نبود ولی انگار 
نیرویی اورابه سمت بشکه‌ها می کشید و در دلش 
می‌خواست حداقل داخل یکی از آنها راببیند. به 
پسر بچه‌ای با چشمانی پر از ترس ولباس‌های کثیف 
کف بشکه مجاله شده بود. خودش بود! روبرت بود 
و تنها تفاوتی که با عکسی که در تلویزیون از او نشان 
داده شده بود داشت این بود که کفش به پا نداشت. 
پسرک از سرما می‌لرزید و تمام بدنش پر از برید گی 
و خراش‌های کوچک بود. دست و پایش از سرما 
کبود به نظر می آمد و قسمتی از پوست صورتش هم 
کنده شده ولی کاملا به هوش بود. پیر مرد با حوصله 
او را از بشکه خالی بیرون آورد و لباس‌های خودش 
راتن او کرد وبعد از این که مطمئن شد ترسش 
ريخته است با پلیس تماس گرفت. خیلی زود صف 
طولانی از ماشین‌های پلیس و مردم داوطلب در آن 
نزدیکی‌ها تشکیل و روبرت هم به بیمارستان منتقل 
شد. در همین حال پدر و مادر روبرت که در جنگل در 
حال گشت‌زنی بودند پلیسی را دیدند که به سرعت 
به سمت آنها می‌دود. مادرش که تصور می کرد خبر 
افتاد. چند ثانیه بعد با شنیدن این خبر خوب صدای 
جیغ و فریادهای خوشحالی انها تمام فضا را پر کرده 
بود. 
روبرت به خانه باز گشت 

به مدرسه می‌رود. آر تور توانست با دریافت اجازه 
قانونی مچ بندی به پای پسرها وصل کند که در 
هرجای دنیا محل آنها مشخص باشد. البته روبرت 
هنوز هم نتوانسته اتفاقاتی که در آن چند روز افتاد را 
باز گو کند. مادرش می گوید: «روبرت از آن اتفاق به 
بعد خیلی عوض شد او هیچوقت اجازه نمی‌داد او را 
در آغوش بگیرم ولی حالا حتی خودش مرا می‌بوسد 
و مثل بچه‌ها فرار نمی کند». هویت مردی که روبرت 
راپیدا کرد به درخواست خودش ناشناس باقی ماند. 
او حتی از دریافت مژد گانی هم سرباز زد و در عوض 
گفت:«خدااوراراهنمایی کرد تامحل پنهان شدن 
روبرت رابیابد». البته چیزی که تا به امروز هم برای 
من حل نشده باقی مانده است این است که روبرت 
چط ور ۵ روز تمام بدون آب و غذازنده ماند و چطور 
توانست از سگ‌های مسیر یاب ینهان شود ؟! کاری که 
خبلی از فراری‌های معر وف هم تا کنون نتوانسته‌اند 
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آن شب همه فامیل جمع شده بودند تا هر طور 
شده‌مراراضی کنند که با یکی از خواستگارانم ازدواج 
کن م!واین همان چیزی بود که من اصلاً فکر ش راهم 
نمی کردم بعد از مر گ پدر و مادرم و موقعی که همه 
اشنایان فهمیدند «خان دایی» طبق وصیت مادرم. 
تمام ارئش را که به من می‌رسید برایم کنار گذاشته. 
یک مرتبه واز در ودیوار برایم خواستگار پیداشدابه 
همین خاطر وطی هشت سال گذ شته. كاملا از فکر 
ازدواج بیرون آمدم, چرا که هميشه دلم می‌خواست با 
کسی ازدواج کنم که یک مرد واقعی باشد. نه این که به 
خاطر روت مناج گذاشته باشد! آن‌شب‌نیزفامیل 
جمع شده‌بودند تامراقانع کنند دایی کریم-که اگر 
خان دایی صدایش نمی کر دی جوابت راهم نمی داد وبه 
تریج قبایش برمی‌خورد -رو به من کرد و گفت: 
-آخرش‌جی‌ارمغان؟ توالان سی وسه‌سالته وتا 
چشم به هم بگذاری رسیدی به چهل و آن وقت تنها 
کاری کهازم ون برمی‌یاداینه که یک خمره‌بزرگ 
پیدا کنیم و ترشیت بندازیم! واسه چی مدام میگی نه؟ 
من کهاز منال«خمره» خان دایی‌شاکی شده 
بودم-مخصوصاً که دختر خاله و دختردایی‌هایم نیز 
همان لحظه پوز خندی زدند-برای‌اين که کفرش را 
دربیاورم. «خان دایی» رادرز گرفتم و گفتم: 
-ببخشین دایی کریم.. اصلاً کی گفته هر دختری 
بای دازدواج کنه؟ چرافکر می کنید اگر یک دختری 
خواستگارهایی که شما و عمو و عمه و خاله و خانباجی‌ها 
برام پیدامی کنین... بیشتر از ده تاشون رو سراغ دارم 
که هر کدام بیست بار برام پیغام فرستادن! منتهی من 
این قدرحالیم همست که بفهمم این جماعت وحتی 
خواستگارهایی که شما برام پیدا کردین... فقط دنبال 
ثروتی که به من رسیده‌هستند!ولی من دوست ندارم 
بااین مر دهاازدواج کنم...اصلا دلم نمی‌خواد که از دواج 
کنم... به کسی چهارتباطی‌داره؟ نگران سر با شدن 
منم نباشین, پدر و مادر خدابیامرزم آن قدر برام ارث 
پیش شما گذاشتند که نه به کسی نیاز داشته باشم ونه 


ماحرای, 


بر اساس سر گذشت: ارمغان 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


سربار کسی بشم.. باز هم حرفی هست؟! 

خان دایی که از حرفهایم به هم ریخته بود ناگهان 
گفت:«پس بگذار خیالتوراحت کن م ارمغان...اگه 
عروس نشی من ارث پدر ومادرت رو نمی‌تونم بهت 
و...» طوری به هم ریختم که فریاد زدم: «منو تهدید 
می کنین؟ حالا که اینط وره خیالتون روراحت کنم.... 
ارث پدرم هم مال شما...» این را گفتم و سوئیچ ماشینم 
رابرداشتم واز منزل خاله منیره-بز رگ فامیل-زدم 
بیرون وحتی پاسخ خواهرهاو بر ادرانم راهم ندادم و در 
رامحکم به هم کوبیدم و پشت فرمان اتومبیل نشستم 
وزدم تو سر دنده و پر گاز راه افتادم. 

چند دقبقه اول و تأموقعی که به خیابان اصلی بر سم. 
عضباليتم را بر سر پدال گازخالی کردم وباسسرعت 
رانندگی کردم اما وقتی نگاهم به ساعت داخل ماشین 
افتاد که یک بعد از نیمه شب رانشان می داد تر سید م 
که مباداتصادف کنم و پایم رااز روی گاز برداشتم و آرام 
حر کت کر د م. هوای خنک نیمه شب تهران. مخصوصا 
در یک خیابان فرعی پر از درخت ولیعصر می‌توانست 
اعصابم را آرام کند. 

همانطور که ارام ارام به طرف بالای خیابان و به 
طرف منزلمان می‌رفتم, به یاد «مجلس خانواد گی» 
افتادم که به قصد «پیاده کردن من از خر شیطان» 
تشکیل شده بود! که در همان لحظه توجهم به ترافیک 
کوچکی جلب شد که چند متر جلوتر توسط ماشین‌ها 
به وجود آمده‌بود؛ وسط هفته و نیمه شب و ترافیک 
بی‌موقع؟ به همین خاطر بیشتر دقت کردم تاببینم 
دلیل راه‌بندان چیست ؟! اتومبیل‌های رنگ و وارنگ 
وم دلب الا ومعمولیو...به نقطهای از خیابان که 
می‌رسیدند لحظهای توقف می کر دند و نگاهی به 
طرفشان می‌رفت و چیزی به آنها می گفت. راننده‌ها 
بلافاصله پایشان راروی گاز می گذاشتند و انگار که از 
اومی گر یختند.اين صحنه وقتی چند مر تبه تکرار شد. 


با خودم فکر کردم شاید آن مرد یکی از «هپلی»‌ها و یا 
دیوانه‌هایی باشد که هر از گاهی در خیابان پیدایشان 
می‌شود و باعث مزاحمت و ترس مردم می‌شوند! به 
همین خاطر «نیم کلاج» کردم و دستم راهم روی 
دنده گذاشتم که تابه من رسید, بااسرعت از آن نقطه 
فرار کنم:اماوقتی به آنجارسیدم وچشمم به وسط 
خیابان افتاد. با دیدن یک زن جوان ویک پسر خر دسال 
که هر دوخونی و زخمی بودند [وپیدابود باماشین 
تصادف کرده‌اند | و هر دویشان نیز ناله می کر دند. 
ثانیه گیج‌ومنگ بودم وهمان‌جاخشکم زده‌بود. تا 
این که همان مرد که به نظر سی و هفت یا سی و هشت 
ساله می‌ ر سیده طرف ماشینم دوید و کنار پنجره طرف 
شاگرد اتومبیلم ایستاد و در حالی که از فرط ناراحتی, 
صدایش بغض آلود شده بود گفت: 

_خواهر...خانم...آ بجی...بانو.سر کارخانم..الیدی... 
کنتس... ماد مازل نمی دونم چی صدات کنم؛ همشیر ه! 
تو رو به دین و مقدساتت قسمت میدم ترمز کن بگذار 
این دو نفر را با ماشینت بر سونیم بیمارستان... 
شده‌بودم! چند ثانیه مکث کردم و به یاد حرفهایی که 
قبلاً واز زبان غریبه و آشسناشنیده‌بودم که در چنین 
مواقعی.هر وقت تر مز کرده‌وبه مصدومین کمک 
کرده‌اند. بعد ً جقدر دچار گر فتاری شد هو گاهی اوقات 
چندین ماه به خاطر انسانیتشان! بار ها به داد گاه‌رفته و 
روی کلاجبرداشتم وبه ارامی حر کت کردم وهمزمان 
نیز زمزمه کردم:«نه...نه من خیلی کار دارم...»اين را 
کهمردجوان‌ناگهان وبی‌مقدمه به گریه‌افتاد ودر 
حالی که صورتش کاملاً از اشک خیس شده بود. بریده 
بریده گفت: 

-ازت خواهش می کنم نرو... نیم ساعته از هر کس 
انسان در خطره... اگر تا جند دقیقه دیگه به بیمارستان 

یک لحظه دلم برايش سوخت که باید ناظر جان 


کندن زن وفرزندش باشد.اماهیچ کاری از دستش 
ساخته نیست! همین احساس همدردی باعث شد 
تصمیمم عوض شود! کوبیدم روی ترمز و توقف کردم 
و گفتم: 

اگر توی بیمارستان منو نگه داشتند و خواستند 
این تصادف رو به گردن من بندازند چی؟ 

مرد جوان که باورش نمی شد من نرفته‌ام لحظه‌ای 
خیره‌ام شد ونگاهش راداخل اتاق ماشینم چ ر خاندو 
چشمش به قر آن کوچکی که روی داشبور قرار داشت 
افتاد و سپس دستش راداخل ماشین آورد و گذاشت 
روی قر آن و گفت: 
معطل رای 

درص دای او چنان صداقت وپا کی نهفته بود که 
آخرین تر دیدهایم رانیز از بین برد وبلافاصله از ماشین 
پیاده شدم وبا کمک‌او.زن و فرزندش رادر قسمت 
عقب ماشینم -که جادار بود_خواباندم. خوشبختانه هر 
دوهنوز نفس می کشیدند. هر چند که وضعیت مادر. 
خیلی بد تر از فرزندش بود! 

لحظه‌ای بعد هر دو داخل ماشین بودیم ومن پشت 
فرمان. که مرد که اسمش فر از بود_با لحنی محترمانه 
گفت: 

خانم محترم... جون مادرت گاز بده... حال این دو 
تا زیاد خوب نیست و می ترسم دیر برسیم... 

نگاهی به مرد انداختم که داشت بادستمال کاغذی 
داخل ماشین.صورت پر از اشکش راپاک می کرد پایم 
راروی گاز فشار دادم و گفتم: 

ان شاا... که دیر نمی‌رسیم.... چند کیلومتر بالاتر 
یک بیمارستانه...امانگفتین چی شد که این اتفاق 
واسه زن و بچه‌تون‌افتاده اما خود شما _خوشبختانه 
-سالم هستین؟ 

-اینها زن و بچه من نیستند خانم... 

این رامرد گفت ونگاهی به مصد ومین صندلی عقب 
انداخت ومن‌هم سوالم راجور دیگری ادامه دادم: 
«فرقی نداره... منظورم اينه که چی شد واسه فامیلتون 
یا آشناهاتون این اتفاق رخ داد؟ 

فراز آهی کشید و گفت:«این زن واین بچه نه 
همسر و فرزند من هستند و نه فامیل و آشنام... تقریباً 
نیم ساعت قبل داخل منزلم -یعنی همان جایی که شما 
ترمز کردید_-نشسته و مشغول دیدن تلویزیون بودم 
که یک دفعه صدای یک ترمز وحشتناک راشنیدم و 
بلافاصله صدای آهوناله به گوشم رسید.بلندشدم و 
آم دم کنار پنجره و دیدم یکی از این بچه قرتی‌هایی 
که یک قرص «اکس» میندازن ب الا وفکر می کنند 
پشت فانتوم نشستند, با ماشین مدل بالاش | دور از 
جوف ما وما شین ای وکا اسر ریاد 
کوبید به این زن و بچه و بعد از این که پرت شدن وسط 
خیابون» بی‌معرفت پاش رو گذاشت روی گاز ود برو 
که رفتی!وقتی دید م این بنده‌های خداوسط خیابون 
افتادن وممکنه بقیه ماشینهای عبوری از روش رد بشن 
معط نکردم و بلافاصله از خونه زدم بیرون و آمدم 
بالای سر شان و متوجه شدم که خوشبختانه هنوز زنده 
هستند واگر زود برسانمشان بیمارستان, نجات پیدا 


۸ من ٩۱‏ اعلاعات مکی 


می کنند آما... 

«از آن موقع تاحالا....لااقل جلوی بیست تاماشین 
رو گرفتم وبهشون التماس کردم یک مرد پیدابشه و 
کمک کنه که این دو تفر رو برسانم بیمارستان, اما.. اما 
حالا فهمیدم توی این شسهر.... بین زنها بايد دنبال یک 
جوونمرد گشت! 

فراز این راباخنده گفت ومن تعجبی را که داشستم 
باسوالم مطرح کردم: 

-یعنی شما...» فقط واسه خاطر نجات دادن جان دو تا 
غریبه, خود تان را به خطر انداختین؟ شما این زن و بچه 
رائمی ۵ تاختی که این طوزی برای نجاتشون التماس 
و گریه می کردی؟! 

-درسته خانم.... غریبه بودند...ولی انسان که 
هستند ؟ همنوع من که هستند... یا نیستند ؟! 

اصلا نمی‌دانستم باید چه جوابی به سوالش بدهم. 
امااین رامی‌دانستم که در این دوره و زمانه چنین 
انسان‌هایی رابه این راحتی نمی‌توان یافت! در همین 
افکار بودم که به بیمارستان رسیدیم و همراه‌او«زن و 
پسر»راروی برانکارد خواباندیم وداخل بیمارستان 
شدیم.مسوولین اورژانس نیز وقتی وضعیت مصد ومین 
رادیدند.بلافاصله‌دست به کار شدند ویس خردسالرا 
به قسمت اورژانس. و مادرش را به اتاق عمل بردند. 

همانطور که پشت در اتاق عمل نشسته بودیم. 
مرد گفت: 

-دست شمادرد نکنه همشیره... تاهمین جا هم 
خیلی لوطی گری کردی که آمدی... الانم نزدیک دو 
صبحه و شما می تونی بری منزل... 

هنوز جوابی بهش نداده‌بودم که یکی از پر سنل 
بیمارستان‌سراغمان آمد و گفت که باید دومیلیون 
تومان -علی‌الحساب بپر دازيم... 

فراز بلافاصله موبایلش را از جیب در آورد و قصد 
داشت از دوستان و آشنایانش بخواهد که مقداری پول 
به عابر بانکش بریزن د و.... صادقانه می گویم که من 
در زندگی اجتماعی‌ام زیاد اهل این کارها نیستم!اما 
در آن لحظه وقتی دیدم یک مرد جوان [ که به گفته 
خودش مهندس و کار مند یک اداره دولتی است ]این 
طوری دارد برای دو غریبه دست به جیب می‌شود. 
احساس خجالت کردم و به کار مند پذیرش بیمارستان 
گفتم: «شما مبلغ رو فر مود ین لطفاً شماره حساب راهم 
بفرمائید.الان واریز میشه!» 

کار مند بیمارستان شماره حساب راداد وموقعی که 
داشتیم به طرف خودپر داز می‌رفتیم. فراز بالحنی که 
کاملاً پیدابود شوخی می کند گفت: «بهتون نمی خوره 
ازاین کارها بکنین!» لبخندی زدم و گفتم:«نشنیدین 
میگن «جنون واگیر داره»!» پول راپرداختم وهمچنان 
منتظر بودیم تااین که پرسنل انتظامی بیمارستان 
آمدند و سراغ راننده‌را گرفتند که بلافاصله و قبل از 
اینکه من حرفی بزنم» فراز خود رامعرفی کرد و ماجرا 
رانیز گفت. سپس فر می راامضا کرد و منتظر ماندیم تا 
سرانجام حدود ۵صبح وهنگامی که صدای اذان پلند 
شد. مسوولین بیمارستان به سراغمان آمدند: 

-خداروشکر ختم به خیر شد.... مخصوصاً در مورد 
مادر باید بدانید که اگه فقط نیم ساعت دیر تر رسیده 


بود دیگه زنده نمی‌ماند... 

پزشک بیمارستان این را گفت و رفت ومن و فراز 
یک لحظه نگاهمان در هم گره خورد و هر دونگاهمان 
رادزدیدیم..! 

آن شب.وآن روز من وفرازچندساعت داخل 
مادر و پسررابه بخش ببرند و خیالمان راحت شود. 
همین اتفاق‌هم افتاد.امامن وف از تاهشت روز بعد 
از آن تصادف وهنگامی که زن و پسر خردسالش از 
بیمارستان مرخص شدند. هر روز نیم ساعتی؛ داخل 
بیمارستان‌همدیگر راملاقات می کردیم و... یادم رفت 
خود رابه بیمارستان رساندند؛او که معاون یک شعبه 
پرداخت کرد. رو به ما گفت: امیدوارم خداوند پاداش 
مهربانی شما دو نفر رو بده.! 

درطول آن هشت روز. من و پوران خانم (همان 
به گونه‌ای که سرانجام یک روز پوران خانم از من 
پرسید: 

-چرابافراز از دواج نمی کنی؟ من می فهمم که‌او 
خیلی از تو خوشش آمده‌ارمغان .... اما چون به قول 
خودش -تو بچه پولدار هستی واویک کارمند معمولی: 
جرات نداره ازت تقاضای از د واج بکنه! 

لبخندی زدم و حقیقت را برایش گفتم:«ای کاش 
آن شب خان دایی تهد یدم نمی کرد....الان اگر بخوام با 
به سهم‌الارث پدر ومادرم برسم با این عجله به اولین 

آن روز پوران خانم و پسرش از بیمارستان ترخیص 
شدند. اما بازی سرنوشت. برای ما تازه آغاز شده بود! 


توی‌خانه‌ام تنهانشسته بود م وبه فر از فکر می کر دم. 
ایمان داشتم او همان مردی است که هميشه دنبالش 
می‌گشتم اما چراباید زمانی سر راهم سبز شود که 
غرورم قرار است شکسته شود؟ در همین افکار بودم که 
صدای زنگ خانه به گوش رسید. در را که باز کردم.از 
دیدن «خان دایی» یکه خوردم و هنوز سلام نگفته بودم 
که پشت سر دایی «پوران خانم» رادیدم و | خرین نفر 
هم «فراز» بود! گیج و منگ و مات و مبهوت جلوی در 
ایستاده بودم که خان دایی گفت: 
می کنی؟ چون من یک دیوونه بازی در آوردم. تو 
می‌خوای خودت را بدبخت کنی؟ 

جلو رفتم ودست خان‌دایی رابوسیدم وچشمانم 
را که پر از اشک شوق بود به پوران خانم دوختم...و 
کمی آن طرف تر فر از ایستاده‌بود که سر فر از تر از 
همه ما بود... 


هفته قبل دومین سالگرد ازدواجمان راجشن 
گرفتیم.آن‌هم درست یک ماه بعد از تولد اولین 

فرزندمان! 
L_i‏ 


۱۵ 


ادمی ساخته افکاد خو دی است. فر داهمان خه اهد شد که ام وذ می 


اند دشیده است 


۵ مود دس مت لبنت 


مبربانی یعنی فرستادن 


یک نامه به یک دوست 


برای تویی که لیاقتش رو داری می فر ستم 
روز زندگی چنده؟ 


تموم روز رو کار می کنیم و آخرشم از زمین و 
زمان شاکی هستیم که از زند گی خیری ندیدیم. شما 
رو به خدا تا حالا از خودتون پرسیدید: قیمت يه روز 
بارونی چنده؟ 

یه بعداز ظهر دلنشین آفتابی رو چند می‌خری؟ 

حاضری برای بو کردن یه بنفشه وحشی توی یه 
صبح بهاری یه اسکناس درشت بدی؟ 

پوستر تمام‌رخ ماه قیمتش چنده؟ 

ولی‌اینم می‌دونی که اگه بخوای‌وقت بگذاری 
وحتی نصف روز هم بشینی, به گل‌های وحشی که 
کنار جاده‌در اومدن‌نگاه کنی, بوته‌هاش ازت پول 
نمی گیرن! 

شده‌از خودت بیرسی:چرا تمام وجودشونو روی 
سر ما گریه می کنن؟ 

اون قدر که دیگه برای خودشون چیزی نمی مونه 
و نابود میشن؟ 

ابرارومی‌گم. 

هیچ‌وقت از ابرا تشکر کردی؟ 

هیچ وقت شد ماز خودت بپرسی که چر اذره‌ذره 
وجودش وان رژی می کنه وبه موجودات زمین 
می‌بخشه؟اماهانه می گیره يا قراردادی کار می کنه؟ 

برای ساختن یه رنگین کمون قشنگ چقدر انرژی 
لازمه؟ 

چرانیلوفر صبح باز ميشه و ظهر بسته می‌شه؟ 

بابت این کارش چقدر حقوق می گیره؟ 

چرافیش پول بارون ماهانه برای ما نمی‌یاد؟ 

چرا آبونمان | کسیژن هوارو پرداخت نمی کنیم؟ 

تال خر وه خاط ان کر ره در ی و 
به آواز بلبل گوش کنی. پول بدی؟ 

تو که قیمت همه چیز رو با پول می‌سنجی, تا حالا 
شده از خدا بپرسی: قیمت یه دست سالم چنده؟ 

یه چشم بی‌عیب چقدر می‌ارزه؟ 

چقدر باید بابت اشرف مخلوقات بودنم. پرداخت 


کنم؟! 


قیمت یه سلامتی فابریک چقدره؟ 

خیلی خنده داره نه؟ 

و خیلی سوال‌ها. مثل این که شاید به ذهن هیچ 
کدوممون نر سد... 

اون وقت تو موجود خاکی اگه یه روز یکی از این 
دارایی‌هایی رو که داری. ازت بگیرن» زمین و زمان رو 
به فحش وبد و بیراه می گیری؟ 

چی خیال کردی؟ 

بشت قبالت که ننوشتن. نه عزیز خیال کردی! 

تاه هیا ا 
حق و حقوق خودت می‌ذاری. 

تااون جا که | گه صاحبش بخواد می تونه همه رو 
انی ازت سس نکر 

پرورد گاری که هر چی داریم. از ید قدرت اونه... 

قدر خودت روبدون ولطف دوستان واطر افیانت 
رو هم دست کم نگیر. 

به زند گیت‌ایمان داشته باش تابشه تموم 
قشنگی‌های دنیا مال تو. 

این مطلب روبرای‌ده‌نفر که لیاقتش رودارن 

اگه ده نفر پیدا نکردی در خودت تجدید نظر کن. 

مهربانی یعنی فرستادن یک نامه به یک دوست. 


روزی روز گاری‌مرد کشاورزی در مزرعه‌مشغول 
آبی اری‌بود.درهمان وقت شاهین زیبایی که برای 
شکار یک خ رگوش به زمین نزدیک شده‌بود. در دامی 
افتاد که مرد کشاورز برای به دام انداختن یک گراز 
وحشی که‌هر شب مزرعه او رالگدمال می کر د. کار 
گذاشته بود. 

شاهین بیچاره‌جیغ‌می کشید ومی‌خواست فرار 
کند؛ اما نمی‌توانست. مرد کشاورز صدای شاهین را 
شنید.به طرفش آمد وهمین که پروبال زیبای او را 
دید دلش به رحم امد واورا ازاد کرد. 

شاهین آزاد شد وبه آسمان پرید وبا خودش گفت: 
«حالا که مرد کشاورز به من رحم کرد واز دام نجاتم 
داد من هم روزی محبتش را جبران می کنم.» 


شاهین هر روز بالای مزرعه پرواز می کرد و از آنجا 
مرد کشاورز را که سر گرم کار و تلاش بود. می‌دید. 

یک روزمرد کشاورزبه دیوار شکسته‌ای نزدیک 
مزرعه‌اش,تکیهداد.او کلاهمش‌راروی صورتش 
گذاشت و چشمانش رابست تا کمی استراحت کند. 
شاهین باچشمان تیزبینش متوجه شکافی در دیوار شد 
وفهمید که آن دیوار به زودی خراب می‌شود وروی 
مرد کشاورز می‌افتد. به فکر افتاد تامرد کشاورز رااز 
خطر آگاه کند. اوباسر وصدابه طرف مرد آمد و کلاه‌او 
رابا چنگال‌هایش گرفت و چندین متر دور تر انداخت. 
مرد کشاورز از جابر خاست وبه سوی کلاهش دوید. 
ها از د یوار مایب اس تور کشت ر 
پشت سرش رانگاه کر د. دیوار پشت سرش خراب 
شده بود. کشاورز فهمید که شاهین برای جبران لطف 
اواین کار را کرده‌و با برداشتن کلاه.اورااز دیوار دور 
کرده است. خدا را شکر کرد و گفت: 

«خدایا من به چشم خودم دیدم که لطف و مهربانی 
و کمک به دیگران هر گز بی‌پاداش نمی ماند. از تو که 
شاهین رابرای کمک به من فررستادی‌سپاسگزارم و 
توراشکر می کنم.» 


اسرار موفقیت در زند کی-۲ 
#اگر همان کاری را انجام دهید 
که هميشه انجام می‌دادید. همان و 
نتیجه‌ای را می‌گیرید که < 5 
همیشه می گر فتید. م 
ما زمان را تلف نمی کنیم. 
زمان است کا کند. 
#افراد موفق کارهای 
متفاوت انجام نمی‌دهند. بلکه 
کارهارابگون ه‌ای متفاوت انجام 
می‌دهند. 
# پیش از آن که پاسخی بدهی با 
یکنفر مشورت کن ولی پیش از آن که تصمیم بگیری با 
چند نفر مشاوره‌داشته باش کار بزر گ وجود ندارد. به 
شرطی که آن رابه کارهای کوچکتر تقسیم کنیم. 
۶+ کار تان را اغاز کنید. توانایی انجامش به دنبال 
#انسان همان می‌شود که اغلب به آن فکر 
#آن که می‌تواند نسبت به نیکی دیگران ناسپاس 
باشد, از دروغ گفتن باک ندارد. 
#هر کس, آنچه را که دلش خواست بگوید. آنچه 
را که دلش نمی خواهد می‌شنود. 
#اگر هر روز راهت راعوض کنی: هر گز به مقصد 
اسا اه رد 
#۶ کسانی که نمی توانند فرصت کافی برای 


تفریح بيابند. دیر ی ازود وقت خود راصرف معالجه 
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##صاحب اراده, فقط پیش مر گ زانو می‌زند, و آن 
هم در تمام عمر. بیش از یک مر تبه نیست. 


ترازو | 


امیر پرندک 


محروم‌از امواج تلویزیونی 

روستای چین در استان چهار محال و بختیاری زیر 
پوشش امواج تلویزیونی قرار ندارد ومردم این روستااز 
دیدن شبکه‌های تلویزیون محر وم هستند.اين استان 
در بخش مر کزی رشته کوههای زاگرس واقع شده و 
از شمال ومشرق به استان اصفهان, و جنوب به استان 
خوزستان محدود ووسعت آن در حدود ۱۶ هزار 
و۳ کیلومتر مربع است. این استان ناحیه‌ای است 
کوهستانی در سلسه حال زاگرس که در باختر آن 
وهای مر عم د رار کک وای ار کات سر مه 
سرشاخه‌های دو رودخانه دائمی زاینده‌رود و کارون 
ز ترا ار و را 
خود روستاهای بسیاری را در خود جای داده است. 
وجودبیش از ۸۰۰روستادر این استان نشان از 
زند گی‌های روستایی بسیاری دراین استان است . 


کار خانه‌های تعطیل شده 
این روزه ابه بهانه‌های مخت ف ودرطرح‌های 
گوناگون کار خانه‌هایی افتتاح مې ود در حالی که 
در شهر ما قائم شهر کار خانه‌هایی وجود داشت که 
قبلا بالاترین تولید را دارا بودند. اما حالاتولیدشان 
کاهش یافته و جوابگوی مزد کار گر خود نیستند. 
بسیاری از این کارخانه‌ها نیروی کار خود رابه نصف 
تقلیل داده‌اند. امید است ضمن افتتاح ما جدید 
تولیدی, کار خانه‌های قدیمی هم احیاء شوند. 
مسعود ذوالفقاری قائم شهر 


روستاهای ایلام روز به‌روز خالی‌تر می‌شود 
درحالی که روستاهای استان ای لام دارای 
توانمندیهای اقتصادی فراوانی هستند ولی از این 
ظر فیتها به خوبی استفاده نمی‌شود و هر روز از جمعیت 
روستاهای استان در اثر کوچ به شهرها کاسته می‌شود. 


به گزارش خبرنگار مهر استان یلام به لحاظ منابع 
طبیعی‌درز مره‌استان‌های‌مستعد کشوربه‌شمارم ی آید 
و مهمترین منابع اقتصادی آن جنگل. صنایعدستی. 
پرورش ماهی, دامپروری. صنایع ماشینی و..است .در 
حال حاضر نیمی از جمعیت استان ایلام در روستاهای 
استان قرار دارد. 


7 
۸ن ۹۱ اطاعات کک 


درآمداکثر مردم روستاهایاستان از فعالیت‌هایی 
مانندزراعت.دامداری»باغداری‌وپرورش‌ماهی»ونیز 
از طریق خدمات و صنایع دستی تامین می‌ شود ولی این 
ظرفیت‌ها با حداقل تولید انجام می گیرد. 


کمک به بیماران اعصاب وروان بوشهر 
دراستان بوشهر تنها مر کز توانبخشی شبانه‌روزی 
بیماران اعصاب وروان زن در شهر ستان گناوه‌قرار 
دارد که از دی‌ماه ٩‏ کار خود رابا نام مر کز توانبخشی 
سرای‌مهر آغاز کرده است.اين مر کز در حال حاضر 
به ۲۰ بیمار بستری شده‌در مر کز و ۰ ۴بیمار اعصاب 
وروان‌به صورت ویزیت در منزل خدمات‌ارائه 
می کد 
درا دات ااا دک کارا 
اعصاب وروانی که به صورت ویزیت در منزل تحت 
در مان قرار می گیر ند. ماهانه ۸۲هزار تومان به ازای 
هر نفر به مر کز پرداخت می‌شود و تمامی فعالیت‌های 
آنها تحت نظارت مستقیم اداره‌بهزیستی شهرستان 
گناوه قرار دارد. 
لای دل ل فا ارت خانوادهای این 
بیماران معمولا یا هیچ پولی پرداخت نمی کنند و یا این 
که‌خان‌واده| نهاپولی‌بین ۰ ۵وبه‌ندرت ۰ ۱۰ هزار 
تومان پر داخت می‌کنند . 
در حال حاضر همه می توانند بر خی از احتیاجات مورد 
نیاز بیماران بستری‌شده رابایک تعامل سازنده‌بامر کز 


مرتفع سازند. متأسفانه تابه حال خیر ین شهر ستان 
کمتر در این مقوله ورود پیدا کر ده‌اند و بايد در عرصه 
یاری‌رسانی به این بیماران هم, خیرین آستین همت را 
بالا زده و به کمک توانبخشی شهر ستان بيایند. 

مر تضایی 


سیستان و بلوچستان بهشت باستان شناسان 

سرپرست یگان حفاظت میراث فرهنگی, صنایع دستی 
و گردشگری سیستان وبلوچستان گفت:این استان‌با 
هزار و ۰۵ ۶اثر تاریخی, فرهنگی که در فهرست آثار 
ملی کشور به ثبت رسیده و تعداد بیش از سه هزار اثر 
شتاسایی شدهلقب دهشت باستان شتاسان را به خود 
اختصاص داده است. 
حفاظت از هزار و ۰۵ ۶اثر تاریخی.فرهنگی به ثبت 
رسیده در فهر ست آثار ملی کشور و بیش از سه هزار 
اثر شناسایی شده»تجهیز هفت موزه از مجموعه 
هشت موزه استان به حفاظت الکترونیک. آموزش 
ضابطان خاص داد گستری برای ۱۰۱ نفر پرسنل 
ی گان حفاظت واخذ کارت مر بوطه.اعزام ۳۷نفر از 
پرسنل برای گذراندن آموزش انتظامی, راه‌اندازی و 
تجهیز پنج پایگاه حفاظتی در سطح استان و راه اندازی 
فاز اول سیستم رادیویی (بی سیم) در شهرستان‌های 
زاهدان, زابل و زهک بر خی از اقدامات یگان حفاظت 
میراث فر هنگی» صنایع دستی و گردشگری سیستان 
و بلوچستان است. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 


و درود بیکران خداوند 
براووخان دان‌یاکش 
باد فرمودن د: بهترین 
مردم کسانی هستند که 
اخلاقشان نیک تر باشد. 

درهمین رابط هام ام باق ر صلواةالّه علیه نیز 
فر مودند: 

«آناکمل المومنين ایمان ا احسنهم خلقا» 
کامل‌ترین ایمان‌آورندگان خوش‌خلق‌ترین 
آنهایند. جالب است که امام صادق(ع) نیز در همین 
مقوله می‌فرمایند: 

«الملکم ایمانا احسنکم اخلاقا» ای مردم! 
کاملترین شما در ایمان نیکوترین شما در اخلاقند. 

در واقع زبان حال و قال همه معصومین (ع) همین 

شاعر چقدر زیبا سرود 

گر ترا خصلت نیکوست چه حاجت به بهشت 

که بهشت تو همان خصلت نیکو باشد 

«انی بعشت لاتم مکارم الاخلاق»من به 
رسالت و پیامبری‌مبعوث شدم تامکارم اخلاقی را 
به اتمام رسانم... از سخن ارزشمند پیامبر گرامی در 
می‌يابیم نقش پیامبر اسلام تکامل بخش راه و اهداف 
رسولان‌پیشین بوده‌است. درواقع کسی که پیروی 
می کند پیامبر خاتم را گویی از یکصد وبیست و چهار 
هزار پیامبر تبعیت می کند. 

نام احمد نام جمله انبیاست 

چونکه صد آمد نودهم پیش ماست 
علیه‌السلام نقل است که فر مودند: 

«آن احسن الحسن الخلق الحسن» 

بهترین خوبیها خلق نیکو داشتن است 
اول.بامردمان در کار نیک و مخالفت نا کر دن.دوم. 
چهارم. چون از کسی لغزش سرزند. آن راتعبیر و 
تأویل نیکو کردن.پنجم,چون خطا کار عذ ر خواهد آن 
رنج مردمان کشیدن. هشتم. از عیب و نقص خود 
غافل نبودن.نهم.باخلق روی خوش داشتن. دهم.با 
مردم سخن خوش گفتن. و چه زیبا گفت شاعر: 

پیشانی گشاده به از گنج و گوهراست 

دلتنگ چون صدف ز برای گهر مباش 


استادمحم دکاظم‌نیکنام 


عفه کر دن خط انتقاع ملادمی است. 


دیل کار نگی 


نیلوفر یوسفی 


گزارش‌خارجی 


ستا رگان معلول و بیمار تار یخ... 


هميشه تاریخ مشخ صکرد هکه پیر وزی وموفقیت ا زآن افراد پر تلاش است. 
اصلا نمی‌خواهیم وجود شانس يا هوش خ-دادادی و یاحتی حمایت‌های جامعه 
واطرافیان راناد یده بگیر یم ولی این طرف ماجرا راهم نمی‌شود ناد ید ه گرفت. 
چیز ی که «نلاش» و «باو ر» نامیده‌می‌شود وثابت شد ه که می‌تواند هرمشکلی 
رااشکست دهد.انسان موجود تمامیت طلبی است. شاید به همین دلیل باشد که 


دست به ه رکاری می زند تاموفق‌تر باشد ول یگاهی‌اوقات انسانهایی که‌هنوز 
خود راباور نک ر د ه‌اند مشکلات رابهانه م یکنند تادلیلی برای راحت طلبی‌ها یشان 
باشد.شاید به کار برد ن کلمه راحت طلبی درست نباشد ولی وقتی خوب‌نگاه 
م یکنیم می‌بینی م که ه رکسی برای این که دست از تلاش بر دار د می‌تواند دلیلی 


برای خودش داشته باشد ولی از طرف د یگ افرادی وجود دارند که حتی با وجود 
مشکلات ی که تصورش هم دور از ذهن است تار یخساز شده‌اند. ولی به راستی چه 
چیزی باعث پیش رف تآنهاشدهاست؟ آ یا آئهاافرادی بودن د که هیچوقت پیش 
بینی‌هایشان غلط ا زآب در نم یآمد؟ آیاهمه دنیادست به دست هم داده بودتا 
آنها موفق بشوند یااینکه فقط خودشان راباور داشتند ؟ خیلی ا زاین افراد کسانی 
بوده‌اند که زن دگی شان یک دفعه عوض شده‌است وناگهان داشته‌هایشان رااز 
دست‌داده‌اند.خیلی‌هاه مگرفتا راعتیاد بودند ولی ثاب ت کردن د که‌هر مشکلی 
راه حلی دارد و برای پیشرفت سقفی وجود ندارد. 

معلولیت و بیماری هم می‌تواند دلیلی برای د رخشش شما باشد... 


لودویگک ون بتهوون 
۱۷۷۰-۲۷ 
معلولیت: ناشنوا 
بتهوون. به طور 
گسترده‌ای به عنوان 


یکی از بزرگ‌ترین 
موسیقیدانان در تاریخ 
محسوب می‌شود. او 
اولین اجرای خود رابه عنوان یک پیانیست. در سن 
هشت سالگی انجام داد.او در وین و تحت هدایت 
موتزارت تربیت شد. بتهوون در اواسط دهه سوم 
زند گی خویش به عنوان یک پیانیست مشهور شد و 
به خاطر بداهه درخشان و غیر قابل پیش بینی‌اش 
معر وف بود. در سال ۱۷۹۶.بتهوون شر وع به از دست 
دادن شنوایی خویش کرد. با وجود بیماری او خود را 
غرق کارش نمود و برخی از بهترین کارهای موسیقی 
رابه جهان تقدیم کرد.بهترین کارهای بتهوون, در 
میان بهترین کارهای موسیقی در این نوع قرار دارند: 
سمفونی نهم. کنسرت پیانو پنجم, کنسرت ویولون: 
کوارتیت آخر و میسی سولومونیست. او با آنکه 
بیش از ۲۵ سال ناشنوا بود. توانست به اوج موفقیت 
بر سد. 
فریدا کالو 

۶ جولای ۱۳-۱۹۰۷ جولای ۴ ۱۹۵ 
معلولیت: فلج اطفال 

فری دا کالو یک 
نقاش بر جسته‌مکزیکی 
است که نقاشی‌های 
جالب توجهی راخلق 
کرده است. اغلب آنها 
پر تره‌هایی از خود 
اوست که انعکاس دهنده درد و غصه‌هایش می‌باشند. 
او با استفاده از رنگ‌های با طراوت و پر جنب و جوش 
نقاشی می کرد که منعکس کننده‌فر هنگ‌های مختلف 


1۸ 


کشور مکزیک می‌باشد. اواولین هنر مند مکزیکی قرن 
بیستم به شمار می آید که کارهایش توسط یک موزه 
ییالال غریداری دوک کر درس سس 
سالگی دچار فلج اطفال شد که پای راست او نا زک تر 
از پای چپش بود. به همین دلیل او دامن‌های بلند و 
رنگی می‌پوشید. پس از مدتی تشخیص داده شد که 
او دچار بیماری اسپیدا بیفیدانیز هست. این یک 
بیماری مادرزادی است که رشد ستون فقرات و پاها 
رات فا وواک لار اد اب ها 
نجات یافت و بهبود پیدا کرد. و سرانجام توانست 
باردیگر راه‌برود. اما در تمام طول عمرش از درد 
شدید رنج می‌برد.این درد گاهی اوقات آن‌قدر شدید 
بود که او رامجبور می کرد تا جند ماه در بیمارستان 
ره 
ونسان ون ک و کت 

۰ مارس ۲۹-۱۸۵۳ جولای ۱۸۹۰ 
معلولیت: بیماری روانی 

ونسان‌ون گوگ. 
نقاشی هلندی بود د 
وبە‌عنوان‌یکی‌از | 
بزرگ‌ترین نقاشانی 
محس وب می‌شود که 
جهن تا کنون‌به خود | 
دیده ات درست . 
است که او با وجود موفقیت زیاد باز هم نتوانست 
بودن دراین دنیاراتحمل کند ولی موفقیتش باعث 
شد او هم در لیست بهترین‌ها قرار بگیرد. نقاشی‌های 
اوبه طرزی فوق العاده, به پایه گذاری‌هنر مدرن 
کمک نمود. او در دوره کار خود به عنوان نقاش, ٩۰۰‏ 
نقاشی و ۰ ۱۰ ۱ طراحی انجام داد. برخی از نقاشی‌های 
اوامروز, در میان گران‌ترین آثار هنری قرار دارد. 
تابلوی 111565 او ۵۳۰۹ میلی ون دلار فروش رفت و 
تابلوی د کتر گاجیت ۸۲.۵ میلی ون دلار خریداری 
شد. ونسان ون گوگ از افسر د گی رنج می‌برد. و در 


سال ۱۸۸۹ درک سارستان رو ستری دک 
افسردگی‌اوبا گذشت زمان تشدید شد وسبب شد 
تااو در ۲۷ جولای سال ۱۸۹۰ میلادی و در سن ۳۷ 
سالگی» به سینه خود شلیک کر ده و خود کشی نماید. 
اودوروز بعد فوت کرد. آخرین کلمات او.«غم و غصه 
برای همیشه باقی خواهد ماند». 
کربستی براون 

۵زوئن ۷-۱۹۳۲ 
سیتامبر ۱۹۸۱ 

کریستی براون: 
یک نویسنده, نقاش: 
و شاعر ایر لندی بود 
که از فلج مغزی شدید 
ری رخا رس ر سر 
او ار 
زنده‌این خانواده بود (از ۲۲ کود کی که متولد شدند). 
تشخیص داده شد که او مبتلا به فلج مغزی است و 
برای سالها نه می توانست حر کت کند و نه حرف بزند. 
پزشکان او رااز لحاظ عقلی نیز معلول تشخیص دادند. 
بسااین وجود.مادر اوتسلاش کرد ت با اوصحبت کند, 
کار کند.وب هاو آموزش ده د.روزی‌اوباپای چپ 
خود. تکه گچی از خواهر خود می‌رباید تاعلامتی را بر 
روی یک تخته سنگ بکشد. در حدود پنج سالگی, تنها 
توانست برای اولین بار با دیگران ارتباط پرقرار نماید. 
اوبه خاطر نگا ش زند گینامه خویش بانام «پای چپ. 
من» معروف است. که بعدها فیلمی با همین نام برنده 
جایروان کار خد کاو نایم درباره این کنات 
می‌گوید: «مهمترین رمان ایرلندی از زمان اویلیس 
محسوب می‌شود». مانند جویس, براون نیز از تکنیک 
جریان آ گاهی استفاده می کند و فرهنگ دوبلین را با 
استفاده از شوخی, زبان» و توصیف منحصر به فرد از 
شخصیت معرفی می‌نماید. 


4 ad 
۳۵۴۸ اطاعات سی سارو‎ 


ژان دومینیک باوبی 
۳ آوریل ٩-۱۹۵۳‏ مارس ۱۹۹۷ 
معلولیت: سندروم قفل شده 
روزنامه یک ار 
نویسنده وسردبیر 
مجله مد ایلی بود. در 
سال ۱۹۹۵ء او دجار 
حمله قلبی شدیدی 


شد که سبب شد تا = 


را ایروس راکهار ما 
خارج شد. دچار اختلال عصبی نادری به نام سندروم 
سالم می‌باشد. اما جسما از سر تا پا فلج بود. در رابطه با 
ژان دو.او تنها می‌توانست پلک چشم چپش راح ر کت 
دهد. با وجود چنین شرایطی.او کتاب ناقوس غواصی و 
پروانه رابا یلک زدن نوشت؛ شخصی در کنار او ارام و 
با صبوری حروف را به تر تیب برایش می‌نوشت. 

باوبی مجبور بود تمام کتاب را در ذهنش ویرايش 
کتاب او در هفت مارس سال ۱۹۹۷ در فرانسه به 
چاپ رسید. باوبی. دو روز پس از چاپ کتابش از 
دنیا رفت. 

بسن کو 

۷ وتن ۱-۱۸۸۰ ژوتن ۱۹۶۸ 
معلولیت:نابیا و ناشنوا 

هلن آدامز کلر. 
نویسنده.فعال‌سیاسی, ۱ 
وسخنران آمریکایی 
بود. او اولین شخص 
نابینا و ناشنوا بود که 
لیسانس علوم انسانی 
گرفت. این داستان که 
چگون ه معلم کلر. آنی سالیوان. او را از انزوارهایی 
بخشید و از بی‌زبانی نجات داد. داستان ارتباط او با 
جامعه و شکوفا شدنش است. سالیوان به هلن ياد داد 
تاباهجی کلمات بر روی دستانش با دیگر ان ار تباط 
برقرار نماید. با دادن عروسکی به عنوان هدیه. کلمه 
عروسک رابه او یاد داد. کلر به عنوان یک نویسنده 
پر کار به مکان‌های مختلف سفر نمود و بر عليه جنگ 
صحبت کرد. 

اوبرای‌حق رای زنان,حقوق کار گران.سوسیالیسم. 
و همچنین علل مترقی دیگر مبارزه نمود. در سال 
۰و کمک نمود تا اتحادیه آزادی‌های مدنی 
ایبالات متحده آمریکا (ACLU)‏ تاسیس 9 او 
همراه‌باس‌الیوان به ۲۹ کش ور سفر نمود؛ چندین بار 
به ژاپن رفت و سبب شد تا مر دم ژاپن به او علاقه‌مند 
شوند. ریت رس 
آمریک از گی راور کیلیولند گرفته تالینکولن ملاقات 
داشت. کلر بابسیاری از چهر ههای مشهور دوست 
بود؛از جمله الکس‌اندر گراهام بل, چارلی جاپلین. 
ومارک تواین. 


٩۱ ۸‏ اطاعات مکی 


ستار گانی که اثبات کر دند 
اعتیاد شکست دادنی است... 


رابرت داونی جونیر 

خیلی تکان‌دهنده است که بدانید رابرت داونی جونیر بازیگر «آیرون 
من» و «شرلوک هلمز» تنها شش ساله بود که برای اولین بار ماری 
جوان امصرف کرد. او در خانه‌ای بز رگ شد که مواد مخدر به راحتی 
در دسترس بود. وقتی اوبه ۲ ۲ سالگی رسید به شدت با اعتیاد در گیر 
بود. او به کو کائین. هروئین و موادمخدر دیگر اعتیاد داشت و در فاصله 
۶ ت۰۱ ۰ چند بار بازداشت شد. داونی جونیر سال ۰۲ ۰مصرف 
موادمخدر را کنار گذاشت واز آن زمان تاکن ون زند گی حرفه‌ای‌اش 
نیز شکوفا شده‌است. او برای دو فیلم «چاپلین» و «تندر استوایی» نامزد 
جایزه اسکار شده است. 

درو باریمور 

بازیگری که قرار بود ستاره‌بدون ر قیب سینمادر دهه ۹۹۰ اباشد 
خیلی زود به دام اعتیاد افتاد. او که در هفت سالگی در «ئی -تی» استیون 
اسپیلبر گ بازی کردہ بود در ٩‏ سالگی سیگار می کشید. در ۱۱ سالگی 
نوشیدنی الکلی مصر ف می کر د. در ۲ ۱ سالگی ماری جواناو در ۱۲ سالگی 
کو کائین راتجربه کرد. باریمور در ۱۳ سالگی به مر کز بازپروری فرستاده 
شد وحتی در ۴ سالگی اقدام به خود کشی کرد.او وقتی نوجوانی رارد 
کرد. به زنی متفاوت بدل شد.« ۰ ۵ قر ار اول» و «فر شتگان چارلی» از جمله 
فیلم‌های این بازیگر کم کار هستند. او برای بازی در «باغ‌های خاکستری» 
برنده جایزه گلدن گلوب شده است. 

چارلی شین 

ستاره محبوب دنی‌ای تلویزیون حضوری به‌یادماندنی در سریال 
«دو مرد ونصفه» داشت.امااعتیاد و مشکلات اخلاقی هر گز به او 
اجازه نداد حضوری باثبات در سینما داشته باشد. او فرزند مارتین شین 
بازیگر معروف «اینک آخرالزمان» است. شین از ۱ ۱ سالگی به مصرف 


مصرف کو کائین پیش رفت که پدرش شخصااو را به داد گاه معرفی 
کرد و شین رابه مر کز بازپروری فرستادند. او حالا پردر آمد ترین بازیگر 
تلویزیون است و مدت‌هاست مصرف موادمخدر را کنار رده ا 


آنجلینا جولی 
بازیگر معر وف این روزهای‌هالیوود و همسر براد پیت سال ۱۹۹۸ 
در مصاحبه‌ای اعتراف کرد تقریبا تمام انواع مواد مخدر راامتحان کرده 
است. او معتاد به کو کائین, هروئین, اکستازی, 1,911 و دیگر موادمخدر 
بوده‌است. جولی خیلی سال پیش ویس از گذراندن دوران جوانی مواد 
مخدررا کنار گذاشت واین روزها در کنار بازیگ ری به فعالیت‌های 
بشردوستانه هم می‌پر دازد. او برای بازی در «دختر ازهم گسیخته» برنده 
جایزه اسکار شده است. 
رابین ویلیامز 
بازیگری که فیلم‌های خانواد گی‌اش مثل «خانم دابت فایر» مشهور 
هستند زمانی معتاد به کو کائین بود. ویلیامز حتی زمانی که در سینمابه 


شهرت رسیده بود باز هم به مصرف موادمخدر ادامه داد تا اینکه دوست ۱ 
وهمکارش جان بلوشی بر اثر مصر ف مواد در گذشت. ویلیامز به مر کز 
بازپروری رفت واعتیاد راتر ک کرد.او برای بازی در «ویل‌هانتینگ 
خوب» بر نده‌جایزه اسکار شد هاست.«انجمن شاعر آن‌مر ده» و«جومانجی» 
از فیلم‌های معروف این بازیگر هستند. 


د اه انحام آن را خواهید دافت 


۱ 


4 


ردد که کاری بادد صور ت گب ۵ د 


ار اهام لینکلن 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 

رس ا و این 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۹۸ 


شرق چره زان رادت 


یک دستگاه‌اتومبیل سمند داشتم. چون این 
ماشین بلااستفاده بود آن رادر اختیار یکی از دوستان 
خود قرار دادم تا آن رابهشخص مطمئنی اجارهداده 
واجاره‌بهای آن راماهیانه دریافت کنم. دوستم که 
با شخصی به نام جواد رابطه تجاری و معاملی داشت 
اتومبیل رادر اختیار او گذاشت. چون دوستم مدتی به 
خارج از کشور رفت از موضوع ماشین بی‌خبر ماندم. 
تااینکه مطلع شدم جواد اتومبیل رابه شخص دیگری 
به نام حمید واگذار کرده است. پس از اطلاع از این 
موضوع‌بادوستم صحبت کردم واو گفت که انها 
برای تنظیم سند به وی مراجعه کرده‌اند.امااوبه 
آنها گفته که نباید این معامله را بدون هماهنگی قبلی 
انجام می‌داده‌اند. چون محرز و مشخص بود که جواد 
وحمید در مال مور دامانت خیانت کر ده‌اند وبه طریقه 
غیر قانونی ماشینی را که متعلق به ایشان نبوده‌مورد 
معامله قرار داده‌اند از آنهابه علت خیانت در امانت و 
کلاهبرداری و خرید و فروش مال غیر شکایت کردم. 
امادررشعبه بازیرسیجواد قر اردادی‌ارائه کرد که 
به موجب آن ماشین را از دوست من خریداری نموده 
است. همچنین ادعا کرد که از مالکیت بنده نسبت به 
ماشین بی‌اطلاع بوده و اصلاً مرانمی‌شناسد. باز پرس 
مربوطه نیز بعد از بازجویی و تحقیق از متهمان و 
بازجویی مجدد از بنده‌حکم برائت هر دوی انهارا 
صادر کرد.وقتی به‌اواعتراض کردم جواب داد که 
آنهامر تکب خیانت در امانت و کلاهبرداری‌نشده‌اند 
زیرابین‌من و آنهارابطه امانتی‌وجود نداردو آنها 
ماشین رااز من نگرفته‌اند و هیچ تقلب وفریبی‌هم 
نسبت به من انجام نداده‌اند. سئوالم از شما این است 


در نزد آنها و معامله ایشان بر مالی که متعلق به من 
است جرم محسوب نمی‌شود؟ آیا نسبت به این حکم 
حق اعتراض دارم ؟ چگونه باید حق خود رابگیرم؟ هم 
ماشینم را پس بگیرم و هم منافع آن راوصول کنم؟ 
محمد رنجبر - مشهد 


Tel‏ فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
مدرس آموزش خانواده 
eÎ‏ ۷ ازساعت۹٩تا۱۱صبح‏ 
باشماره تلفن:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شاد یه جلالی 

کار شناد ارسد روانشناسی 

دوشنبه‌ها از ساعت ۹ الی ۱۱با 
[ شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


رار ادلی را ادبن 


پاسخ: 

حکم قابل اعثراض است,ولی توجه داشته باشید 
که جنابعالی اتومبیل را به دوست خود سپر ده‌اید نه 
به متهمان. بنابراین رابطه امانی میان‌شما ودوستتان 
ایجادشدهنه‌میان شماو جواد وی‌احمید. چون 
شمااصلاً ایشان را نمی‌شناخته‌اید که بتوانید به آنها 
خیانت در امانت آن است که مالک مال خود رادر 
اختیار شخصی می گذارد که مور د اعتماد اوست و 
سوء استفاده‌امین از این اعتماد عنصر معنوی یاسوء 
نیت لازم برای تحقق این جرم است»علاوه‌براین 
که آنهااز شماچیزی نگرفته‌اند که بخواهند در آن 

از سوی دیگر, متهمان مزبور هیچ گونه فریب یا 
تقلبی نسبت به شمابه کار نبر ده‌وبه گمان خود صرفا 
یک معامله ماشین راانجام داده واز اینکه مالکیت 
اصلیال۱4 ب معان ,۰ ۱۰ اطلاع بوده 
اند بتابر این سوء نیتی در | نها وجود نداشته که بتوان 

با عنایت به موارد گفته شده حکم قاضی درست 
است واگر اعتراض هم کنید تأیید خواهد شد. 
اک انت راما مصداق دان اا 
دوست شمامحقق گردیده که از اعتماد شماسوء 
استفاده کر ده‌و ماشین رابه جواد فر وخته است. 
بنابراین ایشان دارای مسئولیت کیفری و حقوقی 
در خصوص ماشین شماست و جهت احقاق حق 
خودباید به طر فیت اواقامه دعوی کنید.هم‌برای 
استرداد ماشین وهم برای مطالبه اجرت المثل 
منافع آن.برای حصو این مقصسود می‌توانید 
شکایت خیانت در امانت به طر فیت وی مطر ح 
نمایید که همین مسیر را خواهد داشت و به ظن قوی 
موجب محکومیت او خواهد شد. همچنین می‌توانید 
دادخواست استرداد ماشین و مطالبه اجرت المثل 
آن رابدهید که‌از طریق حقوقی رسید گی شده وفاقد 
مجازات حبس برای مرتکب خواهد بود. 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پابه تا کنکور 


چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


آقای اکبر خوبکردار 

وکیل داد گستری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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مصادیق و شیوه‌های صله ر حم 

صله رحم تنها به رفتن به خانه بستگان نیست. بلکه 
مصادین کا کا ران کا این است که سس 
از دیگران نیاز آنان راب رطرف و آنان راخوشحال‌سازد.پس 
صله رحم و پیوند با هر خویشاوندی متناسب با شآن اوست. 
چنان که گاه تنها به سلام کردن بهاو یا پاسخ نیکو دادن به 
سلام اوست. زیرا وی به کمک مالی نیازی ندارد. 

برخی شیوه‌ها و مصادیق صله رحم عبارت‌اند از تر ک 
آزار خویشاوندان. سلام و تکریم.اطعام گر چه به جرعه 
ابی باشد. عیادت از بیمار شر کت در مراسم عزاء زیارت و 
دیدار. هدیه دادن و تأمین نیازهای آنان پیش از دیگران. 

رسول گرامی(ص) فر مود: ای صاحبان خویشاوندی! 
با همدیگر دیدار کنید؛ ولی همسایه نشوید وبه همدیگر 
هدیه دهید. زیرازیارت ودیدار دوستی رامحکم می کند 
و همسایگی[ممکن است ]موجب گسستگی پیوند شود و 
هدیه, خوی آدمی رانرم می کند. 

امام صادق(ع) در احادیثی چنین فر مود:صله رحم کنید. 
هرچند باسلام کردن باشد. با خویشانت پیوند برقرار کن 
هرچند بادادن جرعه‌ای اب باعشیره خود صله رحم کنید 
ودر تشییع‌جنازه آ نان حاضر شوید. از بیماران عیادت و 
حقوق آنان رارعایت کنید. برترین پیوند خویشاوندی این 
است که از ازارشان خودداری شود. 

مراتب خویشاوندی 

با توجه به گستره پیوند خویشاوندی از یک سووناتوانی 
انسان‌هادر رعایت آن‌باهم خویشاوندان از سوی دیگر: 
در آیات وروایات به رعایت تر تیب در پیوند خویشاوندی 
توجه شده است. بر پایه روایات یاد شده مراتب صله رحم 
به شرح زیرند: 

۱.پدر ومادر واز این دونیز مادر مقدم است؛ ۲.برادران 
و خواهران؛ ۳.دیگر اقوام نسبی (عشیره:عموها؛ عمه‌ها, 
عموزاده‌ها و ...) ۳ بستگان سببی (دامادها و...) که تفصیل 
آن خواهد آمد.البته ازدواج زمینه لحوق سبب به نسب 
رافراهم می کند. 

از رسول گرامی روایت شده: پنج دانه خرما یا پنج گرده 
نان یا پنج دینار و درهمی که انسان به دست می اورد و 
کو ان رارف بارش راهان 
که به والدین خودانفاق کند. دوم بر خود و خانواده‌اش.سوم 
به نزدیکان تهید ستش. چهار م به همسایگان فقیر. و پنجم 
در راه خدا که از نظر پاداش کمترین است؛بعنی تماماقسام 
پنج گانه چون به دستور خداودر راه‌اوست ثواب دارند؛ولی 
ثواب صدقه از ثواب آن چهار کار خیر کمتر است. 

امام حسین(ع) می‌فر ماید از رسول خدا(ص) شنیدم 
می‌فر مود:[ در رعایت حقوق خویشاوندی ]از خانواده 
خود آغاز کن:نخست به‌مادرت.پدرت. خواهرت. 
برادرت. سپس با رعایت مراتب نزدیکان, هر یک به تو 
نزدیک‌ترند. 

درروایست دیگر آمده‌است:ای علیابرای‌نیکی با 
والدین خود دو سال وبرای پیوند خویشاوندی یک سال 
SE A‏ 


لا 
اطلاعات ی رو ۳۵۴۸ 


شيوا امين الرعايا 
رازهای برقراری ارتباط بافرزندان سا 


ر ر 


والد ین وفر زندانشان گاهی‌اوقات در چر خه‌ای شوم به دام می‌افتند.این مشکل, آن گونه که‌بسیاری 
می‌پندارندهمیشه در سنین نوجوانی آغاز نمی شود.بلکه می تواند در هر زمانیاتفاق بیفتد.امابهنظر 
می‌ رسد اگر الگویی در گذشته شروع شده باشد. در سنین نوجوانی شتاب خواهد گرفت. 

درحالیکه هزاران دلیل برای خشمگین شدن, رنجیدن,ناامنی پاس ر کش شدن فرزند ان وجود دارد 
و یافتن دلیل آن می‌تواند مشکل باشد 7ار تباط موثر بافرزندان هنری است که می‌توان آموخت. 


چگونه با فرزند تان ار تباط برقرار 

آیاپی برده‌اید که شمادائما در حال تکرار کردن 
راهنمایی‌های خود برای فرزند تان هستید؟ فر زندان 
تمایل دارند که به چند کلمه اول گوش دهند و بعد 
کرش تین اا کر ای ان 
فرزندتان بگویید: « تو حق نداری از خانه بیرون بروی 
چون». سه کلمه اول احتمالا تنها کلماتی هستند که 
آن ان‌می‌شنوند. بر قراری‌ار تباط بافرزن دان‌باید 
مختصر وتاجایی که ممکن است مثبت باشد.اولین 
کلمات مکالمه بسیار ار شمند هستند. پس آن‌هارا 
عاقلانه انتخاب کنید. 

برنامه‌ریزی عصبی کلامی ( ,۷1) شاخه‌ای از 
روان شناسی است. متخصصان به شما خواهند گفت 
که مغز انسان نمی تواند زبان منفی را پردازش کند.اگر 
از شمابخواهند که چشمانتان راببندید وبه‌ یک فيل 
صورتی فکر نکنید (لطفا لحظه‌ای وقت بگذارید و آن را 
امتحان کنید) پیروی کردن از آن راغیر ممکن خواهید 
باق اا ا هک ارس ود این 
موضوع. به همین علت. درباره فرزندان و هر کس 
دیگری نیز صدق می کند. «در عرض جاده‌ندو» در 
ذهن این گونه پر دازش می‌شود «در عرض جاده بد و». 
دقیقا برخلاف راهنمایی که منظور شما بود. روشی که 
فرزندتانراوادارید که به آنچه می‌خواهید گوش کد 
این است که آن رابه صورت مثبت بیان کنید. احتمال 
این که جمله «دو طرف جاده رانگاه کن» بعد زمانی که 
جاده خلوت است از عرض آن عبور کن» باعث در ک 
را 

يان لیلیکو. مدیر دبیرستانی در استرالیای غربی. 
ورد ا کد تاا اجا ران املا 
کند. در یافته‌های‌ او برای‌انجمن چر چیل در سال 
۰ یکی از ۵۲ توصیه او این است که اگر 
باپسران زمانی که به صورت فعال مشغول 
بهتر عمل می کنند. او مر دم راتشویق می کند 
تا فعالانه زمانی راصرف انجام کار هایی به 
شراب اسان کی درآنن صورت 
احتمال این که آنان درد دل خود رابگشایند | 
وبه شما بگویند درزند گی‌شان چه‌می گذردو 
چه چیز آنان راازاز مي ده بیشتر است: 


۸ ات ی 


فر زندان در مدرسه نوعی ماسک بر صورت خود 
ردواش می کنند تاباهمس الان خوه همس ان 
شوند. این موضوع اهمیت دارد که زمانی که سعی 
می کنید با فرزند خودار تباط بر قرار کنید به او کمی 
زمان دهید تا ابتدااین ماسک رااز صورت خود بر دارد. 
اگرفرزندتان عصبانی از مدرسه به خانه آمد.اورا 
تشسویق کنید تا کمی از خشم خود رااز طریق فعالیت 
بدنی تخلیه کند. به خصوص اگر فر زند تان پسر است. 
احتمال‌این که یک فرد ارام تر وبدون ماسک علت 
واقعی خشمش را به شما بگوید. بیشتر است. 

بیشتر دختران نسبت به پسران درباره آنچه 
برایشان اهمیت دارد. راحت تر صحبت می کنند. حتی 
دربزرگسالان‌هم.مردان تمایل دارند بادوستانشان 
درباره ورزش صحبت کنند تامسائل شخصی» در 
حالی که زنان درباره این مسائل آزادانه بادوستانشان 

فرزندان چگونه اطلاعات را دریافت 

وپردازش می کنند 

اگر بخواهیم تخصصی‌تر صحبت کنیم. همه ما 
اطلاعات رابه صور تی متفاوت دریافت و پردازش 
می کنیم. در برنامه ریزی عصبی کلامی این موضوع 
سیستم ارائه و دریافت نامیده می‌شود. همه افراد یک 
سیستم ارائه و دریافت اولیه و حتی یک سیستم ارائه و 
دریافت ثانویه دارند و همه ما میزانی از این سیستم‌ها 
را در زمان‌های متفاوت به کار می‌گیریم. 

برخی ازم اخیلی دی داری‌هستیم وباید برای 
فهمیدن جیزها, آن‌ها راببينیم.عباراتی مانند «درست 
به نظر می‌رسه». «مثل روز روشنه» «واضحه» ممکن 
ات رارصا ادا تا دم 

اف راددارای‌هوش جنبشی اطلاعات را از طریق 
احساسش_ن‌وانج ام فعالیت دریافت می کنند.این 


۳ 


آفر اد ممکن است بگویند «حس می کنم درست باشه». 
«احساس عجیبی دارم» یا «موضوع را گرفتم». 

سپس افراد شنیداری هستند که‌ممکن است 
بگویند «صداش مثل زنگ تو گوشمه» یا «به گوشم 
اش ناماد این افر ادعب برای پردازش اطلاعات 
با خودشان حرف می‌زنند. 

دسته‌ای دیگر افراد منطقی هستند. آنان چیزهایی 
مثل« کمی بهم وقت‌بده‌تاپر داز شش کنم»رامی گویند. 
اس اراد کی ا هط ره مسرت هیا 
گوش نمی کنند. اما آنان کاملا حرفتان رامی‌شنوند. 
گاهی تمام کاری که‌نیاز است شماانجام دهیداین است 
هک ییوراد سر نها کار تس سس آنان 
شروع به فکر کر دن درباره آن می کنند. 

اگرشمایک فرد شنیداری هستید و افکار و 
اعایات درون خود راز کے لمات تیم کید 
و فر زند تان از افراد دارای هوش جنبشی باشد,بیشتر 
به فعالیت تمایل ونیاز خواهد داشت. آنان‌ممکن است 
کاملااحساس کنند که شما دارید «نق‌می‌زنید» و آنان 
راز اتسام آنسه ا باز می ا ها دار بد 
با آن‌ها به گونه‌ای حرف می‌زنید که به نظر آن‌ها یک 
زبان خارجی می ر سد. تغییر دادن مقداری از زبان خود 
به قتصداین که باروش فهم فرز ند تان مطابق شود. 
فا اس ایا ای ری ای 
قدر آسان باشد. 

آیا فرزند شمامی‌داند که او را 
دوست دارید؟ 

افرادبه روش‌های مختلف ارتباط بر قرار می کندد 
وبه صورت‌های متفاوت علاقه راحس می کنند. گری 
چاپمن در کتابش پنج زبان عشق, زبان عشق رابه پنج 
دسته‌ی سخنان تصدیق کننده زمانی که با خانواده 
ف رال راف ها اع ال رنه 
تماس فیزیکی تقسیم می کند. آن گونه که چاپمن 
توصیف می کند. افر اد برای پر کردن «مخزن‌های 
عشق» خود. به عنصری از هر کدام از این موارد نیاز 
دارند. 

ماتمایل داریم علاقه مان رابه گونه‌ای نشان دهیم 
که دوست داریم به ماابراز شود. ممکن است‌امتحان 
این که فرزندانتان رامشاهده کنید و تعیین کنید 
که آن ان چه چیزی رابه عن وان مهم ترین چیز برای 
خودشان می‌بینند. بسیار مفید باشد. شما با توانایی 
برقراری ار تباط با فر زندتان به گونه‌ای که می‌خواهند 
دوست داشته شوند. به ایجاد امنیت درونی» در ک و 
حس‌شادی انان کمک خواهید کرد. 

تمامی روش‌ه ای بر قراری‌ار تباط 
پیشنهاد شده اگرچه کامل نیستند. ممکن 
است به والدین‌این‌درک رابدهند که 
| برقراری ارتباط آن گونه که ابتدا تصور 
می کردیم. آن قدرها هم غیر پیچیده نیست. 
برقراری‌ارتباط موثر نیازمند تمایل‌به گوش 
| دادن. صداقت وفکر باز می‌باشد اما بیش از 
هر چیزنیازمند تمرین و تمایل به‌یاد گیری 
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اگ نتهوانیم آز اد زند گی نما 


24 
چم 


ند است مر گت دابا غخدش داز استقدال کنیم. 


ممانما گاندی 


2 
ن 
31 
1 


سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


اين هفته: ندامتگاه ر جایی‌شبر 


مرد چهره‌ای آرام و ظاهری متین و موقر داشت. 
وقتی شروع به صحبت کر د متوجه شدم که حتی در 
سخن گفتن هم از نوعی آرامش برخوردار است با این 
حال و در پی این آرامش, غمی بز رگ پنهان بود. غمی 
که سبب شده بود تا افسر د گی در روح و روانش رخنه 
کند. ب رخلاف تصورم که فکر می کردم به خاطراین 
افسرد گی حوصله صحبت کردن ندارد او بامیل و 
رغبت تمام شروع به صحبت کرد. اگر چه از او خواستم 
تا کمتر به حواشی و جزثئیات بیر دازد. اما او گفت برای 
آن که علت واقعه را توضیح دهد. ناچار است به این 
حواشی‌هم بپر دازد.به همین خاطر من ساکت شد م 
تااوهر آنچه که برایش رخ‌داده‌بود رابرایمان بگوید 
او چنین گفت: 

-سی و دو سال دارم.در یک خانواده متوسط به 
دنیا آمدم. سه خواهر و یک برادر دارم و خودم فرزند 
دوم خانواده هستم.اصالتا اذری زبان هستیم.اما در 
یکی از مناطق اطر اف تهران بز رگ شدیم. در زند گی 
خانواد گی خودم.مشکل خاصی‌نداشتم.دوران کود کی 
و نوجوانی رابدون هیچ مشکلی پشت سر گذاشتم. تا 
هجده‌سالگی در گیر درس ومدرسه بودم.دیپلم که 
گرفتمرفتم‌سربازی...دقیقا ۱ ماه‌درپرند ک خدمت 
کردم بدون هیچ مساله و مشکلی خدمتم را تمام کردم 
وبر گشتم. بعد از خدمت, در جستجوی کار بر آمدم و 
بالاخره‌دریک شر کت استخدام شدم. همه چیز طبق 
روال عادی و معمولی پیش می‌رفت و هیچ مساله یا 
مشکل خاصی‌هم نداشتیم. تااین که طبق عرف وسنت 
جامعه, قرار شد من ازدواج کنم. 

در همسایگی ما خانواده‌ای زند گی می کر دند که 
خیلی آرام وبی‌سر و صدابودن د. خانواده من آنها را 
از نظر اخلاق ور فتار تأیید می کر دند مهمترین مساله 
برای خانواده من همین بی‌سر و صدا بودن آنها بود. به 
همین خاطر د ختر همان خانواده رابر ایم در نظر گر فتند 
وبه شکل کاملاً سنتی رفتیم خواستگاری!از آنجا که‌هر 
دوخانواده‌سالهابود همدیگر رامی‌شناختند نیاز به 
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تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ و انتشاراین سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


تحقیق و شناخت نداشتند و به این تر تیب بعد از انجام 
مراسم خواستگاری.رسماً نامزد شدیم. اماد قیقاً از 
همان زمان. مشکلات زند گی من شروع شد ویانه بهتر 
بگویم زند گی چهره دیگرش رابه من نشان داد! 

من و همسرم یاز ده‌سال باهم اختلاف سنی‌داشتیم. 
به عبارت دیگر آن زمان من بیست و چهار سال داشتم 
وهمسرم سیزده سال. البته این اختلاف سنی یا کم 
تس وال بودن او سای یات بش 
نمی‌دانستم همین چیزی که به نظر مامساله مهمی 
نیست.بعدها تاجه اندازه‌می تواند مشکل‌ساز باشد 
بزرگترین مشکل ما در همان دوران نامزدی خودش 
رانشان داد.چرا که پد رهمسرم به خاطر سن وسال 
باشد وبه رغم آن که مانامزد بودیم اما همچنان تسلط 
پدرانه اش رابر اوداشت. برای مثال من هر از گاهی با 
نامزدم تلفنی صحبت می کر دم. اما همان روز يا چند 
روز بعد همه حر فهایم رااز دهان پدر خانمم می‌شنیدم. 
اوایل خیلی به روی خودم نمی آوردم.اما کم کم روی 
موضوع حساس شد م وبالا خره یک روز طاقت نیاوردم 
وبه نامزدم گفتم که چراهر حرفی رابه تومی گویم آن‌را 
کف دست پدرت می گذاری؟ نامز دم با ناراحتی گفت 
که‌اوهر گز این کار رانمی کند واصلاً احتیاجی به‌این کار 
نیست چون پدرش به تلفن‌های ما گوش می‌دهد! 

اگرچه‌این رفتار پدر نامزدم برایم خیلی گران 
تمام شد امابه خاطر این که خجالت می کشیدم به 
او حرفی نزدم. به هر حال باید مراعات سن وسال و 
بز رگ بودن او رامی کر دم. امیدوار بودم بعد از ازدواج 
پدر خانمم به این نتیجه برسد که دخترش حالا یک 
زند گی مستقل دارد. ابا این تازه اول ماجرا بود. انگار 
قرار نبود مشکلات من و پدر همسرم تمام شود. در 
همان دوران نامز دی هر گاه که برای‌همسرم کادویی 
می‌بر دم قبل از آنکه همسرم مجالی برای تشکر یا 
حتی اظهارنظر پیدا کند. پدر همسرم بالحن تلخ و تند 
گله می کرد. مثلاً اگر برای عید یک النگو برای همسر م 


باتشکراز همکاری قوه‌قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکر. روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی‌دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تیه این گزرش ها بار یمان میدهند. 


جه 
ت۶۰ 
بو يب ی ۳ 


درحالی که‌دامادبرادر ایشان‌ب رای نامز دش چند 
النگو عیدی برده! گاهی مجبور می‌شدم بالحنی آرام 
و موّدبانه به ایشان بفهمانم که حد و توان من این‌قدر 
است.امااو بالحن تند پاسخی دندان‌شکن میداد که 
ناچار می‌شدم سکوت کنم. 

البته ایراد گرفتن ایشان فقط به این مسائل ختم 
نمی‌شد. خوب یادم هست در همان دوران نامزدی 
یک روز که برای دیدن نامزدم رفته بودم» لباس 
اسپرت پوشیدهبودم.یعنی تی شرت و شلوار جین و 
کفش اسپرت. پدر همسرم بادیدن من.اخم کرد و 
ايراد گرفت که جرا آن لباس‌ها را پوشیده‌ام ؟ پر سیدم 
مگر ایرادلباسم چیست؟ ایشان بدون آن که پاسخ 
سوالم رابگوید از من خواست بر گر دم منزل ولباسم 
راعوض کنماخب قبول کنید برای من سخت بود 
که بپذیرم چراباید لباسهایم راعوض کنم ؟ به همین 
دلیل گفتم تا دلیل این کار رانگویید. لباسم راعوض 
نمی کنم. پدر همسرم که هیچ دلیلی برای این کار 
نداشت فقط از روی لجبازی می‌خواست که حرفش را 
به کرسی بنشاند. من هم جوان بودم و غرور جوانی‌ام 
قبول نمی کرد که زیر بار حرف زور بروم‌حتی‌اگر آن 
حرف راپدر همسرم بگوید. وقتی اونگفت که مشکل 
لباس پوشیدن من چیست. من همانجا نشستم و تکان 
نخوردم.انتظار هر چیزی راداشتم جز آن که.. جز 
ان که پدر همسرم قندان قند مقابلش رابردارد وبه 
سمت من پر تاب کند! با شکستن قندان ومد احله مادر 
همسرم که با میانجیگری»سعی کرد جو را آرام کند. 
بادلخوری از آنجابیرون آمدم. آن روز اين رفتار و 
بر خورد پدرخانمم خیلی برایم گران تمام شد و تصمیم 
گرفتم مدتی حتی به دیدن نامزدم نروم! حالا خودتان 
تصور کنید من چه شرایط روحی -روانی داشتم. از 
یک طرف تلفن‌هایم شنود می‌شد و از طرف دیگر هر 
بار برای دیدن نامزدم می‌رفتم به نوعی مورد تحقیر 
قرار می گرفتم.البته‌این فقط من نبودم که این مشکل 


هھ 
اطلاعات کل ارو ۳۵۲۸ 


راتحمل می کردم. نامزدم شرایط به مراتب بدتری 
داشت. او مانده بود میان من و پدرش.اگر می خواست 
جانب مرا بگیرد. به پدرش بی‌احترامی می‌شد. گر 
می‌خواست احترام پدر نگه دارد... به هر حال من هم 
انتظاراتی داشتمافشار روحی وروانی که به همسرم 
وارد می‌شد به مراتب از شرایط من بدتر بود. من 
حداقل وقتی از آنجا خارج می‌شدم.دیگر تحت فشار 
نبودم. اما او ناچار بودتمام این مسائل رادائماً جه در 
حضور من و چه در غیبت من تحمل کند! 

به هر حال بعد از آن.مدتی به دیدن نامزدم نرفتم. 
تااین که یک روز وقتی از سر کار بر گشته بودم و در حال 
پا رک کردن ماشینم بودم. پدر همسرم از خانه شان 
درامد وبادیدن من به سمتم آمد واز من خواست 
تاماشین رابه اوبدهم.از انجا که خودشان اتومبیل 
داشتند تعجب کردم و پرسیدم اتفاقی افتاده؟ او با 
دستیاجگی گفت که جند دقبقه قبل به اوخبر دادند 
پدرش بدحال و در بیمارستان بستری شده و گفت 
فرصت د ر آوردن اتومبیل رااز پار کینگ (منظور حياط 
منزل بود) ندارد. من بلافاصله. سوئیچ. کارت بیمه 
و کارت ماشین رابهاودادم وحتی گفتم‌اگرلازم 
است‌همراهش بروم»امااو فقط آنهارااز من گرفت 
و گفت نیازی به حضور من نیست وتاشب ماشین را 
برمی گرداند. بعد هم رفت. 

شب شد و خبری از پدر خانمم نشد. من که خجالت 
می کشید م اگر تماس بگیرم این طور تصور شود برای 
ماشین است. حتی زنگ نز دم حال بیمار رابپر سم. نه 
تنهاآن شب بلکه دو-سه روز ودو سه شب دیگر هم 
گذشت و خبری از پدر خانمم و یا ماشین نشد. من هم 
سراغش نرفتم.می‌دانستم نیاوردن ماشین حتما دلیلی 
دارد. به هر حال بعد از چند روز بالاخره مادر همسرم 
ز نگ زد و گفت که بروم واتومبیلم رااز حیاط آنها 
بردارم!وقتی رفتم.مادرهمسرم گفت می‌دانی چرا 
این چند روز همسرم ماشین ات رانگه داشت و آن را 
برنگرداند؟ گفتم: نه! مادر نامزدم گفت که همسرش 
قصد تنبیه مراداشته» چون آن شب به حر ف‌ایشان 
توجه نکر دم و به منزل نرفتم و لباسم راعوض نکردم! 
شنیدن این حرف واين دلیل خیلی ناراحتم کرد! ناچار 
به‌مادر نامزدم گفتم:اول که من هنوز هم به ماشین 
احتیاج ندارم. چون ماشین پدرم هست. در ثانی این چه 
حرفی است که شمابا گر فتن اتومبیلی که مال من است. 
مرابه خاطر کاری که خلاف نبود. تنبیه می کنید؟ اصلاً 
من ماشین رانمی‌خواهم. بعد هم خداحافظی کردم 
وبه خانه بررگشتم. ماشین چند روزدیگر هم آنجا 
ماند تااين که مادر همسرم دوباره تماس گرفت و با 


خواهش خواست تابه خاطراوهم که شده‌ماشین را 
ببرم و چون من از آن‌بنده خدابدی ندیده‌بودم به 
حرمت ایشان رفتم وماشین را آوردم!شاید بگویید 
خب می‌خواستی نامزدیات رابهم بزنی! امامساله 
اینجا بود که من و همسرم همدیگر رادوست داشتیم 
وامیدم ان به این بود که ار ازدواج کنیم بالاخره 
این مسائل تمام می شود اما.... کاش می‌فهمیدم که 
این موضوع و مساله ریشهدار تر از آن است که من 
فکرش رامی کردم!در همان دوران‌نامزدی, به اتفاق 
خانواده نامزدم به سفر رفتیم. در طول سفر من هرچه 
نامزدم می‌دید ومی‌پسندید يا می‌خواست برایش 
می‌خریدم پد ر نامزدم انگارازاین مساله چندان راضی 
نبود چون وقتی داشتیم بر می گشتیم. خانواده خواستند 
توقفی یک شبه در یکی از شهر ها داشته‌باشیم. هزینه 
اجاره‌اتاق در آن منطقه و آن‌ سال(سال ۸۴) حدود 
هفت هزار تومان بود. ایشان گفتند نه! یکسره به تهران 
برمی گردیم. من مداخله کردم و گفتم حالا که همه 
موافق ماندن هستند اتاق اجاره کنیم وہمایمایشان 
که انگار منتظر این حرف بود بلافاصله در جوابم گفت 
پس خودت پول اجاره رابده! من قبول کر دم در حالی 
که فقط یازده‌هزار تومان پول داشتم که از آن مبلغ 
هفت هزار تومان بابت اج اره دادم وفقط چهار هزار 
تومان بر ایم ماند. فقط خداخدامی کردم نامزدم چیزی 
نخواهد که من شر منده شوم و... 

احساس می کردم پدر همسرم به عمد این کار را 
کرد تا من بی‌پول و شرمنده شوم. 

باوجود تمام این مشکلات. ماازدواج کردیم.و 
آمی‌دوار بودیم که بعد از ازدواج مشکلاتمان تمام و 
یاحداقل کم شود.اما... اما این ماجرا چیزی نبود که 
تمامی داشته باشد. 

بعد از ازدواج پدر همسرم به این بهانه که ما هر دو 
کم سن و سال هستیم از من خواست حقوقم رابه او بدهم 
وبعد از او خرج خانه‌بگیرم تااو به صلاحد ید خودش به 
مات بدهد و مابقی را برایمان پس‌انداز کند! 

آخ رکدام آ د م‌عاقلی‌چنین‌پیشنهادی‌رامی‌پذیر د ؟! 
اگربنابه پس انداز بود خود مامی‌توانستیم.دیگر 
نیازی‌نبود پولمان رابه کسی بدهیم وبعد التماس 
بااین پیشنهاد عواقب بدی دار د امامخالفت کردم و 
پدر همسرم هم در نهایت خونسردی مرااز خانه‌اش 
بیرون کرد! 

همسرم در میان رفتارهای تحقی ر آمیز پدرش با 
من می سوخت و می‌ساخت. بار ها و بارها به صورت 
مودبانه از پدرش خواست تادر زند گی مادخالت 


نکن داماپدرهمسرم به تندی می گفت که‌او(یعنی 
دخترش) دارد پدر خود رابه شوهرش می‌فروشد! 
بعدهم می گفت اوتابه امروز کجابوده؟ آیااو تورا 
بز رگ کرده وبه‌اين جار ساند ه!خلاصه طوری صحبت 
می کرد که بیچاره‌همسرم تر جیح می داد حرف نزند! 
این حرف نزدن‌هاو خود خوری‌هابه تدریج باعث 
شد تااو به بیماری اعصاب وروان گر فتار شود. به 
طوری که بعد از مدتی ناچار شد به پز شک مراجعه 
کندوداروه ای آرام بخش مصرف کند.وقتی کار به 
اینجار سید من سعی کر دم خجالت و کم رویی را کنار 
بگذارم واز پدر همسرم بخواهم به خاطر آرامش 
همسرم‌هم که شده کمی مراعات کند واجازه بد هد 
ای م ا تل بوره م جاب 
بود او آمدوبدون آن که نظر مرابپر سدازهمسرم 
خواست تا لباس بپوشد و همراه او برود! همسرم هاج و 
واج از این رفتار پدرش: وقتی دید من حرفی نمی‌زنم. 
همراه پدرش رفت. 

می‌دانستم که علیر غم میل باطنی اش‌این کار را 
می کند.اماجاره‌ای‌نداشت گر باخواست پدرش 
مخالفت می کرد. حتماً تشنج و در گیری به وجود 
می آمد. وقتی هم بر گشت. می‌دانستم از کاری که 
کرده‌ناراحت است اما پد ر همسرم چاره‌ای برای او 
باقی نگذاشته بود. 

هرچه این وضع پیش می‌رفت. همسرم افسرده‌تر 
می‌شد و ناچار داروهای بیشتر با دوز بالا مصرف 
می کرد و در نتیجه حالش خرابتر و بدتر می‌شد. پدر 
خانمم که مسبب این وضع بود.مر امقصر می‌دانست 
ومی گفت من باعث بیماری دخترش شد هام» به همین 
دلیل علیه من شکایت کرد و درخواست طلاق داد. 

در جلسه داد گاه قاضی از من پر سید که مشکل 
زند گی‌ مان چیست؟ برای قاضی مشکلم را شرح دادم 
واشاره کردم که همسرم رادوست دارم.زند گی‌ام را 
دوست دارم و تمام تلاشم رابرای هر چه بهتر شدن 
شرایط زند گی‌ام به کار بسته‌ام. فقط اگر خانواده‌اش 
(که منظورم به طور مستقیم پدر همسرم بود) اجازه 
کرد.در این میان ناگهان پدر همسرم شر وع به صحبت 
کرد وازطرف همسرم گفت:«اوطلاق می‌ خواهد!» 
قاضی که از دخالت نابجای پدر همسرم ناراحت شده 
بودبه پدرهمسرم متذ کر شد کهاونباید دراین 
موضوع دخالت کنداضمنا توضیحداد که فقط در 
مورد زند گی وهمسر خودش می‌تواند تصمیم به طلاق 
بگیرد واین اجازه رادر مورد دخترش ندارد. من از 
قاضی در خواست کردم همسر م رابه‌یک مشاورارجاع 


درپرانتز: 

(شنیدن صحبت‌های یک طرف دعواو بعد در 
مورد مساله صحبت کردن کمی دشواراست»چرا که 
شاید مهمترین سوال بی‌پاسخ آن باشد که چرا پدر 
همسر این مرد جوان تا این اندازه نگران دخترش بود 
وچه عاملی باعث این همه وسواس و یا دخالت شده 
بود؟ ضمنآاونگفت که به چه دلیل همه‌ش اقدام به 


۸ من ۱ اطلاعات مکی 


خودسوزی کرده؟ بدون شک او همه حقیقت رانگفته 
است ضمن این که‌اوبرایمان نگفت به چه دلیل با 
دختری که یازده سال از خودش کوچکتر بود و هنوز 
به بلوغ فکری و عقلی کامل نر سیده بود. ازدواج کرد؟ 
استدلال بر خی در این زمینه آن است که به این تر تیب 
امااز این موضوع غافلند که کسی که هنوز به بلوغ 


فکری نرسیده. آیا 

توان اداره زند گی و مواجهه و مبارزه با 

مشکلات رادارد یانه؟ به هر حال او چاره‌ای 
نداردجز آنکه داغ این تجربه دردناک راتا آخر 


عمربر دل داشته باشد وبرای آنچه می توانست 
انجام دهد تاجلوی این حادثه شوم را بگیرد و انجام 
نداد افسوس بخورد!) 


۳۳ 


شاد ماندن به هنگامی که انسان در گیر و دار کار های ملال آور وړ مسو لبت است. هنز کو چکی 


دست 


فریاد عشق؛ توکیو -زاپن چهارشنبه ۳۰ژانویه: یک مرد ژاپنی پیامی عاشقانه را با 
صدای بلند خطاب به همسرش می خواند. طبق سنت هاو رسوم قدیمی ژاپن همواره 
ار اعساات دوفرهنگ زایتی‌ها کک کرد ری کی 
آن, هر ساله چند صد نفر از مردان ژاپنی در این روز گرد هم می آیند و پیامی رابرای 
همسرانشان با صدای بلند می خوانند. بررسی نشان داده است که‌این کار در تحکیم 
ررال ھال د ا 


آهنگ غم؛سانتاماریا- برزیل.دوشنبه ۲۸ ژانویه: گر وهی از مردم برزیل به یاد 
قربانیان حاد ثه آ تش سوزی در شهر سانتاماریاجمع شده‌اند تاسر ودی به‌احترامشان 
بنوازند.اماهمانطور که در تصویر می بینید اشک هایشان این اجازه‌رانمی داد.در 
این آتش سوزی که در یک کلوب شبانه رخ داد ۲۳۱ نفر جان باختند. 


ak.‏ ا 


موج بزرگ؛ نازره-پرتقال. سه شنبه ۲۹ ژانویه:نمایی از موج سواری اخیر «گارت 
مک نامارا» رادر سواحل پر تقال می بینید که بر روی موجی عظیم موج سواری می 
کند. طبق شواهد ار تفاع این موج راحدود ۰ ۲متر تخمین زده‌اند که بلند ترین موجی 
است که‌تابحال کسی روی آن موج سواری کر ده‌است.اگر شواهد تایید شودمک 
نامارار کوردجهان را که موجی باار تفاع ۲۳متر بوده است می شکند. ر کورد قبلی 
نیز متعلق به خود او است که در سال ۲۰۱۱ به ثبت رسید. 


۳۴ 


۱ ۷ ای رت 

در کنار گذشتگان؛ نیس صربستان, یکشنبه ۲۷ ژانویه: «بر اتیسلا و جوانکوویچ» 
۳ ساله که خانه ای ندارد وارد قبری می شود که در ایام سرد زمستان از آن بعنوان 
داد و ۱۵ س ال است که در این قبر که در کنار قبر اعضای خانواده اش است زند گی 
می‌کند. البته اوبالبخند ازاین خامار ۲ ا ۱ نی اجباری‌برای 
بودن در کنار خانواده اش می داند. 


سس 


وب وی 
0 - 

۳ هبعج 
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قصر دخی؛ نیویورک آمریکاءشنبه ۲۶ژانویه:یکی از کار گران‌شر کت «ماریاشاک» در 
حال بریدن قطعات بز رگ یخ از سطح دریاچه «گل» است. این قطعات بخ برای ساخت 
قصر یخی بز رگ جشن زمستانی ساراناک که در محله ای به همین نام بر گزار می شود 
استفاده خواهد شد. این جشنواره زمستانی هر ساله ما ۱۱۱ ۱۱۱۱ 
سراسر جهان است که هنر خود را در مجسمه سازی با یخ به نمایش می گذارند. 


نمایی از خود؛سنکاپور شنبه۲۶ژانویه:هنر مند آمریکایی«دانیل آ رشام»مجموعه‌ای 
از آثارزیبایش رادرنمایشگاه‌هترهای‌ستنگاپور یه ۰۰ ۱۳۳۳۱۱ 
اودراین‌میان مجسمه‌ای‌از خودش نیز ساخته‌اس کا ۲۳۱ 
داده‌است و بازدید کنند گان این مجسمه را بهترین اثر نمایشگاه دانستند. 

رف 


اطلاعات لل 


رم ۳۵۴۸ 


بین همه خواهر و برادرهای تنی و غیر تنی به مجید 
اعتماد کردم... و کالت‌نامه رابه نام او گرفتم و همه 
اختیارات را به او سپردم. 

وقتی داشتم سوار قطار می‌شدم و به طرف 
بندرعباس راه‌می‌افتادم لحظه‌ای به این فکر کردم که 
اگر مجید هم قابل اعتماد نباشد چه؟! فکر کردم اگر 
در انتخابم اشتباه کرده باشم... اگر.... 
پس‌زدم‌پتوراروی‌خودم کشیدم وخوابیدم که تا 
بندرعباس دیگر به هیچ چیز فکر نکنم. 

جلال‌مریض بود...بیماری سختی داشت وهمین 
چند روزی که آمده‌بودم تهران سفارشش رابه هزار 
نفر کردم...می‌دانستم جلال به هیچکس وهیچ چیز جز 
من احتیاج نداشت. همان طور که وقتی مادرم مریض 
بود بین آن همه بچه, فقط از دست من آب می گرفت 
و به من اعتماد داشت.... 

ده‌ساله بودم که آقاجانم فوت کرد ولی خوب 
چیزی رابخواند وامضاء کند صدایم می‌زد. من هم با 
همان سواد ابتدایی‌ام می‌خواندم و او با اطمینان امضا 
می کر د... 

خانواده‌پ رجمعیتی‌بودیم. پدرم از نقره‌بانو سه بچه 
داشت واز مادرم چهار تا... نقره‌بانودر خانه شمیران 
زند گی می کرد و مادرم در خانه شوش... 

نقره بانو چشم دیدن مادرم رانداشت. راه می‌رفت 
اورانفرین می کردوبرایش آرزوهای‌وحشتناکی 
رامی‌خواباند زیر لب می گفت: شمرون حتما حسابی 
برف اومده.... با لحنی می گفت که انگار لذت عجیبی 
در آن‌بود...بارهاوبارها داستان‌ازدواج مادرم را 
شنیده بودم...مادرم می گفت خود نقره‌بانو آ مد 
خواستگاری‌اش.می گفت با کلی مکر و حیله راضی‌ اش 
کرد... گفت حاجی باز هم بچه می خواهد... می گفت 
می‌خواهد برای شوه رش زن جوان‌بگیرد که در پیری و 
کوری تنها نماند... مادرم می گفت چیز خورش کردند 
تابالاخره قبول کرد زن مردی بشود که سی سال از او 


٩۱ ۸‏ اطاعات می 


کیانا نصرت‌زاده 


بزرگتر بود و البته بسیار پولدار... 

نقره‌بان_وحکایت دیگری از این وصلت داشت. 
می گفت مادرم هزار شرط و شروط راقبول کرد تا 
اورضایت به این وصلت داده بود و مادرم به محض 
این که اولین بچه‌اش به دنی | آمد. زد زیر همه قول و 
قرارها... عمه‌ها چیز دیگری می گفتند. خود آقاجان هم 
داستان دیگری‌داشت.اماهر چه که بود ونبود.حالا 
ماهفت خواهر وبرادر بودیم که‌بعد ازفوت آقاجان 
افتاده بودیم به جان هم که چه مالی مال چه کسی است. 
طبق وصیت آقاجان تاقبل از فوت نقره بانوومادرم 
هیچکس حق تقسیم ارث رانداشت و حالابافوت 
مادرم وقت تقسیم ارث رسیده بود... 

یکی از آن طرف دنیا آمد. آن‌یکی‌دست از کارو 
زندگی‌اش بر داشت و آمد که مبادااسهمش کمتر از بقیه 
باشد. من اما حکایت دیگری داشتم... شوهر م سخت 
مریض بود. بعد از بیست ودو سال زند گی مشتر ک دیگر 
نه من کسی راجز او داشتم و نه او کسی راجز من داشت. 
خدانخواسته بود صاحب فرزند شویم. چند باری به جلال 
گفتم برود سراغ شانس دیگری. گفت اگر یک بار دیگر 
این حرف رابزنم هر گز مرا نمی‌بخشد... 

وقتی همه تهرآن جمع شدند. من هم یک سفر 
کوتاه ام دم تا و کالت امور ارث ومیراث رابه یکی 
بدهم وبر گردم. در همان مدت کوتاه‌اقامتم در تهران. 
فهمی دم موضوع خیلی پیچیده‌تر از آن است که‌ما 
تصور می کر دیم. همه دنبال سهم بیشتر بودند وجنگی 
به پا بود که مرابه وحشت انداخت. دلم می خواست 
هر چه زودتر فرار کنم و خودم رااز این مخمصه نجات 
بدهم برای همین قبل از اینکه هیچ اظهارنظر ی بکنم. 
و کالتنامه رابه مجید برادرم دادم وسوار قطار شدم و 
بهبندرعباس آمدم.. 

مجید برادر بزر گمان بود.هر چند برادر ناتنی 
بود ومی‌دانستم حس خوبی نسبت به من و خواهر و 
برادره ای تنی‌ام ندارد. ولی به احترام بز رگ بودنش 
وکالت رابه او دادم. او هم در عین ناباوری وکالت رااز 
من قبول کرد و قول داد نمی گذارد حق و ناحق شود. 

جلال می گفت: خوب کاری کردی. احترام بز رگ 
بودنش رانگه‌داشتی.حالاا گر خواست حق وناحق کند. 
او رابا خدا و وجدان خودش روبرو می کنی. 

سه ماه گذشت. گهگداری خواهرم سیمین زنگ 
می‌زدو اهونالهمی کرد که کارهای ارث ومیر اث به 


خوبی پیش نمی رود و مجید دارد حق مرابالا می کشد. 
مدرسه‌ای‌می‌ساختم.اگر نمی‌دادن د.روال‌عادی 
زند گی ام ادامه پیدامی کرد....بعد از چند ماه مجید 
بگو با سهم ارئت می‌خواهی چه بکنی. 

وقتی به تهران رسیدم. دیگر هیچ کدام از خواهر 
وبرادره اآنجانبودند. همه رفته بودند سر خانه و 
رفتند؟ مجید خنده‌معناداری کرد و گفت: همه دست 

گفت:بیشتر ارث به تو رسید واز آنجایی که همه 
چیز رسمی و قانونی بود بدون هیچ چک و چانه‌ای 
سرشان را پایین انداختند و رفتند... 

معنی حرف‌های مجید رانمی فهمیدم.بعد سند 
آقاجان تورامتولی کرده‌تاارثی هرا آن‌طور که 
جدیدی کهامام جمعه محل داده‌بود آن رادست 
مجید دیدم. نوشته شده بود عدالت رامن باید بر قرار 
کنم.قانون هر گز نمی‌تواند تشخیص بدهد کی بیشتر 
از دیگری استحقاق دارد... وصیت‌نامه پیچیده‌ای بود. 
به مجید گفتم این کار برای من سخت است. ولی او بهم 
قول داد کمکم می کند... 
وضعیت معاش و تحصیل وازدواجشان تهیه کر دم... 
ارثیه رابین نوه‌ها تقسیم کردم. قرار شد اجاره‌خانه 
بز رگ قدیمی.در حساپی ریخته شود و خرج تحصیل 
بچه‌ها رااز آن بدهند. 

بقیه‌ارثیه راهم برای امور خیر یه تقسیم کر دم.خرج 
دواود کتر عمه معصوم راهم از همان دادم. خلاصه این 
چند هفته سبکبال به بندرعباس بر گشتم. وقتی مجید 
داشت مرابدرقه می کر د. گفت: بیش از پنجاه‌سال از 
خداعمر گرفتم ولی درسی که از تو گرفتم. هیچکس 
به من نداده بود. 

توچقدر راحت تونستی از این همه ثروت بگذ ری و 
در حالی که خودت بچه نداری, به فکر آینده بچه‌های 
مابودی... 

گفتم: تمام شد. خیلی خسته‌ام. دلم می‌خواهد چند 
روز بخوابم. 

جلال لبخند معناداری زد و گفت: بار امانت رابه 
نمی‌شود... از آن روز به بعد سبکبال‌تر از قبل زند گی 
می کنم. رابطه‌ام با همه خواهر و برادرها خوب است 
وانگار همه دنیا بامن سر آشتی دارند... فارغ از هر 
جنگ و جدالی چه سبک و آسان طعم خوشبختی را 
کنار همسرم تجر به می کنم. چیزی که به هیچ قیمتی 
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ماجراهای‌خواستگاری ۳ کورش کاشانی 


داداش‌ایرجم‌پایش‌راتوی‌یک کفش کرده 
مادربز رگم دریزد... خیلی تعجب آور بود. ایرج اهل 
یزد رفتن نبود...سالها بود که‌مادربزر گم به بهانه پاد رد 
وقلب درد می آمد تهران ومدتی پیش مامی‌ماند... 
بیشتر فامیل از یزد آمده‌بودند تهران و جز برای مراسم 
ای رج جان, به ماد ربز ر گت می گوییم بیاید تهران. چرا 
مابلند شویم و برویم انجا... ِ 
خودمان برویم. می گفت خیلی وقت است یزد نرفته 
ودلش می‌خواهد در تعطیلات عید بیر وناز تهران 
باشد. 

خلاصه آن قدر گفت و گفت تا بالاخره بلیت قطار 
وقتی دیدند ما داریم می‌رویم یزد با ماشین‌هایشان راه 
افتادند و پشت سر ما آمدند.... 
شده بود و همه اتاق ها مر تب شده بود بر ای مهمان‌ها... 


مادربز رگم داده بود حسابی کف حوض راسابیده 
بودند واب انداخته بودند و ماهی‌های قرمز در ان 
لاجوردی می‌لولید ند... 

مطمئن بودم حتما کاسه‌ای زیر نیم کاسه هست 
که ایرج همه‌مارا کشیده‌یزد. اولش فکر کردم حتما 
دوستانش می‌خواهند بیاین د آنجاواوهم می‌خواهد 
وقت‌بیشتری رابا آنها بگذراند...اما تا آنجایی که‌من 
خبردار بودم حمید واشکان دوستان صمیمی داداش 
ایرج هر دو تهران مانده بودند... 

روز دوم بود که‌ایرج دستم را گرفت و گفت: 
می آیی برویم یک گشتی در شهر بزنیم؟! 

قبول کردم... همین طور که در کوچه پس کوچه‌ها 
می‌رفتیم متوجه شدم ایرج دنبال یک آدرس و نشانی 
مشخص می گر دد گفتم: داداش بگو کجامی‌خواهیم 
برویم؟! 

اولش جواب سر بالا داد اما بالاخره دل به دریا زد و 
گفت: از تو چه پنهان دارم دنبال خانه «مریم انصاری» 
می گردم. 

نمی‌دانستم مریم کیست.... کمی که توضیح داد 


درپیچ وخم داد گاه 8 شین مختاری 


دوهفته است که همه دوره‌ام کر ده‌اند... از فامیل 
ودوست و آشنا گر فته تابچه‌هایم وحتی‌همسایه‌ها 
وهمکار‌های محل کارم الا خره تس ليم شدم و گفتم: 
جدااز همه مشکلاتی که با فریده داشتم ودارم اين 


احساس که همه از تو می‌خواهند دست از سر زنت 
برداری‌واوراطلاق‌بدهی, بسیاربد وناامید کننده 
است. مر تضی دوست چندین ساله‌ام همین دیر وز به 
من گفت: خب زنی که نمی خواهد باتو زند گی کند چه 
دلیلی دارد در خانه ات بماند؟ طلاقش بده.شاید این 
کار برای هر دوی شما مفید باشد. 

بهش گفتم: آخه مر تضی جان. صحبت یک روز 
ودوروز نیست... من وفریده ۲۱ سال با هم زندگی 
کردیم.دو تا بچه هجده‌ساله و پانزده‌ساله داریم. سر 
بجنبانیم وقت دامادی و عروسی آنهاست... 

همه دنیا شده‌اند دهان باز و فقط من هستم که 
سر تاپایم شده گوش... هیچکس حرف مرا گوش 
نمی‌دهد.انگار بدون این که خودم بدانم. انقدر در 
این زند گی منفور بوده‌ام که همه متفق شده‌اند که مرا 
از این زند گی‌بکنند...احساس غریبی است. نصیب 
هیچکس نشود... بعد از ۱ سال زنم می‌خواهد من و 


۳۶ 


بچه‌ه ارارها کند وبر ود واز قضاهمه موافقند وحتی 
می‌توانم بگویم خوشحالند. 

پسرم میثم می گوید: بابا ‏ گر مامان را طلاق بدهی: 
همه ما خوشحال می‌شویم.... مامان دیگر طاقت تحمل 
فریده آورده‌ام؟ دلم می‌خواهد دست همه شمارا 
بگیرم ببرم خانه‌ام و ببینید چه خانه وزندگی برايش 
ساخته‌ام...یک ماشین خوب زیر پایش است.هر چقدر 
پول بخواهد همیشه در اختیارش هست. حللا بعد از 
۱ ۲سال‌همه به‌من‌می گویند بگذارم فریده‌برودونفس 

تقریبا یکی دو سالی می‌شود که پایش راتوی یک 
کفش کرده و می گوید باید طلاقش بدهم. بهش گفتم. 
آخه زن فکر بچه‌ها باش...می گوید بچه‌ها دیگر بزرگ 
شده‌اند... 

وقتی با فریده‌ازدواج کردم.او دانشجوی ادبیات 
بود... نوه خاله‌ام است.... شهر ستان زند گی می کر دند. 
دستش راگرفتم و آوردمش‌تهران.بهش گفتم من دلم 
نمی‌خواهد وقتی از سر کار می ایم زنم دفتر ودستک 
روی زمین پهن کر ده باشد...ازاو خواستم درس ومشق 


یادم‌افتاد که در محل کار داداش اورادیده‌ام... تازه 
استخدامش کرده بودند. نقشه کش ساختمان بود. 

خن ده‌معناداری کرد وبا کلی این پاو آن پا کردن. 
سفره دلش راباز کرد و گفت: می‌خواهم تو همین 
زند گی می کنند. خودش در تهران پیش دایی‌اش 
ات ما کل درد آدرس شاه ان در ورادا 
کردم. دختر خوبی است. اگر خدا بخواهد می‌خواهم... 
احوال پر سی کرد و طوری بر خورد کردیم که همه چیز 
اتفاقی بوده و این دیدار کاملاً تصادفی ا 

در همین حین در بز رگ خانه باز شد و مرد جوانی 
همراه‌ماشین سفیدش از پار کینگ بیرون آمد. مریم 
گفت: برادرم محمود است. 


رابگذارد کنار... رشته‌ادبیات 
هم از آن رشته‌هایی‌نبود که 
ادم فکر کند [ بنده‌درخشانی 
دارد وقراراست در آینده چه 
شود و چه نشود... فریده‌هم 
قبول کرد. 

بعد از مدتی هم پسرمان 
به‌دنیا امد... قبول دارم 
فریده‌ا زاو ش‌هم‌مثل‌من 
نبود وزند گی کم دردسری 
نداشتیم. خوب همه آدم‌ها 
اختلافاتی با هم دار ند... 
فریده‌دلش می‌خواست مدل 
زند گی‌مان‌جوردیگری‌باشد. 
ولی من مرد بازار بودم. رفت 
و آمدهای خاصی داشتم و به 
واسطه شغلم حتی تفر یحاتمان‌هم فرق‌داشت. فریده 
باهیچ کذام از خانواده دوستان من رابطه صمیمی پیدا 
نمی کر د... بهش می گفتم توزن حاج رضاهستی کسی 
که‌اسم ورسم دار د برای همین باید زند گی‌ مان مناسب 
موقعیت اجتماعی من باشد. 

ولی فریده دنبال یک مدل زند گی دیگر بود.... جه 
می‌دانم!اهل شعر وشاعری بود. دلش می‌خواست 
بچه‌ها هم مثل خودش باشند... تابستان‌ها که میثم را 
باخودم می‌بردم در مغازه نمی‌دانید چه جنگی به پا 
می‌شد. می گفت بچه باید برود کلاس زبان و استخر و 
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مرد جوان که بسیار مودب بود از ماشین پیاده شد 
و سلام و احوال‌پرسی کرد واصرار کر دند ما رابر سانند 
خانه مادربزر گم... 

ایرج‌هم از خداخواسته, قبول کرد واول چرخی 
درشسهر زدیم ویک جاهم رفتیم غذای سنتی یزدی 
خوردیم و آخر سر هم بر گشتیم خانه... 

وقتی مادر از من پرس‌وجو کرد که کجا بودیم و 
چه کردیم. سیر تا پیاز را برایش تعریف کردم و گفتم: 
خلاصه این که پیسرت می خواهد داماد شود. خودت 
رام اه کی و اس هایت رال رن مارک 
معناداری کرد و آن شب گذشت.فردای آن روز مریم 
همراه برادر و مادرش به خانه مادربزر گم آمدند که 
رسما از همه ما دعوت کند که به خانه شان بر ویم. 
ایرج قند تودلش آب شده بود. باورش نمی‌شد این دو 
خانواده‌به همین ساد گی به هم نز دیک شوند...مادر 
هم که مشتاق بود بهتر و بیشتر با این خانواده | شنا شود 
از این دعوت استقبال کرد. 

آن شب همه برای شام رفتیم به خانه آنها... به 
محض ورودمان اقا جلالی را انجادیدیم که اورا 
نامزد مریم معرفی کردند... نمی‌توانم بگویم ما چقدر 
جاخوردیم.ایرج که اصلا وارفته بودوهر دقیقه با 
چشم و ابرو به ماد ر اشاره می کرد که بلند شویم و 
برویم خانه‌مان..امامادر نمی‌خواست اصول معاشرت 
وادب رازیر پا بگذارد. تا | خر شب آنجا ماندیم و مادر 
هم از پذیرایی‌شان کلی تشکر کرد واصرار کرد که یک 


ولی من احتیاج داشتم میثم هر چه زودتر به کار و 
کاسبی وارد شود و بعد از من مغازه را او بچر خاند... 

همه این مسائل کوچک وبزرگ گرفتاری برایمان 
درست می کرد. دنبال تجدد و این جور چیزها بود. من 
ولی دلم می‌خواست زند گی کاملاً سنتی داشته باشم... 
خلاصهباید اعتراف کنم اصلا از جنس هم نبودیم و 
خیلی کشمکش داشتیم. وقتی دخترمان خواست برود 
کلاس تار خب من موافق نبودم‌ولی آن‌قدر فریده‌جیغ 
وداد کرد که من هم قبول کردم. چه می‌شد کردزند گی 
را 
فریده در هیچ موضوعی بامن توافق نداشت... سر هر 
چیزی‌باید کلی جنگ و دعوامی کر دیم. خوب من 
هم زجر کشیدم. ولی زند گی همین است. برای حفظ 
خان واده‌باید صبوری کرد...قبول‌دارم که هیچ وقت 
محبتی بین من وزنم بر قرار نشد. ولی مادو تابچه 
داریم.باید خودخواهی‌های خودمان را کنار بگذاریم 
وفکر حفظ آبروی این دو تابچه باشیم...ولی عوض 
این حر ف‌ها بچه‌ها به من می گویند مادرشان ۱ ۲ سال 
است دار د زجر می کشد و بهتر است بگذار ید برود سر 
زندگی که دوست دارد. می‌گویم خوب چه می‌خواهد 
مک یک رن تما وی این مک 

می‌خواهد بر گردد شهر ستان وبامادر پیرش 
زندگی کند. آخه‌این هم شد حرف ؟! کدام‌عقل 
سالمی تهران و زندگی مجلل راول می کند و می‌رود 
شهرستان... 

از این می‌ترسم که دو روز دیگر بچه‌ها راهم هوایی 


۸ ۱ اطلاعات کی 


وقتی از خانه شان بیرون زدیم.ایرج کلی غر زد 
که‌چرامادر آنهارادعوت کرده و مادر توضیح داد 
که بایدادب رارعایت کند ویک بار محبت آنهارا 

بقیه تعطیلات ای رج از جلوی تلویزیون جنب 
همه از این پيشنهاد داداش ایرج خوشحال بودند او 
چندان حال خوشی نداشت. 

دوشب بعد مادر خان واده مریم رابرای شام 
دعوت کرد. آنهاهم شیرینی به دست آمدند و در 
همان پچ پچ‌های اولیه متوجه شدیم آمده‌اند که از من 
که رفتند. مادر خنده‌ای کرد و سری تکان داد و گفت: 
بازی زمانه راببین مامی‌خواستیم از آنهادختر بگیریم 
حالا آنها می خواهند از ما دختر بگیر ند... 

محمود پسر خوبی به نظر می ر سید.متین ومحجوب 
بود. به اصرار مادر چند جلسه‌ای با او صحبت کردم و 
از قضا از او خوشم آمد.... 

تعطیلات تمام شد و ما به تهران بر گشتیم. ار تباط 
دو خانواده کما کان ادامه داشت تااین که من و محمود 

از اين ماجراده سال می گذرد. داداش ایرجم هم 
یک سال بعد با دختر خوبی به اسم سمیراازدواج کرد 
و حالا همه از زند گی‌مان راضی هستیم... 


کند. همه چیز ممکن است. گفته‌ام اگر می خواهد طلاق 
بگی رد بای د قید بچه‌هایش راهم بزند. ولی مطمئنم 
بچه‌هاطرف ماد رشان هستند. میثم می گوید مادرش 
یک عمر در قفس زند گی کرده!! 
کرده‌ام.اين که نگذاشته‌ام ماد رشان وقتش رادراین 
محفل و آن محفل شعر وشاعری بگذراند. شده‌ام 
گرفتنشانراندارم. شده‌ام جلاد؟!باورمی کنید چند 
روز پیش یکی از خانم‌های مسن همسایه جلوی مرا 
گر فته و می گوید:حاج رضا...بگذ ار این زن برود شهر 

حسابی داغ کرد م. گفتم باشه طلاقش می‌دهم. 
بهتر که برود در همان شهر ستان دورافتاده‌زند گی 
فهمیده‌ام که جلاد هستم. زور گو هستم. عقب‌افتاده 
هستم. ظالم هستم... ۲ 

امروز آمدم به قاضی گفتم. | قاتمامش کن...قاضی 
هم سر تکان می‌دهد و می گوید: کار خوبی می کنید... 

دیگر کلافه شده‌ام.امروز حکم طلاق صادر 
می‌شود و خودم راراحت می کنم. فریده‌هم دیگر 
نمی‌تواند داد و فریاد بزند بگوید از من بدش می آید و 
من مرد زور گویی هستم. بداخلاقم و... 

همان بهتر که بروم سراغ زن و همسری که قدر 


ی 


حسین ذوالفقاری 


زهراحبیب‌نژاد 


امیر ذوالفقاری 
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دلایل اعلام رودهنگام عیدی! 


برای بسیاری از فلاسغفه در طول تاریخ همواره 
مساله بوده‌است که وقتی تا فرارسیدن عید باستانی 
نوروز کمتراز دوماه‌باقی مانده‌است؛پس چه 
فلسفه‌ای پشت قضیه مستتر است که مبلغ دقیق 
عیدی کارمندان و کار کنان حقوق بگیر.از دوماه‌مانده 
به عید اعلام رسمی می‌شود و توسط انواع رسانه‌ها 
در بوق و کرنادمیده‌می‌شود که:ایهاالناس» به هوش 
باشید وبه گوش.... بر وید کنار که عیدی‌هاقراراست 
واریز شود! 

زبان حال کارمندان: 

رواق منظر چشم من آشیانه توست 

کرم نما و فرود | که خانه خانه توست 

مبنای‌این اند یشه فلسفی و سوال عمیق علمی نیز 
توجه به تجربه بشر بوده‌است که از همان عهد صغر 
معمولاً باد ر آمدن عید.از دست بز ر گان قوم عیدی 
خودش رامی گرفته است. ایتک دراین مقال بر آنیم 
تااگر عقلمان قد داد. تاحدی به این پرسش بی‌پاسخ. 
جوابی کوبنده دهیم. اميد که پاسخ ماء مشکلی به 
کا رد اشافه نکند وقلاسفه دراین مساله 
گیج‌تر نشوند. خوش به حال خیام که خودش راراحت 
کرد و گفت:«دش من به غلط گفت که من فلسفی‌ام» 
(احتمال در زمان خیام اعلام کردند که به افراد 
ای کیرد 

خبرخوش:«معاون بودجه معاونت بر نامه‌ریزی و 
نظارت راهبر دی رئیس‌جمهور. مبلغ عیدی آخر سال 
کارمندان دولت و باز نشسستگان را ۰۲ ۴هزار و ۰۰ 
تومان اعلام کرد که به نسبت سال گذشته, ۲ ۵هزار 
و۰ ۰ توم ان افزای ش یافته است.» (به نقل تمام 
جراید.حتی کیهان بچه‌ها!) 

گمانه زنی:قرار شد در خصوص علل اعلام 
زودهنگام عیدی کارمندان دولت و رسانه‌ای کردن 
آن.حدس و گمان‌هایی رافرض کنیم که تایادمان 
نرفته, به شرح زیر فرض می کنیم: 

۱-جلوگیری از سکته:ا کنر اطبای محترم وایضاً 
روان شناسان قابل, جملگی بر این گفته اتفاق نظر 
دارن د که خبر خیلی خوش راهم مثل خبر بد نباید 
هر دران 
لست کار نو كفاع وف ات اقل‌فتارش؛ 
۱ ۰ رو کدی کار ان به‌لحاظ 
حجم قابل توجه مبلغ, حتماً لازم است که از حداقل دو 
ماه‌پیش از عید. به تدریج به کارمندان عزیز گفته شود. 
درعین حال.به همراه داشتن «آب قند» هم محض 
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ا ا را 

۲-آماد گی کسبه:بسیاری از کسبه محترم بازار. 
چشم امیدشان در | خر سال به دست کار مندان دولت 
است که عیدی خود راچگونه و در کجاخرج می کنند. 
بازار دم عیدی‌ایشان‌باهمین عیدی‌های‌ماست که 
گرم می‌شود. خب با این حال اگر زودتر از مبلغ عیدی 
کار مندان و کار گران باخبر شوند. خیلی بهتر می‌توانند 
برای آن برنامه بچینند. 

۲-فرصت برای خرج:خود کار مندان دولت نیز به 
هر حال باید فرصت کافی برای خرج کردن‌عیدی خود 
داشته‌باشند.ظرف یکی دوسه‌روز که خرج کردنی 


نیست که نیست.انگار به بر کت پارانه وصل است. 
فلذااز اواخر بهمن که عیدی خود رامی گیرند. قریب 
یک ماه وقت دارند تاهر چقدر می‌خواهند خر جش 
کنند. به هر تقدیر اگر ۵۰ تومان به تورم اضافه شده 
به همان نسبت معقول. ۰ تومان هم به مبلغ عیدی 
اضافه گر دیده. خدا بدهد بر کت! 
موسیق یگران قیمث 

چه نشستید که گرانی.صدای موسیقی راهم در 
اورد.سابق.یک آدم زیادی رندی که‌ادعامی کرد 
داردساز می‌زند(وال ن‌اطلاع ندارم که چی می‌زند)؛به 
شوخی گفته بود که بعدهاصدایش درمی | ید؛امافکر 
نمی کردیم که آن «بعدها»ی مورد نظر وی.الان بوده 
باشد. پیدا کنید ان ساز زن را! 

تاشما آن زننده‌ساز راپیدامی کنید.بنده‌یک خوش 
وبشی داشته باشم بایکی از دوستان اهل موسیقی 
و آواز که همین چندوقت پیش با روزنامه متصل 
به صداوسیمای جام جم گفت و گویی تر تیب داده 
بود؛یعنی در اصل,تر تیب داده بودند. 

این جناب مجید اخشابی, از خوانند گان موسیقی 
پاپ است که در خواندن تیتراژه ای تلویزیونی هم 
حضوری فع ال و گاه‌ماند گار دارد. چنان که بعضی از 
مردم هنوز او رابا همان ترانه سریال ماه رمضانی‌ اش 
می‌شناسند که می‌خواند:«میگن فر شته روزه شو با 
گر یه افطار می کنه».جالب است.الان که‌اين ترانه‌را 

(این مطلب راهم سوء استفاده بهینه کنم.داخل 
پرانتزعرض کنیم که اگر این افزایش تورم و گرانی در 
مملکت به همین روال فزاینده پیش برود که گویا دارد 
می‌رود. واگر شتاب زده وارد مرحله دوم هدفمندی 
پارانه‌ها شویم که گویا دولت فعلی می‌خواهد همه‌اش 
به اسم خودش تمام شود و چیزی برای هدفمند کردن 
برای دولت بعدی باقی نماند؛به نظر م عنقریب اقای 
اخشابی بای د در آن ترانه‌ای که خوانده فر شته را 
آدمش کند وبه این شکل بخواند که:«میگن که آدم 
روزه شو با گر یه افطار می کنه»! 

بگذریم. قامجیداهل آوازو آوازه‌مان که‌چندماهی 
است نشریه «زیر وبم» راهم در می آورد و د و گانه سوز 
شده است:در این مصاحبه, از بر خی گرانی‌های عالم 


موسیقی نالیده و شکوه‌سر داده که:«موسیقی بی‌دلیل 
گران می‌شود.» 
از روی دست مولانا: 
بشنو از «وی» چون حکایت می کند 
از گرانی‌ها شکایت می کند 
کز گرانی نان ما ببریده اند 
از صدایم مرد و زن نالیده‌اند 
سینه خواهم تابنالم بیدلیل 
بابت موسیقی و از این قبیل! 
بسته پیشنباد ی:هر انسانی موسیقی رادوست 
دارد؛ مگر ویندوزش روز ازل بد نصب شده باشد که 
بعید است.فلذاهر کس دل‌دارد. موسیقی و آواز را 
هم دوست دارد. نگارنده‌نیز آدم است واز این قاعده 
مستتنی‌نیست, فلاامشل مر ۱ 
هست ودرراستای گرانی بی‌دلیل آن رهنمودهایی 
داریم که عرض می کنیم: 
[-گرانی‌بادلیل:مسوولان مراقب باشند که 
هیچ چیزی بی‌دلیل گران نشود. سعی نمایندمثل 
سایر چیزها که بادلیل گران شد و کسی اعتراض 
نکرد.با دلیل گران شود.مابه کمک همین مولانای 
بالاء فرمودیم: دلایل قوی باید و معنوی /چو خواهی به 
قیمت فزایی قوی! 
۲-بررسی کار شناسانه:هم خود اهل موسیقی 
وهم کارشناس ان امر.خوب چهار دور وبر قضیه را 
بررسی بفرمایند که علت این گرانی بی‌دلیل موسیقی, 
ان اشد که عد ای مار مالف ام رن ی کا 
است کسانی. شیپور مدیریتی‌شان رااز سر گشادش 
بزنند. اینها باید دقیق بررسی شود. 


نطق هدقمند دررمجلس 

بادش به خیر:در هفته نامه سر به زیر تیره تراب 
برده«گل آقا»یک ستونی‌بود باعنوان«خارج از 
دستور» از زبان یک شخصیت تیپیک نامشخص به نام 
کلی «ناطق» که معمولاً هم بین چند نویسنده تحریر یه 
درچر خش بود. خود کیومرث صابری‌هم گاه‌اين 
ستون رامی‌نوشت و خیلی به ان علاقه داشت و توصیه 
می کر د که نگذارید این ستون ضعیف شود. چند شماره 
هم من نوشتم( که شاید باعث ضعفش من بودم!). 

بگذریم.ای نک دراین هوای آلوده نمی‌دانم 
چرایکهو همچین بیخود و بی جهت.هوس کردم تا 
فی‌المجلس به همان سبک و سیاق چند خطی بنویسم 
تایادش زنده‌شود؛ که فرموده‌اند: گر چه پاران فارغند 
از یاد من /ازمن ایشان راهزاران یاد باد...یاد بادا( کاش 
این مکان تنگ را امکانات صوتی هم بود تا در این جور 

... و اما بعدا! 

ناطق گفت:هدفمند کردن یارانه‌ها جیز بسیار 
داد وماالان گذاشتیم پشت قضیه که مر حله دوم هم 
کلید بخورد؛ بلکه قفل اقتصاد وا بشود. 


بقبه در صفحه ۵۵ 
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راه جدید فرار از سرما 
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رو مرتضی‌زاده EE‏ 

صبح یک روز گرم تابستان نور خورشید از لای 
پرده‌ه ابهاتاق تابید و چهره‌ی معصوم بچه‌های 
خوابیده را قلقلک داد.مینا دستی به پلک‌هایش کشید 
وچش مش راباز کرد.شادی غریبی در صورتش موج 
زد. چون یادش آمد که قرار است امروز دایی‌اش آنها 
رابه کنار د ریا ببرد.شتابان شروع به صدا کر دن مریم و 
مونا کرد.مریم. خواهر بزر گترش از جاپرید ولی‌مونای 
آمدن د وبه روی‌ای وان دویدند.مادر از دیدن بچه‌ها 
خنده‌اش گرفت و گفت:«چه عجب!ش ما صبح زود از 
خواب پاشدید؟» و رو به مینا کرد و گفت: «چرامونا 
رواز خواب بیدار کردی؟ می‌ذاشتی تی بچه بخوابه ۰ و با 
گفتن این حرف به طرف حياط پشتی به راه افتاد. 

میناهم به دنبال‌مادررفت.مادر داشت ‌برای 
پر از نان را دید. بیشتر خوشحال شد .روبه مادر گفت: 


«مامان همه چیز رابر دا شتی؟اگر کاری داری به‌ من 


× خانم مریم نظام پور-مشهد 
نش وزبان پا کیه‌ای دار ید و نوشته هایتان حاکی از 
ذوق‌وقر بحه‌سر شتی‌شمابر ای«داستان‌نویس»شدن 
است. اما-به رغم تلاش و زحمتی که تاکنون بر خود 
هموار کرده‌اید_به کاربرد سنجیده و خلاق عناصر 


داستان, مثل شخصیت‌سازی» صحنه‌پر دازی, القای 
موقعیت‌ها و به پیش راندن روایت حول «اتفاق»‌های 
داستانی. توجه و تمر کز ندارید. 
داستانواره‌بدون عنوانی که با جمله «روی صندلی 
نرم نشسته بودم و...» شسروع شده وش ماباطول 
و تفصیل زائد. حول یک «موضوع» پیش پاافتاده. 
نوشته‌اید.فقط یک «سیاه‌مشق» است. توصیه می کنم 
شماری از داستان‌های چاپ شد هدر این دو صفحه رابا 
دقت بخوانید.اگر می خواهید «نویسنده» شوید. باید 
بدانید که راهی طولانی ودشوار در پیش دارید وبدون 
| مطالعه همه جانبه و پیوسته و جستجو گری ونوشتن و 
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بگو تا انجام بدم.» 

مادر بالبخند گفت:«همه کاره ار وانجام دادم. 
شمافقط دست وصورتتان رابشویید ولباس‌های 
مهمونی‌تون رو بپوشید که کم کم باید ح ر کت کنیم.» 

مینابه طرف شیر آب دوید. خواست دست و 
صورتش رابشوید که مادر بز رگ راتوی قاب ینجره 
دید.مادر بز رگ خان هی عموزند گی می کرد وچون 
حياط مشتر ک بود. ینجره‌ی اتاق مادر بزر گ روبه 
حياط آنهاباز می‌شد. مینابا شادی گفت:«مادر بز رگ 
مادر بزرگ! ما می‌خواهیم بریم دریا؛ تو نمی‌یای.» 

مادر بز رگ آهی کشید و گفت: 

«نه عزیزم.من پای اومدن ندارم؛ شما برین خوش 
باشین.» 

مینادلش به حال مادر بز رگ سوخت زاين که 
نمی‌توانست در آن شادی بزرگ با آن‌ها سهیم باشد. 
هنوز دست و صورتش راخوب نشسته بود که صدای 
بوق ماشین دایی او رااز حال وهوای مادر بز رگ بیرون 


نوشتن و نون شتن-بد ون شتاب!_جنان که باید .به تتیجه 


نمی‌رسید. قدر ذوق و قریحه خود رابدانید و عمیق و 
پر حوصله, کار کنید. سرافراز و پاینده باشید. 


خانم مریم ورپشتی-تهران 

مطلبی را که زیر عنوان«نیمی از وجودم» نوشته‌اید. 
بادقت وعلاقه خوانده‌ام. به نظر می‌رسد. در امیزه‌ای 
از شتابزد گی. حس نوستالژیک و تقلای‌نیمه آ گاهانه 
وشاید هم ناخود ] گاهانه برای نوعی ادای دین 
عاطفی, چندین و چند «مضمون» و«موضوع» رأ 
بدون آن که ساختار و شکل داستانی متناسبی برای 
پروراندنشان به ذهنتان آمده‌باشد-با نوعی شیدایی 
و احساساتی گرایی غیرضروری» بر کاغذ آورده‌اید. 
البته نثروزبان نوشستاری‌تان مثل گذشسته پا کیزهوبه 
خودی خود گیر است.امانتوانسته‌اید این زبان‌رادراین 
«نوشته» برای بیان یک «روایت» داستانی مهار کنید 
و به کار ببرید. به هر حال, شاید این نوشته جدیدتان - 
«نیمی از وجودم»-تر کیبی ناهمگون باشد از حدیث 
نفس خاطره‌پر دازی ونوعی گزارش «ادبی».اماهر 
چه‌هست!-«داستان»‌نیست.از شما نویسنده‌ای که به 


آورد. مادر داد کشید: 

«مینا زود باش لباسات رایپوش. دایی اومده.» 

مینابه سرعت برق از جا پرید و به اتاق رفت. 
آورده بود بپوشد که مادر از حياط صدازد: 

«مینااون بلوز شلواری‌را که روی چمدون گذاشتم 
بیوش.» 

مینااز آن‌لباس‌هم خوشش می آمد. به سرعت 
لباس پوشید و خیلی زود جلوی در حاضر شد. وقتی 
چش مش به مینی بوس دایی افتاد قند توی دلش آب 
مادری‌اش روبه روی در نشسته بود.مینا خوشحال شد 
وباخود گفت:«خوب شد که مادر جون همراهمون 
می‌یاد.» مادر جون لبخند زد و گفت: «سلام مینا جان. 
خوبی عزیزم.» 

میناهم سلام کرد.مادرجون میناراروی‌پایش 
گذاشت واورابوسید و رو به دایی‌ها و خاله‌ها کرد و 


شهادت چند داستان چاپ شده‌تان د راین مسابقه ذوق 
و قریحه لازم و پشتکار و شکیبایی ضروری بر ای ادامه 
راه دشوار داستان‌نویسی رادار ید. انتظار می‌رود-در 
همان روند خود آموزی و افزودن بر مهارت‌هایتان در 
کار بر د عنصرهای داستانی-پر حوصله و با سختگیری 
بر خود وحاصل تلاش‌هایتان. هر بار گامی بلند تر و 
تازه بردارید. 


× آقای ابراهیم گر جی‌محمدزاده- 
«شاهین‌شهر»اصفهان 

باسلام به شما دوست عزیز و فرهیخته»از ابراز 
لطف ومهرتان سپاسگزارم.در نامه کوتاهتان اشاره‌ای 
دارید به فراوانی مشغله‌های حر فه‌ای ومسوولیت 
بزرگی که به دلیل تجر به‌های فنی و اداری و مدیریت 
چند ده‌ساله به عهده گر فته‌اید و بنابر همین به اصطلاح 
«گرفتاری». کمتر فرصت مطالعه و نوش تن سنجیده و 
کے ای ای را اس که 
بهره گیری از تجربه‌هایتان رادر کسوت کارشناس 
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گفت: «امروز مینا باید بهمون شیرینی بده, چون اولین 
بارشه که دریا رو می‌بینه.» 

بعد همه دست زدند و هورا کشیدند.مینا که 
گونه‌هایش سرخ شده بود سرش را پایین انداخت. 
بعد از این که وسایلشان راداخل مینی‌بوس گذاشتند 
حر کت کرد.در راه‌مینادر پوست خودنمی گنجید. 
تصورات گوناگونی از دریا به ذهنش می‌آمد.» 

چه شکلی می تونه باشه دریا؟ نکنه یه حوض خیلی 
بز رگه که توش پر از آبه؟ یااین که جایی است مثل 
شالیزار که توش آب جمع شده؟» 

صدای‌دایی او رابه خود آورد:«بچه‌ها اگر خوب 
دقت کنید دریارامی بینید.خیلی دوره‌ولی یه سطح 
آبی رنگی معلومه!» 

مین‌ااز جاپرید وبه کنار شیشه مینی بوس رفت. 
درافق, خط آبی رنگی معلوم بود ولی واضح نبود. کم 
کم که نزدیک تر می‌شد ند دریا ارام ارام خودنمایی 
می کر د. دردل میناشوروهیجان وشادی جای خود 
رابه ترس و دلهره می‌داد. غوغای عجیبی در دلش به 
پا شده بود. از آن همه بزرگی و عظمت ترسش گرفته 
بود.با خودش می گفت: «حوض بزر گ ؟! شالیزار ؟! 
چه‌فکرایی‌می کردم چه‌قدر ۱۰٩‏ ۱۳۳۱ 
کجاست؟ اگر ما راببلعد چه؟» دایی با فاصله زیادی از 
دریا توقف کر ده بودچون اگر ماشین را جلوتر می‌برد. 
امکان داشت درون ماسه‌ها گیر کند. مینااحساس 
کرد پاهایش شل شده است و نمی تواند به راحتی قد م 
بردارد. به سختی از ماشین پیاده شد. مریم کنارش 
ایستاده بود. بچه‌ها کفش‌هارا در وردند وبا پای 
برهنه به طرف آب‌دویدند. مریم روبه مینا گفت: 
«چرا وایستادی؟ بيا بریم.» 

مینا که هن_وز در بهت وناباوری‌بود کفش‌هایش 


منطق وواقع‌بینی هوشمندانه‌تان, قبول می کنید که 
برای نوشتن «داستان»_بدون هیچ اما و اگرا-قریحه 
وشوق وذوق و فرصت. که ضرورت اجتناب ناپذ یر 
است.امیدوارم بتوانید در خلال فعالیت‌های حر فه‌ای و 
تجربه‌هایارزشمند وپر تنوع زند گی‌تان.امکان بایسته 
ولازم رابرای«نوشتن» پیدا کنید و داستان‌های تازه‌ای 
بنویسید. که بی نیازاز ویر ای ش و-به قول خود تان- 
«بازنگری» جند سویه, در این دو صفحه چاپ شود. 
شاد و سرفراز و تندرست باشید. 


× آقای مصطفی بیان_نیشابور 

به نظر می رسد همچنانبیاعتت به اصالت و گوهر 
زبان داستانی. کماکان باشتابزد گی ترجیح می‌دهید 
در نوعی «قلمفرسایی». شاید با دید گاهی معطوف به 
آن پند و حرف عامیانه که از «سنگ مفت و گنجشک 
مفت» جانبداری کردهومی کند. باری به هر جهت 
«بنویسید»! به هر حال, پاسخ‌هایی را که قبلا و در 
یکی دو سال گذشته برایتان در این ستون نوشته‌ام 
مرور کنید. یقین داشته باشید که این کار به شما زیان 
نمی‌زن دا مختصر و مفید می‌توانم درباره چیزی که به 


۶ 


۸ من ۱ طلاعات کی 


رادر آورد. مریم چندقدم به جل ورفت ولی دوباره 
برگشت ودست مینارا گرفت و کشید وهر دو به 
راه‌افتادن د.پاه ای برهنه مینا روی ماسه‌های داغ 
می‌سوخت.برای این که بتوانن د این داغی را تحمل 
کنند دویدند. مینا هر اسان بود. بدون اراده‌می‌دوید. 
SS‏ 
ر ی ورا ر ایل ا 
داخل آب‌دوید وخودرابه‌بقیه‌بچه‌هارساند.مینا 
هنوز هاج وواج بود. در یارادیوبز ر گی تصور می کرد 
که می تواند همه را یک جا ببلعد.... 

تاچشم کار می کرد همه جا آب بود؛فقط آب 
زلال... همه چیز أ بی بود؛ فقط ابی بیکران. دست 
نوازش گری مینا را به خود آورد «مادر جون» بود مینا 
نگاه ملتمسانه‌ای به او انداخت. مادر جون دست مینا 
را گرفت و گفت: 

«نترس عزیزم.بیا با هم اینجا روی ماسه‌ها 
بنشینیم.» مینا آرام دست «مادر جون» را گرفت و 
هم آن‌جانشست.وقتی موجی می آ مد مینابازوی 
«مادرجون» رامی‌فشردو گاهی لباس او را بی‌اختیار 
می کشید. موج زیر پایش راخالی می کرد و ماسه‌ها 
رامی‌بردمینااحساس می کرد م وج اوراهم باخود 
می خواهد ببرد. در این گیر ودار احساس کرد چیزی 
زیر دستش حر کت می کند خوب که نگاه کرد ماهی 
کوچک خاکستری رنگی رادید که روی ماسه‌ها 
می‌پرید. تا خواست حر فی بزند «مادر جون» گفت: 
«مینااون ماهی کوچولو رابگیر وبنداز تو آب تانمیره.» 
میناناخواسته از جا بلند شد و ماهی را گرفت و چند 


«مادرجون» گفت: 
«عزیزم.اگه ماهی تو آب نباشه می‌میره. دریا به 


نام «آسایشگاه» نوشته‌اید بگویم فقط «سنگ مفت» 
پرانده‌اید؛از «گنجشک مفت» خب ری نیست! توصیه 
ر ا لی اا 
خلوت کنید وهمواره‌از یاد نبرید که‌هر آدمی‌درهر 
جای جهان مادام که «خودش» نباشد و برای «خود» 
شدن وبودن و ماندن به خودش زحمت ند هد. فقط 
دنبال باد دویده است و می‌دود و خواهد دوید. 
موفق و شاد کام و پایدار باشید. 


× آقای احمد علی یزدان‌شناس-آباده 

ضمن سپاسگزاری از ابراز لطف شمانویسنده 
گرامی و یار و همراه فرزانه و قدیمی این مسابقه, بايد 
خیلی رک و صریح برایتان بگویم که «روایت» طولانی 
و کش داری که با عنوان «توطئه مشتر ک» نوشته‌اید. 
ت کی ا د ال نس 
داستان‌نویسی. ضایع و ملال | ور از اب درامده‌است. 
در درجه‌اول, بر خلاف گذشته» به آنچه در عرف 
نویسند گی به «اقتصاد کلام» معروف شده به کلی 
بی‌اعتنا مانده‌اید. از این گذ شته_به لحاظ ساختار و 
شکل کار_حاصل تلاش تان در مر ز «شبه داستان» و 


خیلی از موجودات زند گی می‌دهد و خیلی از مردم 
هم زند گی شون به دریا بستگی دار د وروزی خود را 
ای کیرد دی من که در آن قدرهاهم 
که توفکر می کنی ترسناک نیست.» مینادلش ارام 
گرفتباانداختن‌ماهی در آب کم کم تصورات تاریکی 
که از دریاداشت از ذهنش کنار رفت. تقلای ماهی 
برای رسیدن به دریا به او شهامت داد. کم کم داشت 
بر ترسش غلبه می کر د. همان‌طور که روی ماسه‌ها 
نشسته بود نگاهی به اطراف انداخت. دریا آرام بودو 
| فتاب هم نورش رابه دریا می‌پاشید و زیبایی‌اش را 
دو چندان می کرد. چند تا کشتی ماهیگیری آن قدراز 
ساحل دور شده‌بودند که به ان دازه مور چه به نظر 
می‌رسیدند. زن و مرد پیسر و جوان: کوچک وبزرگ 
روی ماسه‌ها و داخل آب می‌رفتند و می آمدند از دریا 
وساحل لذت می‌بردند.دایی ومادر وخاله هم حصیری 
پهن کرده‌بودند و تدارک ناهار رامی‌دیدند. دختر 
خاله‌ه اومریم در کناره‌دریابالا وپایین می‌پر یدندو 
به همدیگر آب می‌پاشیدند.مینااز کنار «مادرجون» 
بلندشد و آرام آرام خودش رابه‌مریم رساند.مریم 
دست مینارا گرفت.پاه ای‌میناخنکای مطبوع آب 
رالمس می کرد. دیگر از دریانمی‌تررسید.خود رابه 
دریاسپرد.درلابه‌لای امواج دریااحساس می کرد. 
کهیکباره ترس ودلهره از اودور می‌شود دریا دیگر 
برایش نامهربان به نظر نمی‌رسید. 
آغوش دریامثل آغوش‌مادرش مطبوع وشادی 
بخش بود. صدای مریم را می‌شنید که می گفت: 
«نگاه کن مینا؛ شبیه ماهی شدی!» واقعا راست 
می گفت... مینا حس می کرد که ماهی شده است. 
= 


«خاطره»نوسان بافته است. پیرنگی هم که بر پایه آن 
«توطئه مشتر ک» راقلمی کرده‌اید. سست و نارسا 
وناقص است. چون نه از منطق «واقعیت واقعی» 
در آن‌اثری می‌بينیم ونه-بسیار مهم تر از آن!-از 
«منطق متن» نشانه‌ای دارد.برای حر کت« میر زا» 
که بر خلاف تصور تان» به نظر می‌رسد «شخصیت» 
اصلی نوشتهتاناسست, کوچکترین یل ا 
دست داده نمی‌شود. مجموع این نارسایی‌ها, پایان و 
به اصطلاح «فر ود» داستانواره«توطئه مشتر ک» را 
«باورنایذیر» کر ده‌است. شما قطعا بر اساس دانش و 
تجربه وذوق و قریحه داستان‌نویسی‌تان.لا بد خیلی 
خوب می‌دانید که علاوه بر ایجاز واختصار در نوشتن 
وییشبردروایت و کش مکش‌های‌داستانی.حاصل 
کارتان لزوماً وبه رغم هر گونه طرح به ظاهر غریب 
و دور از «واقعیت واقعی» باید به لطف شگردهای 
مربوط به «باورپذیر» ساختن داستان.در متن 
«حقیقت مانندی». خواننده را کاملاً -و لو مجازی!- 
به «واقعی» بودن «داستان» قانع سازد. در انتظار 
داستان‌های دلیذ یر و ماند گاری که خواهید نوشت. 
برایتان تندرستی و پویند گی آرزو می کنم. 


۳۱ 


۰ 


دبیه 


دا آتش و جوان داز 


قمار دور نگه دار 


دد 


دیاین ذز انکلیی 


1 ۹ 
ی 


۲۱ 


سیروس گنجوی 
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رمزها و رازه 


مغر ۍبا دنیا یاسرا رآمی زخراقات! 


جناغ مرغ! 

یکی دیگر از اشکالی که به شکل ۷ می‌باشد جناغ 
مرغ است که آن رانشانه شانس واقبال می‌دانند. 
جناغ, استخوان جلوی سینه مرغ. بوقلمون یا یک 
پرنده بز رگ دیگر است. بنابر یک رسم قدیمی دو 
نفر مخفیانه نیتی می کنند. سپس.»دو سر یک جناغ 
را گرفته می کشند تااز وسط بشکند. آن کس که 
بخش بز ر گتر نصیبش شده باشد. آرزویش برآورده 
خواهد شد! 

ریشه این خرافه به ۲۵۰۰ سال قبل برمی‌گردد 
وبه زمانی می‌رسد که مردم غالباً بقایای جانوران را 
برای انجام دادن پیشگویی به کار می‌بردند و ان را 
نشانه شانس می‌دانستند. 

شکستن جناغ در کشسورهای گونا گون جهان از 
جمله کشور ما مرسوم است و در حقیقت به نوعی 
تمرین حافظه به شمار می‌رود. دو نفر باهم شرط بندی 
می کنند و جناغی را می‌شکنند. پس از شکستن جناغ: 
هر یک از طرفین باید در فرصت مناسب. چیزی به 
طرف مقابل بدهد. آن شخص نیز هنگام گرفتن آن. 
باید در فرصت مناسب. چیزی به طرف مقابل بدهد. 
آن شخص نیز هنگام گرفتن آن, بای د بگوید: «یاد 
است». اگر فراموش کند که‌اين عبارت را ادا کند 
طرف مقابل می گوید: «یاد من تو رافراموش!» و بازی 


ترس از گربه سیاه! 

بیشتر مردم دوست دارند که همیشه خبرهای 
خوب بشنوند و به اصطلاح. کارها برایشان شگون 
داشته باشد. به همان نسبت نیز از پدیده‌های بدشگون 
احساس نگرانی می کنند. این یک امر کاملاً طبیعی 
است. امادر برابر هر خرافه خوب. دست کم سه یا 
چهار خرافه بد وجود دارد که همگی آنها حکایت از 
بدشانسی و بدبختی دارند! ترس و وحشت سبب شد 
که مصریان باستان و «دروئید»هاء یعنی راهبان قبل از 
ظهور مسیحیت. بر خی از باورهای شاد و خجسته را به 
خرافه‌هایی از نوع بدشگون تبدیل کنند! 

به عنوان مثال, گربه رادر نظر بگیرید. در 
مصر باستان. گربه از احترام زیادی بر خور دار بود 
و جان وری مقدس به شمار می‌رفت. 
وقتی گربهای می‌مرد. صاحبان این 
جانور جوری سوگواری می کردند که 
انگار یکی از خویشاوندان نزدیک خود را 
از دست داده بودند! غالبا جسد گربه‌ها 
رابامواد گرانبهامومیایی می کردند. 
مصری‌ها. گورستان‌های زیرزمینی 
بز ر گی برای گربه‌های مومیایی شده و جانورانی 
از قبیل «بابون»‌ها (نوعی میمون دم کوتاه). پرند گان 
و تمساح‌ها داشتند. 

آنهاحتی الهه‌ای داشتند که سرش گربه و بدنش 
به شکل یک زن بودا این الهه, «پشت» ۲۸۵۲۲۲ 
نام داشت که به اصطلاح الهه آرزوها و دعای خیر 
بودا عبارت معروف «گربه ٩‏ تاجان دارد» نیز از 
اختراعات مصریان باستان به شمار می رود. زیر ا 
مرگ گربه برایشان بسیار ناگوار بود و با این عبارت. 


خود را تسکین می‌دادند! 
گربه در دیگر فرهنگها نی زاز چین و هند و ژاپن 
گرفته تا خاورمياله: از خانگاه عالی برخوردار بود. 
(هرچند برخی از چینی‌هاءامروزه گربه رابه عنوان 
غذامی خورند!) عرب‌ها به گر به علاقه زیادی داشتند 
وژاپنی‌ها از انم جانور برای پاسداری از معابدشان 
استفاده می کر دند. در آن روزها, اگر گربه سیاهی سر 
راه کسی سبز می‌شد آن را به فال نیک می گرفت. اما 
یک باره همه چیز عوض شد! 
در قرون وسطی که ترس از ساحران و جادو گران. 
سراسر اروپا را فراگرفت. محبوبیت این جانور. رو 
به زوال نهاد. در آن دوران وحشتناک, بیماری 
و جنگ و فقر بر سراسر اروپا سایه افکن ده بود. 
کلیساهاء گناه تمامی بدبختی‌ها را به گردن این جانور 
زبان بسته می‌انداختند. برخی از مردم بر این باور 
بودند که جادو گران می‌توانند تغییبر قیافه داده به 
شکل جانوران گوناگون, به ویژه گربه سیاه در آیند! 
دیگران عقیده داشتند که جادوگران با گر به‌ها روابط 
صمیمانه‌ای دارند و از آنها به عنوان دستیاران خود 
استفاده می کنند! 
ظاه رآ ماجرایی که در حدود ۰ میلادی در 
«لینکن شر» انگلستان اتفاق افتاد. برای هميشه گربه 
سیاه را در لیست سیاه قرار داد 
بنابراین ماجراء یک شب پدر و پسری پیاده به 
سوی خانه در حر کت بودند که ناگهان گربه سیاهی 
بر سر راهشان ظاهر شد. این ظهور ناگهانی باعث 
وحشت آنها گردید. گربه را دنبال کردند و به سویش 
سنگ یرتاب کردند. گربه مضروب. لنگ‌لنگان 
به درون خانه زنی رفت که گفته می‌شد با فنون 
جاد و گری سر و کار دارد! 
روز بعد پدر و پسر آن 
زن را در خیابان دیدند که 
می‌لنگید و دستش راباندپیچی 
8 کرده بود. انها حدس زدند 
موجودی که شب پیش به 
طرفش سنگ پرتاب کرده و 
| مضروبش ساخته بودند همین 
زن جادو گر بوده که خود رابه 
شکل گربه سیاهی درآورده بود! 
> این زن نگونبخت به دار آويخته 
شد. اروپاییان به شکار گربه‌هاء 
به ویژه گربه‌های سیاه پر داختند و تب 
جادو گر کشی. سراسر اروپا را فرا گرفت! 
قبل از آن که این تب جهالت. در یکصد سال بعد 
فرو نشیند. هزاران گربه (همراه با افراد مظنون به 
جادو گری) زنده زنده در آتش سوزانده شدند! 
حتی پس از آن. ترس ونفرت مردم از گربه 
همچنان باقی ماند. هنوز هم برخی از مردم. دیدن 
گربه سیاه را بدیمن و شریک جن می‌دانند! به هر حال 
باید گفت که در قرون وسطی, گربه‌ها بدشانس‌ترین 
موجودات روی زمین به شمار می‌رفتند! 


ل 


ار 
اطلاعات کل ارو ۳۵۲۸ 


اعداد و خرافات 
هفت: عدد سعد! 
بشر همواره در مورد اعداد و روزهای سال از 
خرافات پیروی کرده است. بعضی از این اعداد و ایام 
راخوش یمن و برخی رابدشگون می‌دانند. یکی از این 
اعداد خوش یمن, عدد هفت است. 
کتابهای زیادی درباره «نومرولوژی» 
۲( ر(مبحث معانی رمزی اعداد) به 
رشته نگارش د ر آمده که درباره نیروی مرموز اعداد 
بحث می کند. هر چند امروزه این مبحت. به منزله 
علم تلقی می‌شود.اما در حقیقت مانند «اخترشناسی» 
با خرافه‌ای پیجیده در آميخته است. در «نومر ولوژی» 
هر عدد دارای شخصیت خوب و بد است. اماعدد 
هفت. از قدیمی‌ترین اعدادی است که همواره 
موردتوجه انسان بوده و غالباً به عنوان عددی خوش 
یمن» حتی مقدس از آن یاد شده است. 
در کتابهای مقدس از عدد هفت زياد سخن رفته 
است. به عقیده مسیحیان, خداوند دنیا را در هفت 
روز خلق کرد. از نظر مسلمانان, آسمان هفت طبقه 
دارد که طبقه هفتم از همه مهمتر است. همچنین در 
قر آن کریم از هفت دوزخ» و هفت چشمه در بهشت 
نام برده شده است. 
عدد هفت زياد به گوش مارسیده است. مانند 
هفت آسمان _-هفت دریا_-هفت گناه_هفت سیاره 
( که منظور هفت سیاره منظومه شمسی است) -هفت 
روز هفته -عجایب هفتگانه -اژدهای هفت سر و.. 
همین طور در ایران باستان. از هفت فر شته نام 
برده‌ شده است واولین عدد هفتمی که ثبت شده 
هفت پاره‌است که از قدیمی‌ترین جزوات «اوستا» 
کتاب زرتشت پیامبر به شمار می‌رود. یا هفت آوای 
موسیقی وجود داشت که هفت نوای نوروزی نامیده 
می‌شد. همین طور «هفت سین» که در سفره تحویل 
سال می گذارند! 
اگر بخواهیم چیزهایی که به عدد هفت مربوط 
می‌شود رابرشماریم ان قدرزیاداست که از 
گنجایش این صفحات فراتر می‌رود. این چند نمونه 
فقط به عنوان مثال ذ کر شد. 
عدد هفت. همان گونه که اشاره کردیم» در شمار 
اعداد سعد يا خجسته به شمار می‌رود. اما مواردی 
هم هست که عدد هفت شانس نمی آورد. یکی از این 
موارد. وقتی است که آینه‌ای بشکند. همان گونه که 
می‌دانید برخی از سرخرافه می گویند شکستن آینه. 
هفت سال بدبختی به بار می آورد! و ما قبلاً در این باره 
به تفصیل نوشتیم! 
سیزده: عدد نحس! 
یکی از اعدادی که از روز گاران قدیم تا به امروز. 
مورد نفرت مردم بوده‌عدد ۱۳ می‌باشد. بیشتر مردم 
سراسر جهان آن راعددی نحس می‌دانند و گاهی 
این عدد رابه صورت ۱ +۱۲ می‌نویسند! اما جالب این 
که تا به امروز هیچکس به درستی نمی‌داند که چرا 
این عدد نحس است؟ ۱+ ۱۲ 


کر ۳ 
۸ اطلاعات کی 


برخی از مردم. آن رابادشام آخر» حضرت 
مسیح (ع) مر تبط می‌دانند. زی را تعداد حاضران بر 
سر سفره ۱۳ نفر بود. حضرت عیسی(ع) و ۱۲ تن 
از حواری ون بر روی‌هم ۱۳ نفر می‌شدند. آخرین 
میهمان. یعنی نفر سیزدهم «یهودا» بود که به پیامبر 
ترسایان خیانت کرد و سبب دستگیری و مصلوب 
ساختن وی گردید. هرچند ممکن است چنین 
ماجرایی. سبب تحکیم این پن‌دار خرافی در میان 
مسیحیان شده باشد. اما در حقیقت. ترس از عدد ۱۳ 
به زمانی دورتر از شام آخر مربوط می‌شود و ريشه 
ان را باید در بخشی از اسطوره‌های اسکاندیناوی 
جستجو کرد. بنابرافسانه. در جشنی که در تالار 
«وال‌هالا» بر گزار شده بود ۱۲ تن از خدایان اساطیری 
دعوت داشتند. اما ناگهان «لوکی» رب النوع پلیدی و 
شرارت. سرزده به این مجلس قدم گذاشت و با ورود 
او تعداد خدایان افسانه‌ای به ۱۳ رسید. این مظهر 
پلیدی, خدنگی از چوب «دار وش» ساخت وباآن 
«بالدر» را که موردحمایت و علاقه خدایان بود به 
قتل رساند. از آن زمان»عدد ۱۳ برای مردمان شمال 
اروپاء شوم و بدیمن به حساب آمد! ِ 

مردم خرافه پرست. همچنین بر این باورند که اگر 
روز سیزدهم ماه مصادف با روز جمعه شود روزی 
تامیمون خواهد پود! 

امروزه در کشورهای اروپایی» نشستن ۱۲ نفر را 
بر سر میز شام بدشگون می‌دانند! 

بنابراین پندار خرافی» اگر کسی خود رادر کنار 
۳ نفر بر سر میز غذاببیند به زودی کسی خواهد 
مرد مگر آن که همگی دستانشان رابه یکدیگر 
بدهند و یک باره با هم از جا برخیزند! 

عدد ۱۳ از یک بابت دیگر هم بدیمن است و آن 
این که گفته می‌شود جادو گران در گروه ۱۲ نفری 
با هم دیدار می کردند. وقتی شیطان ظاهر می‌شد 
جمع آنها به ۱۳ نفر می‌رسید! مصریان باستان, غالبا 
تصویری از یک نردبان رسم می کر دند که ۱۲ پله 
داشت. پله سیزدهمی پله مرگ بود. با وجود این 
افسانه‌هاد رک این مسثله دشوار است که چر این 
عدد. این چنین مورد تنفر مر دم قرار گرفته است که 
بیشتر مردم از آن گریزانند؟ بد نیست بدانید که 
ترس از عدد ۱۳.حتی دارای نام علمی بلند بالای 
22 نمی باشد. 

در زیر توجه شمارا به چند نمونه از وحشت و 
انز جار مردم نسبت به عدد ۱۲ که هنوز هم بیش و کم 
در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی رایج است جلب 
می‌کنیم. هرچند برخی از این موارد. در سالهای اخیر 
تغییر کرده است: 


در برخی از کشورها. ساختمان‌های بلند. طبقه 
سیزدهم ندارند و بعد از طبقه ۱۲.بلافاصله طبقه ۱۴ 
شروع می‌شود! 

در بیشتر کشورها, هواپیماهای مسافربری: 
هرگز ردیف سیزدهم ندارند! 

در فرانسه. خانه شماره ۱۲ وجود ندارد! 

در آمریکا ساکنان خانه‌ها می‌توانند شماره خانه 
خود رااگر ۱۳ باشد عوض کنند و به صورت دیگری 
بنویسند. مثلاً در کشور خودمان, برخی از مردم 
پلاک ۱۳ را می‌نویسند: ۱۲+۱ 

ماایرانیان به پیروی از یک رسم باستانی, روز 
سیزده نوروز رآ روزی نحس می‌دانیم و با خارج شدن 
از خانه و رفتن به دشت و صحراء نحوست سیزده را 
به در می کنیم! 

در برخی از تماشاخانه‌هاء غالبا برای ردیف 
صندلی‌ها به جای عدد از حر وف استفاده‌می کنند. این 
به خاطر عدد ۱۳ يا دیگر اعدادی است که مشمول 
خرافات قرار گرفته اند! 

سالهاقبل در کشورهای خارج.رسم بر این 
بود که نانواها در هر بسته ۱۲ ع دی نان. یک نان 
اضافی می‌انداختند. خرافه پرستان برای احتراز از به 
کار بردن عدد ۱۲.اين نان اضافی را «دوجین نان» 
21601-701 نام نهاده‌اند که در فرهنگ‌های 
انگلیسی به معنی عدد «سیزده» می‌باشد! 

آمریکاییان. ظاهر | چنین وانمود می کنند که 
اعتقادی به نحوست عدد ۱۳ ندارند. حتی زمانی بود 
که سیزده از دید گاه آنان. علامت شانس و اقبال به 
شمار می‌رفت !نمونه اش, تأسیس وبرپایی سیزده 
مهاجرنشین ایالات متحده آمریکا بود که برای 
گرامیداشت آن,. چند نماد و نشانه عدد ۱۳ در پشت 
اسکناس‌های دلاری آمریکا چاپ شد. اگر به یکی از 
این نوع اسکناس‌ها نگاه کنیسم این چیزها را خواهیم 
دید: 

عقاب کله تاسی که در دمش, ۱۳۲ پر وجود دارد و 
بالای سرش نیز ۱۳ ستاره دیده می‌شود. 

این عقاب, با یک پنجه اش» شاخه‌ای را شامل ۱۳ 
بر گ و ۱۳ دانه گرفته است. 

این عقاب. در چنگال دیگرش. ۱۳ خدنگ راحمل 
می‌کند! 

تصویر هرم نیز دارای ۱۳ پله است. 

امریکاییان برای آن که نشان دهند از عدد ۱۳ 
هراسی ندارند حتی برایش «جوک»های بی‌مزه هم 
ساخته اند. 

یکی از این لطیفه‌ها به شرح زیر است: 

پرسش :وقتی ساعتی ۱۲ ضربه می‌زند چه 
زمانی است؟ 

پاسخ:زمان آن است که ساعت را نزد ساعت 
ساز ببریم و تعمیر کنیم!! 

به‌هر حال خود این کوشش‌ها حکایت از توجه 
آنان به عدد ۳ دارد! و گرنه جرا هواییماهایشان. 
ردیف ۱۳ نداردا! " 


۳۳ 
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اموش نمی کند که ریکی »در «چند 


« ٩ آدست‎ » 


جند» در «دکی ». 


اد گارمون 


از گوشه و کنار جہان € ا 


بزرگترین خانه مسکونی 

همواره آ سمان خراش‌هاوبر ج‌های مختلفی در سر اسر جهان ساخته‌می 
شوندامااکثر آنهاهدفی تجاری ویاصنعتی داش ته وفقط برای سکونت‌ساخته 
نمی‌شوند.امااخیر ایک بر ج در شهر بمبئی هند (مومبائی) ساخته شده‌است 
که‌بزر گترین و گرانترین ساختمان مسکونی جهان می باشد. این ساختمان ۲۷ 
طبقه حدود یک میلیار د دلار قیمت دار د که برای ثروتمندترین مرددرهند 
«ماکش آمبانی» و خانواده‌اش ساخته شد هاست.این بر ج مسکونی ۱۷۳متر 
ارتفاع دارد و دارای ۳۷هزار متر مربع فضای مسکونی است. البته ارتفاع این 
برج به اندازه‌ای است که می تواند ۰ ۶ طبقه داشته باشد اما بر خی طبقات ار تفاع 
بلتدهری‌به‌اندازه ۲تا۳ پرابر یک طبقه معمرا ۱ ۱ ۱ 
آن گنجایش ۱۶۸ خودرورادارد. حدود ۶۰۰نفر در این ساختمان در بخش های 
مختلف مشغول به کار هستند. یک مر کز سرویس خودرو در طبقه هفتم قرار 
دارد. و ۳باند هلی کوپتر. یک سالن ورزش. یک سالن یو گا, و یک سالن سینما از 


دیگر امکانات این ساختمان هستند.البته باید به جالبترین اتاق این ساختمان 
که «اتاق یخی» است نیز اشاره کنیم که در آن فضایی زمستانی پر از برف وجود 
ردنا واه های سای هر گاه که راهن برف بازی کید 


وخیلی‌هاازدیدن‌بازی کردن گر به‌هاباتوپ‌های 
نخی ویاوقتی موشهای پلاستیکی رادنبال می کنند 
لذت می‌بریم و از همراهی انهادر فضای‌بیرون 
ناراحت نمی شویم. حتی اینکه می بینیم بعد از 
جالب‌است. اما گزارشی جدید که توسط موسسه 
بیولوژی حیات وحش ارائه شده است نشان می دهد 
کاس ا ۱ کي اززندگی‌این 
حیوان رانشان می دهند و همانند نوک یک کوه‌یخی 
دارد. مطالعات جدید نشان می دهد که برخلاف 
آنچه که به چشم می آید.این حیوانات بامزه خانگی 


وت این مقدار حدود ۲نا ۳ پرابر مقداری 
است که قبلا تصور می شد. آنها مسئول م رگ ۲/۵ 
میلیاردپر نده‌و ۲/۵ ۱میلیارد پستاندار کوچک در هر 
۶ می شود این جار بایان به‌ظاهر 
معصوم رابه یکی از بزر گترین تهدیدات برای حیات 
وحش در سراسر جهان تبدیل کند که تاحد زیادی 
نیز به انسان وابسته است و همین وابستگی و حمایت 
انسان‌هاست که تعداد آنهارانیز از حد تعادل طبیعی 
خارج کر ده‌است.برای‌مثال مجموع تعداد پر ند گانی 
که توسط بر خورد خودرو. آلودگی .و یا هر عامل غیر 
طبیعی دیگری کشته می شوند از تعداد پر ند گان 
ا ای ددا ار کمتر اشت. 


۰ 4 
ماهواره خورشیدی 
شر کت فضایی بین المللی ناسابه تاز گی اعلام کرده‌است که قصد دارد 
بز ر گترین ماهواره خورشیدی جهان را که دارای صفحه خور شید ی بزر گی است 
درسال ۴ ۲به فضا بفر ستد و قراراست که این صفحه مسیر ی بطول دو میلیون 
مايل رابهدور از زمین طی کند. این صفحه خورشیدی بز رگ از فوتون‌هایی 
که از نور خور شید جذب می کند برای نیروی محر که خود استفاده‌می کند. و 
آزمایشی استبرای‌ماموریت‌های‌اکشافی فضا ۱ ۰ ۲ ۰ 


راتنهابا استفاده از این انرژی در فضاحر کت داد ونیازی به حمل مقادیر بسیار 
برای جمع آوری و از بین بردن زباله های فضایی و یا ذرات خورشیدی که بیشتر 
دربالای قطب جنوب زمین جمع شده‌اند استفاده کر د. این صفحه خورشیدی 
از لایه ای به ضخامت ۵ میکر ون از فیلم پولیماید ساخته شدهاست وبا وجود 
مساحت ۱۲۰۰ متر مربعی که دارد.وزن بسیار کمی‌داشته و تنهاحدود ۳۲ 
کیل و گرم وزن دارد. 


اطاعات لل زو ۳۵۳۸ 


گردش در فضا 

محققین مر کز فضایی آلمان در حال طراحی فضاییمای مسافر تی هستند که 
می تواند نیمی از محیط زمین راتنهادر مدت ۰ ٩دقيقه‏ طی کند.این فضاپیمای 
مافوق صوت که ظر فیت ۵۰مسافر را خواهد داشت. توسط یک موشک به مدار 
زمین فر ستاده خواهد شد و همین موشک به آن کمک می کند تابه سرعتی حدود 
۴برابر سرعت صوت بر سد. طرح این فضاپیمای فوق سریع به تازگی آغاز 
شده‌است واحتمال می رود که‌اولین گر دش فضایی تاسال ۰۵۰ ۲ممکن نشود. 
چرا که خطرات و مشکلات بسیاری در راه ساخت چنین فضاپیمایی وجود دارد و 
تامین امنیت کامل مسافران مهم ترین هدف آن است. سوخت این فضاپیما نیز 
آلود گی نداشته و عموما از اکسیژن مایع و هیدروژن مایع استفاده خواهد کرد که 
تنها بخاری از آب و هیدروژن رادر اتمسفر به جا خواهد گذاشت. این سفر در دو 
مرحله انجام خواهد شد. مر حله اول شامل پر تاب موشک است که حدود ۸دقیقه 
بطول می انجامد. بعد از رسیدن به ار تفاع ۰مایلی از سطح زمین, مر حله اهسته 


آدم برفی های نجات بخش 


اميد دوباره 

شر کت «آر گو» که سازنده دستگاه های مدرن پزشکی است به تازگی 
نسل جدیدی از سکلت فلزی به نام هریواک» به معنی «قدم زدن دوباره» 
راعرضه کرده‌است. دستگاهی که به افرادی که 
دچارضایعه‌نحاعی شدههاند ار ۱۳ 
که‌بتوانند دوباره‌بنشینند.بایستند وراه‌بروند.اين 
دستگاه نسخه دوم مدل قبلی از همین دستگاه مشابه 
است که طراحی دوباره و بهتر و کاربردی تری دارد و 
همچنین برای استفاده افر اد با قد و سایز مختلف قابل 
تتظیم ا ت این دس گاهدارای ارود 1 ۱ 
است که ح ر کات زانوها و استخوان لگن را کنترل می 
کنند.اين سیستم شامل یک کامپیوتر وسنسورهای 
حر کتی است که باعث می شود حر کات تا حد امکان 
طبیعی و راحت باشند. اساس کار «ریواک» بر مبنای 
تشخیص وتنظیم مر کز ثقل بدن و شبیه سازی پیاده 
روی باسرعت معمولی می باشد. مدل جدید دارای 


۸ن ٩۱‏ الاعات کل 


تر گردش به دور زمین شروع خواهد شد که‌مسافران راباسرعتی‌حدود ۱۵ 
هزار مایل در ساعت حول زمین می گر داند.هزینه ساخت این فضاپیمانیز در حد 
فضاییما های استفاده شده در ماموریت های فضایی تخمین زده می شود. 


تابه حال تصور کر ده بودید که کار ساده و جذابی مانند ساختن یک آدم برفی 
می تواند به محیط زیست کمک کند ؟ بعد از اینکه زمستان امسال شهر های 
بسیاری راسفید پوش کرد و در بسیاری از نقاط جهان سیل های مخربی در مناطق 
شهری رخ داد. هفته گذشته یکی از سخنرانان سازمان محیط زیست جهانی به‌نام 
«روی استا کس» از مردم خواست تا برای جلو گیری از سیل. آدم برفی درست 
کننذ! درابعدآهمگان از صحبت های اوتعجب کردندامایس ار ۰ ۳۳۰۲ 
دلایلاوپی بردند. از آنجا که برف فشردهزمان بیشتری می برد تاذوب شود 
در کمال تعجب بابد گنت که ساخت ارفشی از آدم د ها ۱۳ 
جلوگیری از جاری شدن سیل در مناطق شهری‌باشد.از آنجا که حجم بسیاری 
از آب رودخانه‌های درون شسهری از آب های جمع آوری شده‌از سطح شهر و 
درون جوی‌هاتامین می شود ساختن آدم برفی بابرف های موجود در سطح 
شهر.این منبع آب رودخانه ها رادر طی زمستان کمتر می کند و آب کمتری‌وارد 
رودخانه شده و در نتیجه سطح اب کمتر بالامی آید واز حد ظرفیت رودخانه 
کار نمی‌شود.البته‌باهمه اين ها تتهاذر صورتی می تون ادها ۱۳۱ 
عملی شود که هر خانواده در شهر حداقل ۲ ادم برفی درست کند! 


مکانیسم قابل تنظیم است که برای افراد با قد بین ۱۶۰ تا ۱۹۰ سانتی متر قابل 
استفاده می باشد. تجر بیات قبلی و نظرات بیمارانی که از مدل قبل استفاده کر ده 
اند کمک کرده‌است تا«ریواک» به بهترین دستگاه راه رفتن مصنوعی برای 
بیماران تبدیل شود. هم | کنون هر دو مدل این دستگاه به بازار عرضه شده اند. 


ده ان ان ندر ستی و 


ِ 


وت 


۰ 


دد هید 


۰ هر دو ر ادر حستحه‌ی سعادت از دست خواحد داد 


سلسله گزارشهای‌زندان | ۲ 


بقبه از صفحه ۲۳ 


دهد چرا که او کم سن و سال است و نمی تواند در مورد 
خودش وزند گی‌اش تصمیم بگیر د! قاضی اما پیشنهاد 
داد مساله رادر یک جلسه خانواد گی حل کنیم. وقتی 
از داد گاه بر گشتیم. در حضور دو تا از عموهای همسر م 
موضوع رامطرح کردم.یکی از آنهاحق رابه پدر 
همسرم داد ودیگری‌هم حق رابه من داد.به این تر تیب 
حتی با پادرمینی بزرگترها مشکل حل نشد! 

دوسال از ازدواجمان گذشته بود که همسرم بار دار 
شد واولین فرزندم که پسر بود به دنیا آمد.اگرچه 
می‌دانستم تولد اوهم نمی‌تواند مشکل مارا حل کند. 
امابه نوعی خودم رافریب می‌دادم که نها شاید کمی 
فقط کمی اوضاع بهتر شود.اما... نه تنهانشد که بد تر هم 
شد.حالا پدر همسرم وسیله جدیدی برای آزارواذیت 
من پیدا کر ده بودا جرا که هر از چندی می امد و بدون 
اطلاع من, زن و بچه‌ام را به خانه خودش می‌برد و من 
بای دبرای بر گرداندن آنهابهالتماس می‌افتادم !وضع 
بسیار بدی‌داشتیم. کار به جایی رسید که گاهی‌وقت‌ها, 
اگر زنگ خانه به صدادرمی آ مد ومتوجه می‌شد یم پدر 
همسرم پشت در است. در را باز نمی کردیم! 

تااین که... تااين که... أن روز شوم از راهرسید. 
ازسر کار که به خانه بر گشتم. طبق معمول هميشه, 
اول پسرم را( که آن زمان سه سال داشت) اند اختم 
وسط وشروع کردم بازی کردن و کشتی گرفتن. بعد 
از این که هر دو خسته شدیم, همسرم با احتیاط هر چه 
تمام‌تر گفت که پدرش گفته شب به آنجا برویم. به 
او گفتم تو که می‌دانی من نمی آیم. همسرم گفت پس 
ماراببر وخودت بر گرد.عروسی پسر عمویم نزدیک 
بود به همین خاطر به همسرم گفتم زود بر گرد تا به 
کارهایت بر سی و به عروسی برویم. همسرم قبول کرد 
به او گفتم من کمی استراحت می کنم توهم برای شام 
من غذادرست کن و بعد هم شمارا می‌برم می‌رسانم 
و می‌روم دنبال کارهایم! 

من پشت به آشسپزخانه کردم و پتورادور خودم 
پیچیدم و چشمانم رابستم. حدود بیست دقیقه‌ای 
نگذشته بود که با فریاد همسرم از جا پریدم واولین 
چیزی که دیدم این بود که بالاتنه همسرم در اتش 
شعله‌ور است.هول شدم واز جاجستم. شنیده بود م 
دور آدمی که آتش گرفته پتومی‌پیچن داما انقدر 
هول بودم که فراموش کردم پتوباید خیس باشد! 
من‌باپتوی خشک به سمت همسرم دویدم وپتورا 
دورش پیچیدم.اما به جای آن که خاموش شود بدتر 
شعله کشید! پتورابه کناری انداختم وبرای یک لحظه 
به فکرم رسید پیراهن همسرم راپاره کنم و از تنش 
درآورم. به هر بدبختی بود پیراهن را کندم ویک 
پتوی‌دیگر آوردم ودوراوپیچی دم وبالاخره آتش 
خاموش شد. بعد همسایه‌هاراخبر کردم وبا اورژانس 
تماس گرفتم وبه پدرم زنگ زدم و خلاصه بعد از 
مدتی توانستیم همسرم رابه بیمارستان بر سانیم. 


۳۶ 


خوش بختانه همسرم هنوز می‌توانست حرف بزند و 
همان موقع در پاسخ کارشناس اورژانس گفت چه 
اتفاقی افتاده گفت خودش اقدام به خودسوزی کرده. 
وقتی‌هم پدر همسرم آمد وازاوپرسید چه کسی‌این 
کار را کرده؟ گفت خودم کردم و اوحتی به پزشکان 
هم گفت که خودش خودسوزی کرده! با این حال 
آن شب من بازداشت شدم. اما چون همسرم گفت 
که خودش اقدام به‌این کار کرده‌روز بعد مرا ازاد 
برای‌برافروختن آتش زغال‌برای کباب نگه داشته 
بودیم روی خودش ریخته و... به هر حال همسرم به 
بیمارستان سوانح و سوختگی زنان تهران منتقل شد. 
دو-سهروزاول من مدام بیمارستان بودم. پزشکان 
همسرم از من خواستند تاباهمسرم صحبت کنم و به 
او روحیه بدهم. اما پدر همسرم هر بار با تلخی می گفت 
که به بیمارستان نر وم!تااین که بالاخره یک روز که هر 
دو کنار تخت همسرم‌بودیم به گوشم سیلی زد ومرا 
از آنجا بیرون کرد وباتهدید گفتاگر دخترش بمیرد 
سه نفر از اعضای خانواده مرامی کشد! 

علیرغم تلاش پزشکان, به دلیل سوختگی عمیق 
ووسیع همسرم در ناحیه دستها, پاهاء صورت و قفسه 
سینه, دوازده روز بعد همسرم فوت کرد و پدر همسرم 
حتی اجازه نداد من در مر اسم تشییع جنازه‌اش شر کت 
کنم وبعداز آن در گیری‌هاو کش مکش‌های‌ماشروع 
شد.باوجوداین که همسر مرحومم گفته بود خودش 
اقدام به خودسوزی کرده و شهود هم شهادت داده 
بودند. پدر همسرم از من شکایت کرد والبته‌در طول 
یم مک بازبرن‌های ووا توچ با سدع نت و 
مندرجات پر ونده.برایم قرار منع تعقیب صادر کر ده 
بودند.اماحکم از داد گاه نگرفته بودم. پدر همسر م 
برای آن که عرصه را بر من تنگ کند مهریه همسرم 
رابه عن وان حق‌الارث به اجرا گذاشت والان‌من با 
حقوق ماهی ۴۰۰ هزار تومان باید هر ماه یک سکه 
بدهم. ناگفته نماند که مهریه همسر م ۵۴سکه بود 
که‌تحت فشارهای پدرهمسرم آنرابه ۰۰ ۶سکه 
افزایش دادم! 

بعداز مرگ همسرم: پدرش فرزن دم رااز من 
گرفت و هر از چندی به یک بهانه واهی از من شکایت 
کرد.الان سه سل از ماجرای خودسوزی همسرم 
می گذرد. در این مدت سه بازپر س پر ونده مر مورد 
بررسی قرار داده‌اند. دو بازپرس اول هر دو برایم قرار 
منع تعقیب صادر کر دند اما بازپرس سوم که به تاز گی 
آمده.برایم احضاریه فررستاد ووقتی به داد گاه‌رفتم 
گفت تا مطالعه پرونده و مشخص شدن حکم. بايد به 
حبس بر وم!و قول داد که در عرض یک ماه تا چهل روز 
تکلیف مرا روشن می کند. الان پنجاه روز است زندانم 
وهر روز منتظرم تابه داد گاه‌بروم و این پرونده بسته 
شود. حالا که همسرم مرده, بچه‌ام اواره شده و خودم 
هم به حبس آمدهام دیگر زندگی واقعاً برایم بی‌معنا 
شده نمی‌دانم من مقصرم یا فردی دیگر.. اما هر چه 
بود زند گی‌ام نابود شد و بس! 

۰ 


راز سلامتی 
حمیده‌اخوان 


مصرف گل کلم احتمال ابتلا به انواع سر طان‌ها 
به خصوص سر طان‌های پروستات. سینه. روده. 
ان ومتانه را کاهش می دهد مان کانادایی 
دربررسی‌های خود د ریافتند مصر ف نصف پیمانه 
گل کلم در روز احتمال ابتلا به سرطان پروستات را 
تا ۵۲درصد کاهش می‌دهد. 

گل کلم منبع خوبی از فیبر رژیمی محسوب شده 
که برای‌هضم بهتر غذاازاهمیت اساسی بر خوردار 
ات 

آنتی|کسیدان‌ها 

گل کلم. حاوی مقادیر فراوانی آنتی| کسیدان‌ها 
است که می‌توان دازابتلا به انواع سرطان‌هاء 
بیماری‌های قلبی وسکته مغزی پیشگیری کنند. 
آکے ا را ها هس در در را ل‌های 
آزاد که‌موجب پیری زودرس می‌شوند.دارای 
آهمیت اساسی هستند. 

ضد التیاب 

وجود اسیدهای چرب‌ام گا ۲ و ویتامین Kدر‏ 
این سبزی, به پیشگیری از ایجاد التهاب مزمن که 
منجر به برخی بیماری‌ها مانند آرتروز سرطان, 
دردهای مزمن وبیماری‌های خاص روده‌می‌شود. 
کمک موثری می کند. 

بارداری 

گل کلم دارای مقادیر فراوانی فولات ٩ظ‏ »یک 
ویتامین 8 که‌برای‌یک بار داری‌سالم توصیه می‌شود. 
هستند. کمبود فولات در زنان بار دار می تواند منجر 
به بروز بر خی بیماری‌ها از جمله ایجاد بر خی نقائص 
هنگام تولد و نیز کم وزنی نوزاد شود. 

علاوه بر فولات. گل کلم سرشار از ویتامین‌های 
وا و 
پانتوتنیک و تيامین نیز هست. 

گل کلم به روش‌ه ای بسیاری از ابتلا به 
بیماری‌های قلبی در فر د پیشگیری می کند. گل کلم 
دارای ماده‌ای موسوم به الیسین است که احتمال 
بروزبیماری‌های قلبی وسکته مغزی را کاهش 
می‌دهد. 

کاهش وزن 

گل کلم ماده غذایی فوق‌العاده‌ای برای کاهش 
وزن محسوب می‌ش ود چرا که کم کالری بودهو 
به روش‌های مختلف می‌توان از ان استفاده کرد 
برای نمونه می‌توانید آن رادرون انواع سالادها رنده 
کرده‌وی‌اهمراهبابرنج آن‌رابپزیدویا آن‌راپخته‌و 
پوره کرده سپس آن رابا پوره سیب زمینی مخلوط 


مر 0 
اطاعات تشن ارو ۳۵۴۸ 


یک‌هفته‌حادفه ...۱ تر مکی 


قبل از بستن قرارداد بخوانید 

دو شیاد باراه‌اندازی بنگاه‌های مسکن به فریب جست وجو گران خانه 
می پر داختند تا ثروت باد آورده‌ای را به جیب بزنند. 

چندی پیش زنی در 
کلانتری ۱۲۴ قلهک با ارائه 
شکایتی گفت به مدیر بنگاه 
که مردی به نام «مهدی 
عسگری»بود.مراجعهو 
عنوان کردم که به دنبال ۳ 
خان های‌اجاره‌ای‌هستم واو ۱ ج 
e‏ 
سوم رابه من معرفی کرد و بعد از بازدید خانه خواستم داخل ساختمان رانقاشی 
کند که مدیر بنگاه قبول کرد وفردای آن روز چند کار گر رابرای نقاشی به خانه برد 
که من نیز وقتی این صحنه رادیدم به آنهااعتماد کردم و ۴ میلیون تومان‌برای 
ودیعه به مدیر بنگاه دادم وقرار شد کمتر از یک ماه‌باز سازی داخل ساختمان را 
انجام دهند. اما وقتی برای تحویل خانه به بنگاه مراجعه کردم متوجه تعطیلی بنگاه 
وفرار آنها شدم. کار آ گاهان در تجسس‌های پلیسی پی برد ند که بنگاهاملاک فاقد 
هر گونه مجوز قانونی از سوی‌اتحادیه بوده و صاحب بنگاه با قراردادی به نام «احمد 
احمدلی» مغازه را کرایه کرده است. کار آ گاهان در گام بعدی به سراغ مدیر بنگاه 
رفتند وپی بردند مدار ک وی جعلی است بنابه این گزارش؛در حالی که تحقیقات 
پلیس برای ردزنی این دو کلاهبر دار حر فه‌ای به درهای بسته رسید. قاضی پر ونده 
باتقاضای انتشارعکس این دو کلاهبر دار از کسانی که اطلاعاتی از مخفیگاه آنان 
دار را ار ی ۰۵8۵1۴( ی 


عم 


یک دزد به جای پول شکمش راپر از کیک کرد 
دزدی‌طماع که‌برای‌به دست آوردن پول‌باد آورده‌بانک بزر گی رادر ای لند 
انتخاب کرد بود پس از ساعت‌ها تلاش دست از با درا تر پا به فرار گذاشت! 
این دزد که‌از مدت‌ها پیش برای‌این سر قت بر نامه‌ریزی 
کرده وسیستم آمنیتی بانک راشناسایی وبر ای از کار انداختن 
آن وقت زیادی راصرف کرده بود دو کیسه بز رگ برداشت تابا 
برداشتن حداقل نیمی از د رہ بانک آینده‌اش راتأمین کد اما 
او به یک نکته توجه نکر ده بود و آن هم زیر کی رئیس بانک بود. 
این دزد باخیالات خود در شب سرقت وبا روش‌های از پیش 
تعیین شده‌اش سیستم ورودی بانک را از کار انداخت واز در پشتی وارد خزانه شد. 
او در آنجا باده‌هاصندوق کوچک روبرو شد و به سرعت شروع به گشودن در آنها 
کرد.ولی در کمال تعجب آنها راخالی دید. بنابراین بدون از دست دادن روحیه به سراغ 
ردی_ف دوم رفت وبا تبحر خاصش در آنه اراهم باز کر دامادر درون آنهاهم خبری 
از پول نبود و فقط در هر گاو صندوق یک تکه کوجک کیک وجود داشت. این دزد که 
خودش رازیرک می‌دانست با تصور این که در ادامه راه ممکن است گرسنه شود کیک 
راخورد ولی‌وقتی گاوصند وق بعدی راهم باز کر د.داخل آن‌یک تکه کیک دید وخلاصه 
او آن روز حدود هفتاد گاوصندوق کوچک رارمز گشایی کرد اما در هر کدام فقط یک 
تکه کیک دید و در پایان کار بالاخره از رو رفت و از بانک گریخت. 
در حال حاضر هم تصاویر این مر د در حین باز کردن گاوصندوق توسط دوربین‌های 
ویدیویی گرفته شده است.امابه دلیل وجود ماسک قابل شناسایی نیست وپلیس هم 
با توجه به خسارت ندیدن بانک و نبود شاکی خصوصی پر ونده این دزدی رامختومه 
اعلام کرد. 


2 ن 
۸ الاعات کک 


پدری لب و بینی بچه‌اش را بلعید 

پدر عصبانی هندی هنگامی که دید دخترش مدام گریه می کند. دماغ و 
لب دخترش رابا دندان کند. 

براساس‌این گزارش.مادراین 
کود ک نگون‌بخت در این باره می گوید: 
«رادها» دخترم مدام گریه‌می کرد و 
تلاشم برای ساکت کردن او بی‌فایده‌بود 
و دراین میان همسرم خشمگین شد و به 
دختر مان هجوم برد وبینی ولب‌هایش را 
کند.وی در ادامه گفت:با این وضعیت 
دخترم ان باید تحت عمل جراحی | 
پلاستیک قرار بگیرد چون صور تش به | 
شدت زخمی و بدفرم شده است. 

این پدر عصبانی یک کار گر مزرعه 
است که در روستایی در سیانای راجستان هند سکونت دار د و دارای‌سوابق 
ضرب وشتم همسرش نیز هست.بعد از این حاد ثه هم پلیس هند این مرد 
رابه ۰ ۱ سال زندن محکوم کر ده‌است واز انجا که سابقه کیفری داردممکن 
است حکم حبس ابد نیز برایش صادر شود. 

مادر رادها همچنین افزود:هنگامی که همسرم به دخترمان حمله کرد 
سعی کردم جلویش رابگیرم که او به شدت کتکم زد و مرابه گوشه‌ای پرت 
کرد. این مادر در پایان گفت: تنها کاری که از دستم بر آمد این بود که وقتی 
به هوش آمدم بچه‌ها را برداشتم و به خانه همسایمان پناه بردم و صبح روز 
بعد به پلیس گزارش دادم و مأموران شوهر بی‌وجدانم رادستگیر کردند 
د کتر معالج دختر بچه مصد وم گفت؛:دختر کوچک از خطر مر گ نجات يافته 
اما حتماً باید تحت عمل جراحی پلاستیک قرار گیرد. 


عروس هلندی مادربز رگ را کشت 
ماد ربز رگ انگلیسی به وسیله یک گونه از طوطی‌های خانگی به نام 
«عروس هلندی» کشته شد. 


بنابه گزارش پلیس«لبلیان کر شو» مادر بزر گ ۸۴ساله هندی از 
طریق استتشاق گرد وغباناشی از این برنده خانگی هنگام تمیز کردن 
قفس پر نده دخترش, جان خود رااز دست داد. 

پزشکان دراین باره‌اظهار داشتند:لیلیان به شدت به این پر نده 
آلرژی (حساسیت) داشته و خود از این موضوع بی‌اطلاع بود البته این 
پر نده زیبا متعلق به دخترش بود و با بال و پر زدن‌های مدام گرد و غبار 
حاصله رادر هوایاتاق پخش کرده‌ولبلیان رابه کام مرگ کشاند. دختر 
لیلیان که اهل منجستر انگلیس است می گوید: حدود ٩‏ سال است که 
این پر نده را دارم ولی مادرم هر گز تا این حد به قفس نز دیک نشده‌بود. 
پزشکان می گویند این گونه آلرژی که مر گ بیمار رامی‌تواند در پی 
دای ان سا ارات وا ای تالا رار کرد 
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مصطفی گلیاری 


تاریج تارا" 
بادشاهی بهر ام گور 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که مهرنرسی وزير یزد گرد اول شد و مسیحی ستیزی 
آغاز کرد. یزد گرد از دو سوءقصد جان به در برد و در ترور سوم. کشته شد و گناهش را 
گردن اسبی جادویی اند اختند. مور خان جد ید معتقد ند یزد گرد اول با نیرنگ بز ر گان و 
موبدان کشته شد نه با شم ضربه اسبی موهوم. پس از مرگ یزد گرد. شاپور از ارمنستان 
آمد و خواست شاه شود ولی بزر گان او را نیز کشتند. پیش از این ماجراهاء داستان بهر ام 
گور روی داده بود و یزد گرد اورا به حیره فرستاده بود تا پیش نعمان بزر گ شود. نعمان 
اورابردیده‌منت وفرمانبری گذاشت وبه حیره برد واز ستمار خواست برایش کاخی 


سپاه بهرام در تیسفون 

پس از مرگ یزد گرد و شاپور. بزر گان و موبدان 
خلوت کردند تاچه کسی راجانشسین شاه کنند. آنها 
نگران بودند که مبادا بهرام که ولیعهد است. از کشور 
حیره‌به تیسفون بیاید وتاجش رابخواهد. نولد که دلیل 
زورمندبود وزیر یوغ بز رگان و موبدان نمی‌رفت. 
مورخان‌اسلامی از جمله‌بلعمی وثعالبی وحمزه‌اصفهانی 
و دیگران معتقدند مردم ایران دوست نداشتند بهرام 
به پادشاهی بر سد زیرادر ملک عرب پرورش یافته و 
خوی تند عربی گر فته است و بت پر ست نیز شده‌است 
ناچار مانند پدرش به مردم ستم خواهد کرد.این بود 
که شاهزاده‌ای راب نام خسروبه پادشاهی ایران و 
انیران بر گز ید ند. او از اقوام دور ساسانیان بود که شاید 

نسبتش به آردشیر بابکان می‌رسید. 
تا آن روز در تاریخ ساسانیان از خسر و سخنی نر فته 
بود و کسی آورانمی‌شناخت. خسرومردی کم شکوه و 
بی‌فره‌ایز دی( کار یزما) بود و قدرت فر مانروایی‌ نداشت 
وهمان کسی بود که موبدان و بزر گان ایرانی دنبالش 
بودند. همین که تاج بر سر خسر و گذاشتند. به همه سو 
پیک فر ستاد ند تادر باره خوبی‌های خسر وسخن بگویند 
ومردم را با خود هم دل کنند. تبلیفات آنها درباره 
مزداپرستی خسروو داد گری‌اوبود. آنهامی گفتند 
خسروبرعکس یزد گرد است و عیسویان و کلیمیان و 
بت پر ستان راازایران خواهد راند وبه زر تشتیان ارج 
خواهدنهاد.ویرانی‌های‌یزد گر درا آبادخواهد کردو 
مردم تنگدست به شادی و دارایی خواهند رسید و هر 
مردی می‌تواند نیکار کوچکی داشته باشد و آن رایر 
از کنیزان ولایات گوناگون کند. این سخنان دل مردم 
رابر ده بود و بادل و جان نام خسرو رافریاد می کر دند 
کیم کاو رات او کا 
گوش بهرام گور نیز می‌ر سید و او را به فکر انداخته بود 
که بر ود و تاجش را پس بگیر د. منز ربا او پیمان بست 
پاریش کند واورابر تختش بنشاند. بهرام‌اوراستود 
و فرمود سفره بزم بگسترانند. منذر پر سید:اکنون گاه 
رزم است نه بزم.بهرام گفت: یک هفته مهلت هست 
تاسپاه‌خودرا گرد آوریم پس از ی ک‌هفته:منذر ده 
هزار سوار گزیده عرب به نعمان بن منذزبن نعمان داد 
به پیسرش فرمود با بهرام به تیسفون بر ود و تاجش 


راپس بگیرد. دینوری می گوید: منذر افزون بر مردان 
جنگاور. کنیزانی رامشگر باخود آورد و آنان راپشت 
شتران راهوار نشاند و باساز و ترانه به شادی پر داختند. 
آن سان که رسم عرب بود هنگام پیکار. 

سپاه‌ده‌هزار نفری نعمان‌بن منذر به فرماندهی 
بهرام پنجم به تیسفون نزدیک شده و خیمه زدند. 
بز ر گان تیسفون‌حیران شدند و ترسیدند وسفیری رابه 
نام جوانوی پیش نعمان‌بن منذر فرستادند که این چه 
پادشاه حیره است. نیامده‌ام. من به دستور پادشاه شما 
آمده‌ام.اگر سخنی داری, تو را پیش اوببرم. جوانوی 
فرمان‌بردوب‌انعمان به خیمه گاه‌بهر ام رفت. چون 
جوانوی داخل شد و شکوه بهر ام رادید. بر خود لرزید 
وفراموش کرد مانندایرانیان کرنش کند. بهرام این را 
دریافت و چیزی نگفت و به گفته بلعمی و همه مورخان 
اسلامی, فر مود: 

من به جنگ نیامده‌ام.شمامی‌دانید که‌جانشین 
شاه‌هستم و آمده‌ام تاجم رابر سر بگذارم.می‌دانم 
که بیم دارید اگر شاه شوم. رسم پدرم راپیش خواهم 
گرفت اما چنین نیست زیرامن خودم نیز نتوانستم 
رسم او رابپذیرم و چون به دیدارش رفتم. از آیینی که 
داشت.بیزاری جستم و از پیشش به حیره بر گشتم.ای 
جوان وی که سفیر بز ر گان ایرانی! ب رو وبه آنان بگو 
من یک سال تاج بر سر می گذارم و خرابی‌ها را آباد 
می کنم و داد گری پیشه می کنم. پس از یک سالا گر 
دیدید شیوه من مانند شیوه پدرم نیست. از تخت فرود 
نمی آیم اما اگر چنین نبود. فرود می‌آیم و می‌روم. 

جوانوی شادمان شد و به تیسفون باز گشت و 
سخنان بهرام را به بزرگان گفت. آنان نیز شاد شدند و 
روز دیگر بهرام وسپاهش وارد تیسفون شدند. بز ر گان 
تخت و تاج کیانی رانهاده‌بودند و کسی بر آن نبود. 
بهرام بی آن که از کسی فرمانی بگیرد. رفت وبر تخت 
نشست و تاج بر سر گذاشت و نعمان را بر راست خود 
نشاند. بزر گان عرب نیز که با نعمان آمده‌بودند. زیر 
تخت نشستند و جنگجویان عرب در دو سوی تخت 
ایستادند. کمی بعد خسر و آمد وچون‌چنان‌دید,چیزی 
نگفت و کنار بز ر گان ایستاد. بهرام گفت: 

من‌پسر وجانشین یز د گردهستم که آمده‌ام‌بر تخت 
خویش بنشینم.من آن کارها که یزد گرد کرد نخواهم 
کرد وداد گری و راست کرداری و نرم‌خویی پیشه 


بسازد که دوّمی نداشته باشد. سنمار کاخ راساخت ونعمان‌اورااز بام کاخ به زیر انداخت 
تانتواند کاخ مشابه آن کاخ بسازد. بهرام گور پیش نعمان بز رگ شد وپس از مر گ 
نعمان.پسرش منذر مراقبت بهرام گور رابه گردن گرفت واز او جوانی دانشمند و پهلوان 
ساخت.بهرام به ایران آمد تايزد گرد ببیند چه پسر شایسته‌ای دار د ولی یزد گر دبه‌او 
بی توجهی کر د که البته قصد ش‌این بود به بهرام بیاموزد ایرانی اصیل زاده زود هیجان‌زده 
نمی‌شود و منتظر تحسین این و آن نیست. پس از چندی که یزد گرد کشته شد. بهرام از 
منذر خواست کمکش کند تا تاج کیانی رابر سر بگذارد: 


می کنم.| گر نیسند یدید.می‌روم تا کسی‌دیگر راجای 
پدرم بنشانید. بزر گان سربه زیر افکندند. جوانوی گفت: 
مابهتر از تو پادشاهی سراغ نداریم زیر ااگر تور شاه خود 
نکنیم, اعراب می آیند و کشور رااز ما می گیرند. 
تاجی میان دو شیر ! 

بهرام که هیچ به خسرونمی‌نگریست.نگاهش 
کرد و گفت: بزر گان و موبدان ایران زمین. مرابه شاهی 
پذیرفتن داماخوش دارم تاج رااز توبامردی بگیرم. 
می‌فرمایم دوشیر گرسنه ودرنده‌و ادمیزاد ندیده 
بیاورند و تاج کیانی رامیان آن دو بگذارند. از من و تو 
هر کن توا تکفا رابرد ارد او شای که بادا کی 
است. خسر و گفت:باکی نیست!فر داتاج کیانی رامیان 
دوشیرخواهیم گذاشت. چون شب شد. شکار چیان 
به بیشه هار فتند و دو نره‌شیر مهیب و دندان خنجری 
به دام افکندند وبه میدان آوردند. گردن شیرهارا 
بازنجیری سبک اما محکم بستند و تاج کیانی رادر 
صندوقی استوار گذاشتند و ميان دو شیر نهادند. چون 
روزدمید.بزرگان ومردم آمد ند تاببینند تاج به که 
خواهد رسید؟ بهرام؟ خسرو؟ یا شیرها؟ 

بهرام ببر بیان(جامه‌ای از پوست ببر) پوشید و 
به میدان آمد و به خسرو گفت: نخست من بروم یا 
تومی‌روی؟ خسرو گفت: چون تو هستی که مدعی 
من شده‌ای, نخست خودت بروابهرام گرزی گران 
برداشت و به میدان شیر ها نزدیک شد. یکی از شیرها 
به سویش آمد. بهرام جست زد و بر پشت شیر استوار 
شدوبایک دست. پنجه‌در گوش شیر انداخت وبا 
دست دیگرش گرز بر سرش کوفت. شیر دیگر پیش 
آمد. بهرام گرز بر سر شیر دوم کوفت واو راانداخت 
و کوبه‌ای‌دیگر به شیر نخست زد واورانیز انداخت 
آنگاه تاج رااز صندوق بر داشت وبر سر نهاد وبی آن که 
به کسی بنگرد. بر تخت نشست. 

نخستین کسی که‌بااوبیعت کرد. خسروبود که 
آمد و زانو زد و پای بهرام پنجم را بوسید و گفت: تویی 
آن کس که شایسته این تاج و تختی. مرادر ر کاب خود 
بپذیرا پس از خسرو بز ر گان یکان یکان آمدند وسر بر 
خاک ساییدند و گفتند: تو پاد شاه ایران و انیرانی و تنها 
تویی که می توانی مارا از حمله اعر اب مصون بداری. 
آنگاه موبد موبدان و بز ر گان به آتشگاه رفتند وتاج بر 
سر بهرام گور گذاشتند. 

این روایتی است که مورخان اسلامی نقل کر ده‌اند 


که‌به افسانه شبیه است.اگر بپذ یریم که بهرام رفت 
ج ها راز مبان شیر هابر داشت :قیقر این پود 
که سوار شیر نشود و همان طور که نقاشی‌اش رادر 
کتاب‌های تاریخ قدیم می کشیدند. روی زمین بود و 
شیرهارابا گرز می کشت. قدرت عضلات شیر دوازده 
برابر قدرت عضلات یک مرد نیرومنداست واگر 
بخواهد کسی رااز پشت خودش پرت کند. برایش 
از شکستن گردن غزال آسان‌تر است. به‌هر حال این 
داستان وداستان‌های‌دیگر زند گی بهرام پنجم چنان 
جالب بوده که افسانه پر دازان و شاعران ایرانی به ویژه 
نظامی در هفت اورنگ, درباره آ نها افسانه‌هاو سرودها 
پرداخته‌اند واین پادشا‌ایرانی همان جایگاهی رادر 
ادبیات فار سی و عربی پیدا کر ده که‌هارون‌الرشید 
درادبی ات عرب وفارس به‌ویژه‌در هزارویکشب 
بسیار معروف و زیبا و خواندنی. به شرطی که ترجمه 
علی اصغر حکمتش رابهدست بیاورید. از این کتاب 
ترجمه‌هاو تصحیح‌های زیادی هست که یکی هم به قلم 
موسی فرهنگ است که‌بی‌هیج دلیلی در این کتاب زیبا 
قصه‌های موهوم جنسی گنجانده‌است و خط کتاب را 
که محوری انسان دوستانه دارد. تغییر داده‌و محورش 
رابه سوی عیاشی‌های زود گذر بر ده است. 

باز گردیم به تاریخ تاراج. مورخان معاصر 
داستان‌تاجی‌میان‌دو شیر راباور ندار ند ومی گویند 
این داستان راایرانی‌هاساخته‌اند تاضعف خود زا در 
برابر سپهاعراب پنهان کنند و بگویند گر بهرامپنجم 
قاح راازفیان دوک یریز نمی داشت ازراب پادشاهی 
برنمی گزیدیم. دلیری او ثابت کرد که شاهزاده‌ای 
اصیل است پس تاج رابه اودادیم. نولد که معتقد 
است بز ر گان ایرانی از سپاه‌اعراب که تعداد آنهارا 
بین ده هزار تا سی‌هزار تخمین زده‌اند. ترسیدند و تاج 
رابه بهرام پنجم دادند. شاهد این سخن. همان اقراری 
می تواند از حمله اعر اب به ایران جلوگیری کند. 

بهرام و کنی زک 

پیش از این نیز گفته‌ام که بسیاری از ما می‌پنداریم 
اعراب فقط یک بار در تاریخ مااثر گذاشته‌اند که ان 
هم مربوط است به جنگ مسلمانان باایرانیان در اخر 
دوران ساسانیان امایادتان‌هست که از چند حمله 
اعراب به ایران در روز گار شاپور ذوالا کتاف سخن گفتم. 
اینک نیز کوتاه اشاره‌می کنم که در روز گار بهرام پنجم. 
اغراپ ہار د گر در تار پران ا ذاش تیو وکرو 
رابرداشتند وبهرام را گذاشتند.اگر واقع‌بین باش 
می‌بینیم نعمان‌بن منذر به ایران غلبه کرد وبی جنگ و 
خونریزی, تیسفون رافتح کرد. اوبود که تاج رااز سر 
خسرو که ب رگزیده مجلس مهستان ایران بود برداشت 
وبر سربهرام پنجم گذاشت که بر گزیده‌اعراب بود. 
سیاست منذر بسیار عالی بود زیرابه آسانی ایران رافتح 
کرد وبهرام رای شاهنشاهی ایران‌ ب رگزید که به گمان 
خودش دست پرورده و دست‌نشانده اعر اب بود. 

پس از این که بهرام بر تخت نشست., هفت روز بار 
عام داد و همه راازهر قشری پذیرفت و باهمگی پیمان 
ت که داد گر باشد وبرای آبادانی‌ایران بکوشد. 


ن۹ طلاعات ی 


سپس منذر و سپاهش رابا هدایای بسیار به حیره 
بر گر داند و پادشاهی سراسر عربستان رابه نعمان داد. 
خوب است اشاره کنم که حیره کجا بود. حیره قسمتی از 
عراق امروز بود ونزدیک کوفه ودره‌سفلای فرات قرار 
داشت. اعراب معتقدند حیره رابَخت‌النّصر ساخته که 
این ادعاهنوز ثابت نشده است. حیره گاهی زیر پر چم 
ایران و گاهی زیر لوای رومیان بود تااین که در ۶۳۲ 
میلادی دولت حیره به دست خالد بن ولید منقر ض شد 
وازبین رفت. آنجابسی آباد بود و مردمانی زیباوخوش 
قامت داشت. اب و هوای لطیف حیره و چشم‌اندازهای 
افسانه‌ای آن روحیه مردم حیره را لطیف و مهربان 
و عاشق‌پيشه کرده بود. بهرام نیز که سال‌ها در ان 
آب وه وا پرورش یافته بود. عطش سیری ناپذیری 
به خوش‌باشی داشت. این سرشت او به افرینش 
داستان‌های زیبایی انجامیده که به راستی معلوم نیست 
داستانند یاواقعیت.یکی از آنهاحکایت کنیز ک وبهرام 
است که شنیدنی است. شما نیز بخوانید: 

چون پادشاهی بهرام استوار شد. فرصت غنیمت 
شمردوبه شادی وشکار وبزم پرداخت. روزی به 
شکار رفته بود. آهویی دید وبه دیگران گفت: چه 
کسی می‌تواند پای این آهو را به گوشش بدوزد؟ همه 
گفتند:این محال است. بهرام کمان گروهه خواست. 
این کمان مثل تیر کمان بچه‌ه ای دیروزی بود که با 
کش و کمی چرم و شاخه درخت که شبیه یوانگلیسی 
است.ساخته می‌شد وبا آن سنگ می‌انداختند. بهرام 
باکمان گروهه.مهره‌ای‌در گوش آهوانداخت. آهو 
خواست با پایش گوشش را بخاراند و آن رابیرون 
بیاورد. بهرام تیر در کمان گذاشت و به پا وبه گوش 
آهو زد و آنهارابه‌هم دوخت.بزر گان زبان به آفرین 
گشودند. کنیز کی نیز آنجا بود که گفت: کار نیکو کردن 
ازپُر کردن‌است. تواین کار رابارهاتمرین کرده‌ای پس 
توانستی!بهرام روی ترش کرد وبااین که آن کنیز ک 
بسی زیبا روی ونیکونهاد بود. فر مود او رابرانند. این 
حکایت ادامه دارد! 

بهرام و دختر کت و کنی ز کت 

دوسال گذشت.روزی‌بهرام سردرپی گوری 
گذاشته بود و بااشقر می تاخت(اسم اسب بهرام). 
کم کم از افرادش دور افتاد و گم شد. شب بود و کسی 
نبود. بهرام چن دی رفت تابه دختر کی رسید. از او 
خواست راه را نشانش بدهد. دختر ک شاه‌رانشناخت 
و گفت بامن بيا تا تورابه روستاببرم اما نخست به 
خان ه چوپانی برویم تاازاو آ تش‌بگیرم.بهرام خود را 
نشناس‌اند وبادخترک رفت. چون به کومه چوپان 
رسیدند. منقلی نبود تادختر ک آتش رابا خود ببرد. 
بهرام پرسید اينک که آتشدان نیست. چه می کنی؟ 
دخترک کف دست خود رااز خاکستر پر کرد وروی 
آن چند زغال گداخته گذاشت. بهرام گفت:دانش من 
به‌اين نمی‌رسید. دختر ک گفت: تجربه از دانش بر تر 
است. این سخن در عرب و عجم ضرب‌المثل شد و 
می گویند:التجربۂ فوق‌العلم. بهرام از سخن دختر ک 
د گر گون شد و هیچ نگفت. چون به خانه اورسیدند. 
فرمود: بسی تشنه‌ام. دخت رک رفت وجامی آب آورد 


که در آن نیشکر و گلاب ريخته بود.با کمی پوشال 
نیشکر. بهرام برای این که پوشال‌ها رانخورد, شربت 
رانرم‌نرم خورد و چون سیراب شد پر سید: این شربت 
بسی خوشمزه‌بود! کاش در آن پوشال نریخته بودی! 
دخترک گفت: تو بسیار تشنه بودی. اگر شر بت بدون 
پوشال می آوردم.همه راشتابان می‌نوشیدی ودل درد 
می گرفتی... تجربه از دانش برتر است. 

بهرام آن‌شب در ان خانه نماند زی رایکی از 
بزرگان آنجا بهرام را شناخت واو رابا پوزش بسیار به 
خانه خود برد. چون بامداد شد. آن بز رگ در باغی که 
داشت. سفره‌بزمی گسترد و به کنیزان ورامشگرانش 
فرمود وقت شاه راخوش کنند. بهرام فرمود: خوش تر 
دارم به کاخ خود ب رگردم. آن بزرگ عرض کرد: اینجا 
کنیز کی دارم که سرور همه کنیزان گیتی است وهنری 
دارد که‌از مردان نیز بر نیاید. او راببین آنگاه‌بروا بهرام 
پذیرفت وفرمود: رامشگران بنوازند و آن کنيزک 
بیاید. کمی بعد کنیز کی نمایان شد که بر رخسار چون 
ماهو گیسوان چون ابریشم سیاه‌و ترش حریری افکنده 
بود و قامتی شکننده‌تر از گلبر گ لاله داشت. به رام به 
اونگریست وفرم ود:این‌قدوقامت‌راهمه کنیزان 
دارند. هنراین کنیز ک چیست که گفتی از مردان نیز 
برنیاید؟ آن بز رگ به کنیز ک اشاره کرد. کنیز ک 
رفت وبا گاوی فربه باز گشت و گاورابر دوش گرفت 
و آن رااز پله‌های بار گاه بالا برد و پیش پای بهرام گور 
گذاشت.بهرام حیران شد و گفت:این بسی افرین‌ها 
دارد. کنی زک گفت: کار نیکو کردن از پر کردن‌است! 
سپس حریر از رخسار برداشت. بهرام در او نگریست 
و گفت: تو همان کنیز کی که... کنیز ک گفت: آری.من 
همانم که چون پاو گوش آهورابه‌هم دوختی, گفتم کار 
نیکو کر دن از پر کر دن است. اینک نیز همان داستان 
است.من این گاو را هنگامی که زاده شد. هر روز به 
دوش می گر فتم واز این پله‌ها بالا وپایین می‌بر دم.رفته 
رفته که بز رگ تر وسنگین تر شد. زور من نیز بیشتر 
شد واکنون که گاوی فربه است» برای من همان وزنی 
رادارد که هنگام زادنش داشت.هنری که با تمرین 
به دست آمده‌است. افرین ندارد. | فرین رابه کسی 
می‌گویند که نیازمند آفرین است. هنرمند به آفرین 
نیازی ندارد زیراخودش آفریننده است. 

بهرام از شنیدن سخنان او در اندیشه شد. به یاد 
دختر کی افتاد که دیشب به او سخنانی حکیمانه زده‌بود. 
به‌یاد پدرش‌افتاد که‌هنگام شکار گراز به اوآ فرین نگفته 
بودوفر موده‌بود یکی از نشانه‌های بز رگ‌زاد گی,داشتن 
ظرفیت است تا زود به هیجان نیاید. بهر ام پس از این 
فکرها برخاست وفرمودبه آن کنیز ک و آن دخترک 
ومردم روستایش پاداش‌های ارزن ده‌بدهند آنگاه 
خواست به کاخش بر گردد. بین راه‌به گروهی رسید که 
به اند وه نشسته بودند. پر سید: چر ا شادی و رامشگری 
نمی کنید؟ یکی از آنها گفت: رامشگران, خاص دربار 
پادشاهند وما هیچ رامشگری نداریم که برایمان بنوازد 
وبخوان د.بهرام گفت:...اين که بهرام چه گفت وبرای 
مردمی که رامشگر و خنیاگر و لولی سرمست نداشتند. 


چه کرد؟... بماند برای هفته بعد. ادامه دارد 


ډه خاط داشته داشد که حوانی خود ر اده چه 


متو جه 


کڼم همان ر اده دست 


ھی آودیم 


6 آذتونی رای 


دوره سوم 


تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


انگار همه مردم آن منطقه تهران, داخل آن کوچه 
جمع شده بودند؛ زن و مرد و پیر و جوان و....همه دور 
تادور کوچه ایستاده بودن د وحالت یک رینگ رآ به 
وجود آورده بودند؛ در همین لحظه بود که من و استوار 
( که راهی کلانتری بودیم) به آنجارسیدیم و توجهمان 
جلب شد به وسط آن رینگ که یک زن و مرد ایستاده 
بودند. هر دو میانسال بودند وشیکیوش و تمیز. درست 
برخلاف جمعیتی که انهارامحاصره کر ده‌بودند. که 
همگی عصبی بودند وپر خاشگر وبه شدت‌شاکی, تا 
جایی که اکثر مردهای آن جمع. سعی می کردند مشت 
یالگدی‌نثار عاقلمرد ینجاه‌ساله کنند. زنها نیز (اگر 
ضریه نمی زدند) یا آب دهان به طرفش می‌انداختند 
ویا دشنام بارش می کردند. 

برخلاف زن که می‌غرید وسعی می کرد مهاجمین 
رااز مردهمراهش دور کند.مرد که کت و شلوار 
سفیدرنگ پوشیده‌بود.بی آنکه در بر ابر ضر به‌ها از 
خودش دفاع کند وبدون اهمیت دادن به‌دشنام‌ها 
واب دهانی که به طرفش می‌انداختند. وسط آن 
جمفیت غشمگینایستادهبودوچشمان جستجو گرش 
رابه این سو و آن سومی‌چرخاند. گویی نه ضربه‌ها 
راحس می کرد ونه فریادهارامی‌شنید...انگار همه 
تن چشم شده بود و فقط د نبال کسی می گشت و ... که 
یک مر تبه گمشده‌اش راپیدا کر د؛ همین که از داخل 
یک خانه.زنی جوان.همراه یک دختر بچه خردسال 
خارج شد. چشمان مر د انگار یک لحظه پر از نور شد.... 
نگاهش | کنده از شادی و امید بود و به محض این که 
دختربچه رادید ازجا کنده‌شد ونام دختر ک رابه 
زبان آورد و دستهایش رابه طرف او دراز کرد و.... 
جمعیت خشمگین اما؛ طوری خشمگین تر شدند که 
انگار مرد. آن دختربچه را در دستهایش گر فته است! 
به همین خاطر ناخود آ گاه‌هم حلقه محاصره را تنگ تر 
کردند وهم فریادها بلند تر شد وهم ضربه‌هایی که به 


۴۰ 


شافر ات 
از توخ 5 توق 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فر 


هه 


کا ر 


سر وصورت مرد کت و شلوارپوش می خورد محکم تر 
و تاثیر انگیز تر و ... و ناگهان زن (همچون پلنگ زخمی) 
باغرش بیشتری سعی کر داز مرد دفاع کند وموقعی 
که دید حریف آنها نمی شود. جیغی از سر استیصال 
وبی‌پناهی سر داد و فریاد کشید:«بی‌معرفت‌هااون 
اصلا نمی‌فهمه...» 

همه این اتفاق‌ها [از لحظه‌ای که مابه آن مکان 
رسیدیم تأموقعی که زن‌فریاد کشید آشاید ده‌ثانیه 
هم طول نکشید و من که‌اين صحنه رادیدم به استوار 
گفتم: کریمی برواین جمعیت رامتفرق کن... فکر 
کنم تایک دقیقه دیگه جنازه اون مرد روباید از زمین 

استوار بی‌معطلی از ماشین پرید و صدایش را 
انداخت ته گلووجمعیت رامتفرق کرد:«مملکت 
قانون‌داره... کاری‌نکنین همه تون رو بازداشت کنم» 
جمعیت که از هم جداشدند. چند تااز مردها و زنها 
جلو آمدند و گفتند که‌از آن دو نفر شکایت دارند... و 
سپس زن و مرد سوار ماشین ما شد ند وشاکیانشان 
نیز پشت سر شان راه افتادند... 


... کلانتر... این بچه دزد را بندازینش زندان...» این 
بی‌وجدان بچه مارا دزدیده بود... وجود این ادم برای 
جامعه خطر نا که! 

اینهاراپیرمردی که اهر آبزر گتر آن خانواده 
محس وب می‌شد به زبان آورد و بقیه اعضای فامیلش 
نی ز(بعد از این که هر کدام دشنامی رانثار مرد کت 
و شلوارپوش کردند) حرف پیرمرد را تائید نمودند. 
سر گرد صادقی مجبور شد مداخله کند: 

_فقط یک نفر تون میتونه حرف بزنه...»| گر اینجا 
راشلوغ کنین‌مجبورم از اتاق بیرونتون کنم....حاج 
آقا ادامه بدین... پیر مرد گفت:«تقریباً ساعت ٩صبح‏ 
بود که پسرم زنگ خانه رازد (من و سه تاپسر و دو تا 


دخترم در یک کوچه زند گی می کنیم) و گفت که نوهام 
را دزدیدن؛ مطمتن بود. چون بهاره ۲ ساله از توی خونه 
غیبش زده بود واسه همین اطمینان داشتیم که دزد 
آمده داخل خونه و نوه‌ام رابرده...! بعدش هم تمام فک 
وفامیل راخبر کردیم تااطراف خانه رابگردند. حتی 
دامادم رانیز فرستادیم بیاد کلانتری به شماخبر بدهو... 
که یک مرتبه دیدیم بهاره داره‌از سر کوچه میاد؛ امانه به 
تنهایی.... چرا که یک آقای خیلی با شخصیت و جنتلمن 
در حالی که نوه‌مارابغل کرده داره‌میاد به طرف خونه! 
راستشو بخوای کلانتر: رفتار اون مرد آن قدر طبیعی و 
معمولی بود که‌ما فکر کردیم مثلاً بهاره رااز سر کوچه 
پیداکرده‌و داره‌میاره که به ما تحویلش بده واسه 
همین با خوش‌خالیرفتيم به طرفش وخوامستيم ازش 
تشکر کنیم و بهاره را بگيريم... اما اون مرد همین که ما 
رادید یک مر تبه نوه منو سفت گرفت توبغل و دوید به 
طرف خونه‌شون و پر ید داخل ودررابست‌ارفتارش 
آنقدر غیرعادی بود که ما هنوز هم فکر می کر ديم داره 
شوخی می کنه!اماموقعی که اون مرد شروع کرد به 
فریاد زدن و گفت: «مردم کمکم کنین....اینها می‌خوان 
بچه‌مو بدزدن...» آن وقت بود که فهمیدیم شوخی در 
کارنیست واین مرد نقشه‌ای در سر داره! بچه‌های‌من 
هم -مخصوصاً پدر بهاره- که این صحنه رادیدن, دیگه 
نمی‌شد جلوشون رو گرفت وبا مشت ولگد کوبیدن به 
در و پنجره خانه, که در همین لحظه اون زن از خانه آمد 
بیرون و در حالی که اشک می‌ریخت به ما گفت: «اگر 
یک دقیقه اجازه بدهید من میرم و بچه‌تون رو از خونه 
میارم بیرون و...» اما جناب کلانتر مگه می‌شد جلوی 
بچه‌ه ای منو گرفت؟ اونها ریختند داخل خانه و بعد از 
این که بهاره رااز چنگ اون مرد در آوردن, می‌خواستند 
خودش راهم بزنند که آن خانم آمد بیرون وسعی کرد 
مانع کتک خوردن اون مرد بشه.... که در همان لحظه 
شما رسیدین و...الان هم که ما اینجا هستیم! 

س ر گرد صادقی بعد از شنیدن حرفهای پیر مرد 
[ که بزر گتر وریش سفید آن‌خان_واده‌بود ] آن‌زن‌و 
مرد شیک پوش رابرای‌ادای توضیحات احضار کرد. 
ورود آنه | به اتاق, با یک واکنش رفتاری عجیب مرد 
همراهبود که تاحد زیادی‌موضوع رابرایم تشریح 
کرد:به این ترتیب که مرد ناگه ان روبه‌زن کردو 
بالحنی دلواپس گفت:«دخترم کو؟ نکنه بدزدنش 
بالحنی معمولی پاسخ داد: «نه داداش نگران نباش... 
شهره پیش مامانشه»!مرد که حالا خیالش راحت 
شده‌بود نشست روی صندلی. اما مدام بااخودش 
حرف می‌زد.ولی خواه رش روبه صادقی کردو 
گفت:«جناب سر گرد به خداموضوع آن‌طور که‌اين 
آقایون فکر می کنند نیست... البته منم جای آنها باشم 
همین‌طوری فکر می کنم اما...اما داداش من مریضه 
جناب سر گرد.... مشکل روانی داره و تا همین چهار ماه 
قبل در بیمارستان روانی بستری بود... من مدار کش را 
آوردم جناب سر گرد....واقعیت اينه که «احد» برادر 
من تا دو سال قبل زند گی خوب و راحتی داشت.... زن 
گرفته بود و خودش هم استاد دانشگاه بود ویک دختر 

الاعات مى ارم ۳۵۴۸ 


دو ساله به نام شهره داشت و... تااين که یک روز شهره 
سه ساله که همراه‌پدر و مادرش به میدان تجریش 
رفته بودن,ب رای چند لحظه د ستش از دست مادرش 
جداشد و یک مرتبه انگار آب شد و رفت توی زمین.... 
هیچکس باورش نميشه که شسهره کوچولوفقط چند 
ثانیه دست مادرش رارها کرد. اما خدا می‌دونه چی 
پیش آمد؟ شاید بچه را داخل یکی از مغازه‌ها پنهان 
کردن؟ شاید هم انداختنش داخل صندوق عقب یک 
ماشین و... اما هر چه بود. اون دیگه پیداش نشد...! نه 
او من همین ساد کی که مرج میت 
قانع شدیم ؟اشش ماه‌تمام همه اقوام دور ونزدیک 
مشغول جستجو بودن.... به تمام روزنامه‌ها ونشریات 
آگهی دادیم... عکسش رو به سراسر خیابان‌های شهر 
چسباندیم و..امافایده نداشت: گاهی اوقات باورم 
ميشه که مریخی‌ها برادرزاده منو دزدیدن؟! هر چه 
بود.اين آغاز مصیبت وبد بختی‌های داداشم بود.... 
چرا که زنش از یک طرف غصه بچه گمشده‌اش را 
داشت واز طرف دیگه وقتی دید احد کم کم داره‌دچار 
جنون می‌شه, برای طلاق اقدام کرد و پز شک قانونی 
هم موقعی که جنون او راتائید کرد زنش راحت‌تر از 
داد گاه حکم طلاق گرفت! بعد از رفتن زنش. حال احد 
روز به روز بدتر شد تااين که کارش به تیمارستان 
کشید!چند ماهی در آسایشگاه روانی بستری شد و 
از موقعی که بیرون اومد. این مشکل پا به زند گیش 
گذاشت:یعنی بااین که مجنون بی آزار یه اما هر از 
گاهی با دیدن یک دختر دو. سه ساله, نا گهاناونورا 
دختر خودش می‌بینه ومیرهبچه رو بر می داره و می‌بره! 
تاحالاچند مر تبه این اتفاق افتاده....خدامی‌دونه جقدر 
کتک خورده و چند بار کلانتری بازداشتنش کرده اما 
وقتی‌مدار کش رو آوردم. آزادش کردن....این وسط 
تنها کسی که نسبت به احد احساس مسئولیت می کنه 
من‌هستم....بقیه فامیل یادشان رفته‌اين آدم‌تاقبل 
از این که دچار این بلا بشه, چقدر کمکشون می کر د.... 
واسه همین من مخصوصاً منزلم رو آوردم نزدیک 
خونه احد تا مواظبش باشم... اما دیگه خسته شدم... 

زن به سختی گریست و خانواده‌بهاره کوچولونیز 
بعد از شنیدن حقیقت. از شکایتشان صر فنظر و حتی 
عذرخواهی کردند. حوالی عصر بود که خواهر بیچاره 
همراه برادرش از کلانتری خارج شدند. 


ساعت ۶غروب بود وهواهنوز روشن بود که 
گروهبان پورهمت با یک جعبه نان خامه‌ای داخل اتاق 
شد؛ به مناسبت قبولی دختر ش در رشته حقوق!استوار 
همان‌طور که داشت ماجرای«احد» و بچه‌دزدی صبح 
رابرای محسن( که آن لحظه در کلانتری نبود) تعریف 
می کر ددست کرد وپنج‌نان خامه‌ای‌بر داشت»محسن 
نتوانست سکوت کند و گفت: «استوار لااقل به خودت 
رحم کن که خفه نشی!» 

کریمی‌شا کی شد:«تقصیر منه که دارم بر ات تعریف 
می کنم...» محسن خندید و در همین لحظه خانمی تقریبا 
چهل ساله‌وارد کلانتری‌شد وبعدازاین که‌سراغ‌محسن 
راگرفت. آمد کنار میزش‌ایستادوبه آرامی گفت: 


۸ لمات مکی 


«جناب سر وان من... بعنی خانواده‌من.... یک مشکلی 
داریم که فکر می کنیم شما بتونی کمکمون کنی!» 

محسن‌باطمانین ه پاسخ داد:«انشاءالله که 
می‌تونیم... منظورم اينه که تمام هم کاران مادر 
کلانتری در خدمت شماهستند... » 

زن که متوجه منظور محسن شد پاسخ داد: «بله... 
درسته, منظور من اينه که شکل زحمت ماطوریه که 
باید خیلی مزاحمتان بشیم.. تااين که چند تا از اهالی 
محل که قبلا کارشان به کلانتری‌شماافتاده‌بود. به‌ من 
گفتند که کلانتر خیلی آدم مهربان و دلسوزیه....شما 
هم خیلی لوطی هستید وواسه همین بود که من اسم شما 
را | وردم...» من هم مانند محسن متوجه منظور آن‌زن 
نشدم به همین خاطر گفتم:«شما لطف دارید خانم... 
» امابه قول معروف. از تعارف کم کنین و اصل ماجرا 
رو تعریف کنین!» زن سری تکان داد و رفت سراغ 
«خواستگاران‌سارق» را که جند هفته است در این 
منطقه فعالیت می کنند شنیدین ؟٩»‏ 

بلافاصله متوجه منظورش شدم؛ «خواستگاران 
سارق» عنوانی بود که حد ود دو ماه بود در این منطقه بر 
سرزبان‌هافتاده‌بود اماجر اازاین‌قر اربود که؛خانواده‌هایی 
که وضعیت مالی مناسبی داشتند والبته دختر دم بخت 
هم داشتند. توسط یک واسطه و گاهی اوقات نیز از طریق 
تلفن, باخبر می‌شدند که برای دختر شان یک خواستگار 
پیداشده‌است. تااینجای کار چیز مهمی اتفاق نیفتاده 
بود.,چرا که معمولاً در هر خان واده‌ای که دختر جوان 
داشته باشد. سر و کله خواستگار پیدا می‌شود. اما کار 
از آن‌جایی مشکل می شد که شخص واسطه, به پدر 
ومادر دختر اطلاع می‌دادند که خانواده‌داماد بسیار 
موقعیت مالی خوبی دارند وخود دام ادنیز میلیار در 
است و چون صاحب یک جواهر فروشی بز رگ می‌شد 
ودرعین حال از دختر آنهانیز خوشش آمده قصد 
دارد در همان جلسه اول در صورت توافق اولیه_یک 
گر دنبند گرانقیمت به عروس هدیه بدهد. بقیه ماجرا 
طبق‌میل سارقین انجام می‌شد.به این شکل که آنها 
می‌دانستند خانواده‌های ایرانی. مخصوصاً اگر ثروتمند 
باشند. چون نمی خواهند در جلسه اول مقابل خانواده 
داماد کم بیاورند. اکثررشان در جلسه خواستگاری, طلا 
وجواهرات گرانقیمت خودرا آویزان‌می کنند. زیر 
نمی‌خواهند مقابل خانواده‌داماد کم بیاور ند! و این همان 
چیزی بود که باند «خواستگاران سارق» می‌خواستند. 
یعنی نیم ساعت بعد از حضورشان و هنگامی که مطمئن 
می شد ند به جای خوبی زده‌اند. دست به کار می‌شد ند وبا 
استفاده‌از اسلحه‌هایشان, صاحبخانه را تهدید می کر دند 
وبعد ازاین که دست وپاهایشان رامی‌بستند. آن گاه 
طلاوجواهرات راب از کرده‌وحتی در برخی‌موارد. 
اگر صاحبخانه قالیچه‌های اب ریشیمی‌هم داشت.دست 
خالی بیر ون نمی رفتند!متاسفانه این اتفاق ظر ف دو ماه 
گذشته,چند بار در منطقه استحفاظی مار خ داده‌بودو 
علیرغم این که اطلاع‌رسانی هم شده بود اما باز هم این 
اتفاق تکر ار می‌شد! 

واما آن زن که اسمش «افسر خانم» بود این چنین 


توضیح داد:-من همسر دوم شوهرم هستم....زن‌اولش 
فوت کرده بود واز ان خدابیامر ز دو تا بچه مانده بود؛ 
یک‌پسر ۱۴سلله‌ویک‌دختر ۱ ۲ساله»پسر شوهرم 
«مجید» منو که یک سال قبل با پدرش ازدواج کردم. 
مثل مادرش دوست داره ومنم واقعاً مثل فر زند خودم 
بهش محبت می کنم.... من حتی منیژه رو هم دوست 
دارم.اما دختر شوهرم متاسفانه هنوز به من اعتماد 
نداره‌ابه طور مثال‌الان که‌اين خواستگارها. همان 
سارقینهستند.اماج رآت نمی کنم حرفی بزنم اچرا که 
می‌ترسم از شانس بد من, آنها واقعاً خواستگار حقیقی 
باشند و در صورتی که من پای پلیس رابه خانه باز کنم. 
بروند و پشت سرشان راهم نگاه‌نکنند!و در آن صورت 
«منیژه» دیگه تا خر عمر منونمی‌بخشه! واسه همین 
آمدم از شما کمک بگیرم؟» 

صحبت‌های زن که تمام شد گفتم:«شما بفرمایید 
از دست ماچه کاری ساخته است ؟» افسر خانم گفت: 
«می‌خوام خواهش کنم جناب سروان محسن» بالباس 
ل ۱ 
اسستفاده از اسلحه آنها رابازداشت و دستگیر کنند.اما 
اگر خواستگار واقعی بودند. و در صورتی که منیژه را 
پسندیدند. مشکلی پیش نیاید ونفهمند که آقامحسن 
مامور پلیس هستند...» 

به افسر خانم گفتم یک ساعت منتظر بنشینند تا 
خبرش رابدهم. سپس با محسن و استوار وس ر گرد 
صادقی جلسه سرپایی گذاشتیم وبه این نتیجه رسیدیم 
که چون خود ما هم دنبال این پر ونده هستیم. می‌توانیم 
باانجام خواسته این نامادری مهر بان شانس بازداشت 
سارقین راامتحان کنیم! 

وقتی به افسر خانم گفتیم که ساعت ۷ منتظر 
محسن باشد تا به عنوان دوست پدر منیژه در مجلس 
حاضر شود زن واقعاً خوشحال شد. نقشه ما هم این بود 
که؛ استوار کریمی و گروهبان پورهمت بیرون از منزل 
منتظر باشند و در صورتی که محسن سه بار پشت سر 
هسم چراغ حباط راخاموش وروشن کرد آنهاداخل 
۰ سارقین مسلح رابازداشت کنند! 


خوشبختانه خواستگارها همان سارقین قبلی بودند 
وییش زاین که بتوانند از خانه فرار کنند. توسط 
گروهبان واستوار بازداشت شدند.اما آن شب یک 
اتفاق خوب دیگر هم در آن خانه رخ داد؛ وقتی محسن 
فهمید که افسر خانم یک پسر خاله دارد که عاشق‌منیژه 
است.آما دختر جوان از ترس بدجنس بودن زن بابايش 
حاضر نیست با اوازدواج کند. محسن دست به کار شد 
وپس از دستگیر شدن سار قین.هر طور بود منیژه‌را 
راضی کرد که لااقل برای آشناشدن نیما «پسر خاله 
زن پدرش»اقدام کند وقتی منیژه پذیرفت. افسر خانم 
هم تلفتی با پسرخاله‌اش صحبت کردو.. آخرشسب 
خانواده نیما به منزل آنها آمدند و ... 


یک ماه‌بعد,افسر خانم شخصاً به کلانتری آمد و 
منیژه رابه همراه اورد! 


۴۱ 


۰ 


ده 


نطو من مار وزی خواهیم مر د که نخو اه و ذتو انیم از ز بای لذت بو یم و در صدد نا 


یم 


آن راد ست بدا 


اون اند هد 


دن 


نماشاگه راز | ۰ زیر نظر: محمدرضا مهدیزاده 


دوشینه کجارفتی و مهمان که بودی؟ 
وین درد مراسوخت. که درمان که بودی؟ 
با خال سیه. مردم چشم که شدی باز؟ 
با روی چو مه» شمع شبستان که بودی؟ 
شوری به دل سوخته افتاد. بفرما 
من با دل آشفته چه دانم که تو امشب 
جمعیت احوال پریشان که بودی؟ 
دور از تو سیه بود شب تار «هلالی» 
ای ماه تو خورشید درخشان که بودی؟ 
هلالی جغتابی 


جنبش واژه زیست 

پشت کاجستان, برف 

برف. یک دسته کلاغ 

جاده یعنی غربت 

باد. آواز: مسافر, و کمی میل به خواب 

شاخ پیچک. و رسیدن,. و حياط 

من» و دلتنگ, و این شيشه خیس 

می‌نویسم. و فضا 

می‌نویسم. و دو دیوارء و چندین گنجشک 

یک نفر دلتنگ است 

یک نفر می‌بافد 

یک نفر می‌شمرد 

یک نفر می‌خواند 

زند گی یعنی: یک سار پرید 

از چه دلتنگ شدی؟ 

دلخوشی‌ها کم م۱۳ ۱۳۰ 

کود ک پس فردا 

کفتر آن هفته 

یک نفر دیشب مرد 

وهنوز, نان گندم خوب ا 

و هنوز آب می‌ریزد پایینء 

اسبهامی نوشند 

قطره‌ها در جریان 

برف بر دوش سکوت 

و زمان روی ستون فقرات گل یاس 
سهراب سپهری 


۴۳۲ 


تقد یم به دوست عزیزم دکتر علی جوادیان که در 
سوربه اسیر بود 

هیچ کس نمی داند 
تمام روزنامه‌های شهر خوابند 
حتی ساعت سازمان ملل کوک نیست 
تا پرونده‌های تروریست‌ها را 
از خواب بیدار کند 
که باصدای خمپاره 
از خواب می‌پریدم 
اهای اقای صلح! 
هنوز جنگ تمام نشده 
باد می‌خورد 
هیچ کس نمی داند علی کجاست 
ی 
که این روزها 

دانیال رحمانیان -جهرم 


باران 


در انديشه باران 


بر شیروانی روزهایم. 
طعم غربت را 
پیمانه می کنم. 

در سکوت سرد دلم 
تنهایی را 


ا 


کاش روز گار. 


| 
| روخوانی کند و من خیس شوم 


معصومه بشردوست-تهران 


0 
الاعات ی تا OFA‏ 


سه رباعی از شبنم فرضی‌زاده ساردبیل 


جشمهایت ماهی قایق 
در حربه چنگ چشمهایت امشب طوفان شو و یک بار د گر طغیان کن فواره‌هوش بشری پیدا نیست 
ماب رک ها اہب هی موج بکوب و صخره را ویران کن گفتند « کسی به فکر ماهی ها نیست» 
ماهی و هزار سال نوری دوری دریا نکند که ماهی‌ات را ببرند سهراب «منم». از این زمین دلگیرم 


حسن احرامی گنبد کاووس 


واه 7 


در عمق تنت تن مراپنهان کن 


محمود ساغریان -کرج 


4 
3 
گفتمت با بی‌تابی 1 
دل من طاقت اشکاتو نداره لد 
کت 9 
حتماً شعر متقد مان ومتأخران رابه‌دقت ۳ 
در کویر زیبایی‌ها بخوانید تابه زبانی فاخر ویک‌دست )۲ 
دریاراسبکبال شمردیم دست یابید. n~‏ 
در هیاهوی جنگل ستر گ # منیژه صالحی -رشت 4 
گل انار رادر دل کویر سوزبا کلماتی چون روز و قوز قافیه 7 
ee ۳۳‏ . 
در این هجرت ٭ حسن ربیعی -شیراز 1 
زیباترین پیوند آسمانی را بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: ۷ 
هی ا دلا بسوز که سوز تو کارها بکند 2 
گره‌زدیم نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند 7 
این سطرهانشانه‌تلاش‌شمابرای‌رسیدن وزن این بیت: مفاعلن فعلاتن مفاعلن . ژر 
به مرزهای شسعر ناب است.اما انسجام, فعلن است. 01 
۲ مضامین نو, آهنگ و... حلقه‌های مفقوده دلابسو-مفاعلن ,۱ 
# بهروز نظری -تهران تو کارها-‌مفاعلن 
دلی که شکست به یاد داری بکند-فعلن e‏ 
دست و دلم به شعر نمی رفت سالها آن شب رویایی نیاز نی -مفاعلن ۲ 
اندوه تو کمرشکن است و... دوام من! ان دو چشم بارانیت ع صد بلا-مفاعلن 
آری, نظاره کن به شگفت و محالها هجرمان نزدیک است بکند=فعلن 
می‌شد هزار و یک شب ماراغزل شوی تنھا 
ا 9 تابن من از تو 
من در زمین چه می کنم ؟! از من چه ساخته است ؟! شاید ونگاه تو 
کو ماه تو برای شب این سوالها؟ ازعشق تنهاترم 
2 بگریزم من از خورشید هم 
0 و در تنهایی خویش تنهاة 
کردی هزارامرملوکان‌بادآم ا ۳ ۱ 
E ۳‏ تاریک شوم ون 
آ‌تری ی وا E‏ اما از تو ۷۳ 
9 ونگاهت در درون من 
ویران ترم از آن که بیایی به چنگ من نمی‌توانم گریخت هرا خورشیا پی تاب 
پایان بده به سختی جنگ و جدالها ای آفتاب بی‌بدیل می‌سوزد 


نسیم لک-الیگودرز 


۳۳ 


نوشئه های‌ناب € 


سنگ آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


نازنینم خویم! 
بگذار که برشاخه‌ی‌ این صبح دلاویز. بنشینم واز عشق 
سرودی بسرایم. آنگاه به صد شوق چو مرغان سبکبالء 
پر گیرم از این بام و به سوی تو بیایم. خور شید از آن دور 
ازآن قله‌ی پربرف. آغوش کند باز همه مپر. همه 
ناز, آنجا که سحر گونه‌ی گلگون تو در خواب. از بوسه 
خورشید. چوبر گ گل ناز است. آنجا که من از روزن هر 
اختر شبگرد. چشمم به تماشا و تمنای تو باز است 
(زنده‌یاد فرید ون مشیری) 
حیدری -تیغن 


6 دیگرنمی گویم گشتم نبود.نگردنیست. بگذ ار صادقانه 
بگویم. گشتم اتفاقاً بود. فقط مال من نبود. بگذار دیگری 
بگردد. شاید مال او باشد حدیث 
۴+ عشق گاهی از درد دوری بهتر است /بیقرارم کرده و 
گفته صبوری بهتر است /توی قرآن خوانده‌ام. یعقوب 
یادم داده است /دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر 


است هوشنگ محمودی‌مند ولکانی 
مهم نیست اینجا کجاست. بی تو همه جا دور است 


تنهاچیزی که خرجی ندارد. جاری شدن در ذهن 
دیگران است» پس آن گونه جاری شو که خنده بر لبشان 
نقش بندد. نه نفرت در دلشان مینا-‌زواره 
#* الهی تکیه بر لطف تو کردم.به جز لطفت ندارم 
تکیه گاهی» گر فتم دامن بخشنده‌ای راء که بخشد از کرم 
کوهی به کاهی امیر حسن‌زاده-بندر کیاشهر 
6 سعی کن مثل خورشید زياد نور ندی» چون همه از 
نورت استفاده می کنن ولی اصلاً نگات نمی کنن. سعی کن 
مثل ستاره‌ها کم نور بدی, تا همه توخلوت شبهاشون 
دنبالت بگردن نیر فرشباف جمشیدی -تبریز 
#۶ همچو نور از چشمم. رفتی و نمی آیی» بی تو دیده جان 
راء بسته‌اند ز بینایی: تا ز من شدی غافل, سر زدم به هر 
منزل, بی تو می کشد کارم عاقبت به رسوایی حسین 
نیچه: شهامت را کسی دارد که ترس را بشناسد. ولی 
آن را مغلوب خود سازد گمشده‌سرزمین پارسی 
3 دلم تنگ است. اما هنوز تو در آن جا می‌شوی, چقدر 


ابعاد بودنت عجیب است رقیه نوری 
#۶ خشمگین شدن, یعنی انتقام خطاهای دیگر ان رااز خود 
گرفتن گواردیولا 


2 مردم شهر سياه خنده‌هاشان همه از روی ریاست. 
دلشان سنگ سیاست. ما در این شهر دویدیم و دویدیم. 
چه سود؟ هر کجا پر سه زدیم. خبر از عشق نبود. وتو 
ای مرغ مهاجر که ازاین شهر گذر خواهی کرد. نکند از 
هوس دانه گندم به زمین بنشینی! 

سمیرا مجیدی -میلان 
۴« هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند تورانگران کند. اگر 
او را که مراقب توست. باور کنی مهدی مخلصی -گلپا 
#۶ دنیای عجیبی شده برای دروغ‌هایمان خداراقسم 
می‌خوریم. اما به حرف راست که می‌رسیم. می‌شود جان 
تو سایه بی صدا 
من مهمتر از گرفتاری‌های خود هسستم. مال و مکنتی 
ندارم. تنها سرمایه من روح شاد من است 

اصغر شاهنظری 

۴۴ 


#۴ دعا می کنم» زیر این سقف بلند. روی دامان زمین. هر 
کجاخسته شدی, یا که پرغصه شدی, نوری از عشق به 
دادت برسد محمدسلمان سیفی 
6 صد بار به رختخواب آوار شدیم. با منت و اخم و زور 
بیدار شدیم» بعد از دو رکعت نماز بی‌قلب و حضور. کلی 
ز خدای خود طلبکار شدیم! 
امیرعباس سوری-تویسرکان 
در دیده ما نقش رخ دوست اگر نیست. یادش به دلم 
لحظه‌ای از سینه جدانیست. در سینه بی کینه ما نقش تو 
جاریست. هر چند که در دیده ما جای تو خالیست 
خوشبخت -اصفهان 
گر باران ببارد باز می آیم درون کوچه امید واز تر کیب 
دستانم. برایت چتر می سازم» مبادا قطره‌ای باران بیازارد 


نگاه مهر بانت را سنگ صبور -قایم‌شهر 
دارم سرو 


د کتر شریعتی:اگر غر ور نبود. چشم‌هایمان به جای 
لب‌هایمان سخن نمی گفتند و ما کلام محبت را در میان 
نگاه‌های گه گاهمان جستجو نمی کردیم الهه شرقی 
۶ بیچاره خورشید دلش به زمین خوش است و هر روز 
هم گردش می گردد پاس 
اصلاً حسین جنس غمش فرق می کند.اين راه عشق 
پچ و خمش فرق می کت ادنجا گدا همیشه طلبکار 
می‌شود. این در گه آمدی کرمش فرق می کند 
مصطفی کیانی 
#* عیبم مکن از عشق که در مکتب ایام. آموخته بودم به 
از این گر هنری بود 
اینجا آسمان ابریست. آنجا را نمی دانم اینجا شده پاییز. 
آنجا را نمی‌دانم. اینجا فقط رنگ است. آنجا را نمی‌دانم. 
اینجا دلی تنگ است. آنجا را نمی‌دانم 
فرحناز-یوسفی 
الهی راز دل باتو چه گویم که تو خود راز دلی, دانه ولانه 
و بال و پر و پرواز دلی لیلی یزد 
از آزادی اگر گفتند. بدان دریا سرابی است. بگو بین بد 
عسل 
ای بی تو حرام زند گانی.ای بی تو نگشته بخت بیدارء خود 
بخت تویی و زند گی توء باقی همه نام و لاف و آزار 
#۶ همه جویند تورامسلم و ترساو يهود راستی بر سر 
کوی تو عجب غوغایست حمیده 
در راه زند گی گم شدن از گمراه شدن بد تر است 
پروانه 
#۶ میان همهمه‌ی بر گ‌های خشک پاییزی, فقط ما 
مانده‌ایم که هنوز از بهار لبريزيم, برای من که دلم چون 
غروب پاییز است. صدای گرم تو از دور هم دل‌انگیز 


پرنده 


و بدتر چه حق انتخابی است؟ 


است ناهید 
اشتباهات پل‌هایی هستند بین خامی و خرد ابیمو 


۶ دوست بردارد. به جرمی یا خطایی دل ز دوست. تو 
خطا کر دی که بی‌جرم و خطا برداشتی آسمان پرستاره 
زیر این سقف کبود. زیر این سلطه سنگین سکوت. اگر 
از یاد تو یادی نکنم می‌شکنم حسا‌الدین 
6 ما پانفس سلامت ای دوست خوشیم /از گرمی این 
کلامت ای دوست خوشیم/ هر چند که افتخار دیدارت 
نیست/با زنگ خوش پیامت ای دوست خوشیم 
مهدیه دربندیان 


3% تمام جاده‌های جهان را به جستجوی نگاه تو آمده‌ام 
پیاده» این تو واین پینه‌های پای من, حالا بگو در این تراکم 
تنهایی» میهمان بی چراغ نمی‌خواهی مسلم رستمی 
+ نپرس از من که دلتنگی چه معنی دارد؟ دلتنگی معنی 


ندارد درد دارد ونوس 
۶ فرق توفان و نسیم فقط در نوع بر خورد آنهاست.نه 
اسمشان فانوس 
۶« گاه‌ب اران همه دغدغ هاش بارش نیست. گاهی از 
غصه‌ی تنها شدنش می‌بارد هیوا-دامغان 


#* خدایا حال که حکمت تو را نمی‌يابم. کمک کن تا چون 
وچرانیاورم بر تلخی زند گیم.بر اشسک‌های خش کید ه بر 
گونه‌هایم و بر حرف‌های مانده در قلبم حامد 
+ کفش‌هایم رانده پا پرهنه می‌روم. تادر حریم تنهایی 
خود.بانگاه به تاول‌های پایم. عبرت بگیرم. من کجا 
عاشقی کجا بابک 
از چوپان پیری که دیگر توان چوپانی نداشت پرسیدم؛ 
چه خبر؟بانگرانی گفت: گر گ شد. آن بره‌ای که نوازشش 
کردم مهسامسعودی 
۶+ کاشکی پرنده‌پر نداشت. از پریدن خبر نداشت. 
درخت باغ آرزوهاش دغدغه تبر نداشت مگی 
۶ کاش می‌فهمیدی, درد من. غصه تنهایی نیست. درد 
من گم شده‌یک حس است.حس بودن باتو حس خواندن 
باتو حس تو گمشده است.حس من در پی یک لحظه 


دیدار تر است غریب آشنا 
۶« کسی که صبر دارد. گنج دار د اما اگر ندارد فقط رنج 
دارد نفس 


۶+ گاهی سکوت علامت رضانیست. شاید کسی دارد 
خفه می‌شود پشت سنگینی یک بغض فاطمه جلال پور 
#۶ زیر خود خط کشیدم که مهم شوم فکر کر دند غلط 
املایی‌ام پاکم کردند ‏ ابراهیم نعمت‌طلب-رشت 
آموخته ام هر گاه کسی یادم نکرد یادش کنم. شاید او 
تنهاتر از من باشد حسین علیزاده -بردسیر 
نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
کزال(۲)(رفته است. بعضی‌ها) محمدسلمان سیفی 
(دل‌ من درسبدی عشق) امیر حسنزاده-بندر 
کباشهر( آن که بازندگی‌می‌سازد) میناز واره(سلامتیه 
کسایی که آرامش) غم پرست (توبهانه زند گیم خواهی 
ماند) بر باد رفته (هر هول وهراسی) جویونگ هو 
(حکایت آن‌مردراشنیده‌ابی) پروشا(این روزها 
کسی در حوالی من) ساقی (بابام گفت عشق کشکه) 
شاینا(اینجا گرگ‌ها هم افسردگی) مریم نر بمانی 
(دیشب با بارون مسابقه دادم) مهدی مخلصی - 
گلبا(از سکوت پرسیدم) رضی (گاه بی آن که بدانم 
چرا) مهد به -قوچان(یک شبی مجنون نمازش را 
شکست) مختار لطفی -رشت (۴)(خدایادر انجماد 
نگاه‌های سرد آدم‌ها) نفس (مثل آن است که شاه رگ) 
فاطمه.م(ماهی‌ه ااز تلاطم در یا) زری-بهبهان (۲) 
(پرسیدن دوستش‌داری) دلسوخته (رفاقت رادر 
دانشگاهی آموختم) ناهید(۳)(من دردمی کشم) 
پروانه (۳)(تنهائیت رااز تو گرفتم) جو جو(بدون این 
که ماری در کار باشد) خور شید جنوب (اين چندمین 
بارخلقفت‌است) حمبده(ببار که داغ نباربدنت) 
حسام الدین (آموخته‌ام که با پول) ابیمو(۲)(اندکی 
آنسوتر جایی است) آسمان پرستاره(۴)(سفر برایم 
هیچ چیزی) الناز (لبخندش را تقسیم کرد) 
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اطلاعات سل ارو TOFA‏ 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


| ونام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم 


۱ -کتابی معروف از ابوعلی سینا-عزم 
جزم-چی رهدستی ۲-زاد گاه رییس 
علی_احتمال داشته ۷-شهر مر کبات 
رمان تزا فا کور اوی 
شیرینی ۴ -بخشی ازلباس_بر پشت شتر 
بجوییدش-تهمت زننده۵-جمع نکته- 
تضمین خدمات کالا-از توابع سیستان و 
بلوچستان ۶- قورباغه درختی-احسان 
-نام دیگر ساز ضرب_شهری مذهبی 
نزدیک تهران ۷-سیلی_فریب_-مذمت 
به شسعر_درد-من و شما۸-از سازهای 
زهی_خداشناس ٩‏ -کاسه کوچک_ 
دستبند زنان ه-از نیروهای سه گانه 
نظامی ۱۰ -گیاه‌تلخک. نام پسر 
افراسیاب ۱۱- چهره شطرنج‌تشین- 
مادربزرگ_بهشت شداد- حر کت 
به شیوه کرم-ماه‌پنجم میلادی ۲ -١‏ 
زراب راد ار کر تست -آرزو- 
هشتم-وکیل- 
روزها۴ ۱ ۱ 
شیمیایی و گازی شکل که یک صدم ۱۳ 
هوا را تشکیل می‌دهد-لرزنده۱۵- 


شهری‌در آلمان ۱۳ -ماه 


۱-فریدون حمادی-سوسنگرد 
۲-ماهرخ کاسپور -آستانه اشر فيه 
۳-علیرضا پورخامنه-کرج 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها. 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۲ ۳ 3 ۲ 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله رااصحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر 
وبرای جداول سودو کو. کاکو روو هیداتونیز انفر به قید قرعه انتخاب و به‌هر یک 
هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطی که کدپستی.نشانی 


نیست پست سفارشی شود. 


gr‏ و 
EH ۳‏ | | ۶ ۱ ۳ 
۱۴ ۱ | | ا ۱ ۱ ۱ | 2۶ 1 
لیا | ی 2 
۶ 12 
3 ۱ بل 
Tg‏ او وا[ 
۹ | ||| ||| 2 
۳ ا | | | | ڪڪ 2 
۱ اس 
۲ زد 
م 

سرس ۴ | ا چا ااا 2 


پاچه گی ر-ننر_حرف فاصله ۶ ۱- 
تنقلات_میانجی,دلال ۱۷ -گلی‌است 


اک ایا ال ار 


عمودی: 

۱-عید اضحی-نامه‌بر-کشوری در اروپا 
۲-بول فلزی -راننده هواپیما 
۳-همتا_درخت انگور-چمدان_حرف سیم لفبا- 
یک ورق کاغذ 

۴-فرمانروایی -شهری در انالا نامناسب 
۵-جدید_باریک‌بینی_علامت 

۶-گوشت آذری_جذاب_پنهان -سایه 

۷-واحد سطح_شیرینی کر مانشاه_عقیده_از ضمایر- 
اند ک 

۸- کشوری عربی-در به در 

٩-میل‏ به خوراک-حیوان_تنها 

۰-روپوش زنانه -تمرین جنگی 

۱ -همچنین_بدبو همسایه شمالی_شهرها- 
درختی است 

۲-ازاده_خراب- -روش-نت ششم 

۱۳ ی ی -بانی .بنیانگذار 


۸ر ٩۱‏ اطلاعات تن 


۴-رفیق راه_طریقه ِِ_ 
۵-خاندان -تیرهضایع 0 « 
نشان جمع 

۶-رسم کردن-بز ر گمنشی. عالی طبعی 

۷- تهنیت_جمعه -دارای شباهت 


6 ایکا 


هوس 


۱۷ ۷۶ ۱۵۰۱۳ ۱۳۱۳۷ ۷ A ۸ ۷ == 


جدول‌شرح‌درمنن 


طراح جدولها: داود با خو 


حرف «و) چه تعداد است؟ 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت‌به 
جدول های این صفحه پیشنهاد وباانتقادی 
دارند می توانند پنجشنبه هاازساعت 
۰سی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه 
۷۷۶ تماس حاصل نمایند. 


ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال يا تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره‌مجله. اسم شهر. نام ونام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالا پیامک نمایند.یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیز انفر به قید قرعه انتخاب 
وبه‌هریک هد يه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کدپستی.نشانی ونام نویسنده 
بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سودوکو ۳۵۴۸ 


اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


4 
اطلاعات ی پاره AFA‏ 


باهو نود کلنجار بروید زیرنظر: سهراب صفادار 


1 TESS | ARA 
ا‎ 


8A 


شکلهای پنهان در تصویر گربه‌های بازیگوش 
گربه‌ها مشغول بازی هستند و همه جا را به هم ریخته‌اند ولی در میان این تصویر شاد و 
زیبا ۱۳ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. ضمناً برای 
آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید ما آ نها رابه همراه‌اسامی‌شان برایتان 
آورده‌ایم. در پایان نیز می توانید پاسخ خود رابا جواب ما در قسمت پاسخها مقایسه کنید. 


ده اختلاف در تصویر 
موتوسیکلت 
دراین دو تصویر که در 
نگاه‌اول کاملا یکسان به نظر 
می‌رسند. ده‌اختلاف وجود 
دارد که از شمامی‌خواهیم 
انهاراپیدا کنید. 


۸ من ۱ طاعات مکی 


دان به تتمایی بک قدر ت است 


نقطه به نقطه 
در میان این اعدادونقاط به‌هم ریخته‌یک نقاشی پنهان شده‌است که‌برای ۾ 
یافتن آن کافی است مداد یا خود کاری برداشته ونقاط راازشماره‌یک تا ۳۹با ٩‏ 
خط مستقیمبه هم وصل کنید. پس ازپایان کار ناگهان یک نقاشی زیبادرمقابل إ 
چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


مارپیچ 
می‌خواهیم با 
استفاده‌از فلشهای 
راهنما وارد اين 
مارپیج شده وپس از 
پی‌دا کردن‌راه‌خود 
در میان خطوط کج 


و معوج از آن خارج 


سر گذشت‌واقعی ۰ صبا اد یب موم Saba.Adib@yahoo‏ 


سر گذشت واقعی «شکست فاصله‌ها یا...» چاپ 
شده در شماره (ش ۰۳۵۴۳ ۲ ۳۵۴) را که خواندم. داغ 
دلم تازه شد. من هم همچون صاحب آن سر گذشت 
در میانسالی افسار عقلم را به دست دلم سپردم. البته 
به جای دل باید بگویم هوا و هوس!به نظرم صاحب 
سر گذشت شکست فاصله‌ها باید خوشحال باشد و 
خداراشاکر که زود واقعیت را فهمید من اما تاوان 
سنگینی برای این هوس پرداختم. آبرویم نزد دوست 
و اشنا رفت و مضحکه خاص و عام شدم! 


هیچ گم ان نمی کردم روزی آرامش زندگی مان 
از بین برود و طومار خوشبختی خانواده چهار نفره مان 
در هم بپیچد. من تاجری بز رگ و مردی ثروتمند 
بودم. با تدبیر و درایت کارم را روزبه روز گسترش 
می‌دادم و رقبای زیادی هم داشتم. موقع کار شوخی و 
خنده ممنوع بود. همه کسانی که برایم کار می کر دند 
حق نداشتند بجز درست انجام دادن وظایفشان 
به‌چیز دیگری فکر کنند. خب. البته حقوق خوبی 
هم می گرفتند و دیگر جای گله و اعتراضی نبود. با 


۴۸ 


۵0 


وجود جدی وخشک بودنم در کار اما بی‌اندازه در 
خانه مهربان بودم و خانواده‌ام رادوست داشتم. به 
همسرم عشق می‌ورزیدم و فرزندانم را بیشتر از جانم 
دوست داشتم.مابه معنای واقعی خوشبخت بودیم 
و من که به واسطه ثروت فراوانم فکر می کردم همه 
چیز را می‌توان با پول تغییر داد و مشکلات را از 
بین برد. هیچ گمان نمی کردم روزی از راه برسد که 
ثروت افسانه‌ای من به هیچ دردی نخورد! آری: من 
ایمان داشتم که پول حلال مشکلات است اما وقتی 
همسر نازنینم به سرطانی نادر مبتلا شد. فهمیدم 
که روزگار خوابهای سهمگینی برایمان دیده و آنجا 
بود که پی بردم از دست من و ثروتم هیچ کاری 
ساخته نیست. هر کاری برای همسرم می‌توانستم 
انجام دادم. او رابرای درمان به المان بردم اما 
متاسفانه سرطان کل بدنش را گرفته بود و پزشکان 
حاذق نتوانس ند برایش کاری انجام دهند. همسرم 
در غربت فوت کرد و پیکر بی‌جان او را در کمال 
ان دوه و غم به ایران آوردم و به خاک سپردم. فوت 
همسرم ضربه بدی برای من و فرزندانم بود. ما به 


شدت به او و مهربانی‌هایش وابسته شده بودیم و حالا 
جای جای خانه برایمان یاد آور خاطرات اوبود. یک 
سال از فوت همسرم می گذشت اما فضای خانه مان 
هنوز غمبار بود. هیچ کداممان حال و حوصله حرف 
زدن نداشتیم. لبخند انگار برای همیشه با لبانمان قهر 
کرده بود. هر چند خودم زجری عظیم می کشیدم اما 
دلم می‌خواست فر زندانم دوباره به زند گی عادی‌شان 
بازگردند وباشادی آشتی کنند. این فرصت برای 
تغییر حال و هوای فرزندانم زمانی دست داد که یکی 
از دوستانم دخترم را برای پسرش خواستگاری کرد. 
بادخترم صحبت کردم. او هر چند راضی بود اما با 
گریه می گفت: 

«آخه باباه سال مامان تازه در اومده. من چطور 
می‌تونم به خواستگارم جواب مثبت بدم و بشینم پای 
سفره عقد ؟ مامان همیشه | رزو داشت منو تو لباس 
عروس ببینه...» 

ومن در حالی که بغضم را قورت می‌دادم. دخترم 
راد رآغ وش می گرفتم ومی گفتم: «می فهمم چی 
می گی بابایی اما دیگه چاره چیه عزیزم؟؟ زند گی 
همینه دیگه. درسته مادرت نیست اما من که هستم 
دخترم. باور کن منم مثل مادرت آرزو دارم که تو 
رو تو لباس عروس ببینم. خواستگارت جوون خوب 
و تحصیل کرده‌ایه. من همه جوره قبولش دارم و 
خودش و خانواده‌اش روسالهاست که می‌شناسم. تو 
هم که ماشاا... خانمی شدی برای خودت. تحصیلاتت 
روتموم کردی و حسابدار ش کت خودمی. پس به 
دلت رجوع کن. اگه می‌بینی پسره رو دوست داری 
بهش جواب مثبت بده. 

و به این ترتیب بود که دخترم با چشمانی گریان 
پای سفره عقد نشست و زند گی مشتر کش را آغاز 
کرد. بعد از دخترم؛ نوبت پسرم بود. او هم که درسش 
راتمام کرده وباخودم کار می کرد. یک سال بعد 
از ازدواج خواه رش پرده از راز دلش برداشت و 
اعتراف کرد که مدتهاست دختری را برای ازدواج 
زیر نظر گرفته. با خوشحالی به خواستگاری دختر 
دلخواهش رفتیم و من چقدر دلم می‌خواست در تمام 
ان لحظات همسرم کنارمان باشد. پسرم هم خیلی 
زود سر و سامان گرفت و سرخانه و زند گی خودش 
رفت. با رفتن بچه‌ها: من دیگر حسابی تنها شده بود م 
و تنها مونس و همدمم عکس همسرم بود. ساعت‌ها 
روبروی آن عکس می‌نشستم و درد دل می کردم. هر 
چند بچه‌ها را هر روز در شر کت می‌دیدم و بیشتر 
روزها بعد از کار با همسرانشان به خانه‌ام می | مدند. 
بااین وجود اما همیشه غمگین بودم و تنهایی عجیب 
آزارم می‌داد. دیگر هیچ انگیزه‌ای برای ادامه زند گی 
نداشتم و در انزوای محض غرق شده بودم. بچه‌ها 
که نگران حال من بودند مدام پیشنهاد می‌دادند: 
«بابا شما باید دوباره ازدواج کنین. شما هنوز شصت 
سالتون نشده و پیر نشدین. درست نیست که تنها 
زند گی کنین. می‌دونیم که چقدر مادرمون رو دوست 
داشتین وتاابد به عشقش وفادار هستین اما باور کنین 
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مادر هم دلش نمی‌خواد شما آن‌قدر غصه دار باشین 
و سختی بکشین. شما تا به حال هر کاری از دستتون 
براوم ده برای ما انجام دادین و ما نمی‌تونیم تنهایی و 
عذاب کشیدن شمارو تحمل کنیم. وقتی خونه‌ایم 
همش فکرمون پیش شماست, پس لطفابه خاطر ما 
هم که شده ازدواج کنین واز تنهایی در بیایین!» 
می‌شدم و جواب فرزندانم رابه تلخی می‌دادم اما 
بالاخره اصرار آنها و البته حس و حال خودم که گمان 
می کردم شاید با اين ازدواج بتوانم از رخوت بیرون 
بیایم. باعث شد که در برابر درخواستشان تسلیم 
شوم. دخترم مامور شده بود تا برایم همسری مناسب 
بیاب د. اتفاقا چند نفری راهم پیدا کرد اما هیچ کدام 
خصوصیاتی که مد نظر من بود را نداشتند. چند ماهی 
گذشت تااینکه یک روز دخترم خوشحال و خندان به 

«بالاخره یه مورد خوب و استثنایی برات پیدا 
کردم باباجون. اگه بدونی طرف کیه که عاشقت شده 
مثل من شاخ در میاری اما خوب عشق و عاشقی که 
سن و سال نمی‌شناسه. اختیار دل هم که دست خود 
ادم نیست. امروز پیش «ثریا» که هم منشی شر کته و 
هم یکی از دوستای خوبم. نشسته بودم و داشتم براش 
درددل می‌کردم. براش گفتم که تصمیم داریم برای 
ابا همسر مناسب پیدا کنیم اما تا حالاموفق نشدیم. 
ثریابادقت به حرفام گوش کرد و بعد هم در حالی 
که از خجالت سرخ شده بود گفت حاضره با شما 
ازدواج کنه. گفت مدتهاست به شما علاقمند شده 
ودوستتون داره. می‌دونین بابا؛ من که وقتی حرفهای 
ثريا رو شنیدم شو که شدم اما خب حالا که خودشم 
راضیه به نظرم مورد خیلی خوبیه که شما باهاش 
ازدواج کنین. بعدشم درسته که شما ٩‏ ۵سالتونه اما 
چهره تون خیلی جوون‌تر نشسون می‌ده. تازه خیلی هم 
دلش بخواد که با شما ازدواج کنه!» 

راستش از شنیدن حرفهای دخترم من هم 
حسابی شو که شدم. اول فکر کردم شوخی می کند یا 
ثريا خواسته سربه سراو بگذارد اما دخترم می گفت 
ثریاباجدیت آن حرفهارازده و منتظر جواب من 
است! دخترم روبروی من نشسته و چشم به دهانم 
دوخته بود تا نظرم را بداند. در حالی که پیپم راروشن 
می کردم گفتم: 

«ثریادختر تحصیلکر ده و خوشگل و مودبیه. من 
تواين چند سال که اینجا کار می کنه حتی یک رفتار 
ناشایست هم ازش ندیدم. مطمئنا چنین دختری 
خواستگارای زی ادی داره. حالا به نظرت عجیب 
نیست که همچین دختری به تو بگه عاشق یه پیر مرد 
شدهومی‌خواد باه اش ازدواج کنه؟!» دخترم آرام 
پرسید: «خب چرا عجیب باشه؟ گفتم که خداش 
باشه با کسی مثل شما ازدواج کنه. تازه به نظرم شما 
بايد خوشحال باشین که دختر جوون و زیبایی مثل 
ثریا همسرتون باشه. هم می‌تونه حال و هواتون رو 
عوض کنه و هم تو شر کت و کارا کمکتون کنه!» نفس 


7 
۸ من ٩۱‏ طلاعات نی 


عمیقی کشیدم و گفتم: 

«ثریا خانواده متوسطی داره. تااونجائی که من 
حس کردم برای پولدار شدن هم خیلی تلاش می کنه. 
پس مطمئن باش فقط به هوای ثروت من چنین 
پیشنهادی داده!» 

دخترم ابروهایش را درهم کشید و گفت: «آخه 
چرااین همه بدبینی بابا!چرااین همه زود قضاوت 
می کنی؟ من ثریا و خانواده‌اش رو می‌شناسم. باور 
کن ٹریا اصلا اهل این حرفا نیست. اون خواستگارای 
زیادی داشته که جوونای پولدار هم بینشون بوده. 
خب اگه فقط قرار پود په خاطر پول ازدواج کنه که 
با یکی از همون خواستگاراش ازدواج می کر د. واسه 
چی بايد خودش رو کوچیک کنه و به من بگه شمارو 
دوست داره؟ به نظر من حرفای ثريا کاملا صادقانه 
بود وهیچ بویی از دروغگویی وریانداشت. از من 
می‌شنوید این فرصت رواز دست ندین و نذارین مرغ 
از قفس بپره!» آن روز علیر غم اصرارها و خواهش‌های 
دخترم. با تحکم گفتم: 

«لطفا به ثریا بگو دیگه از این پبرت و پلاها نگه. 
اگه یکبار دیگه بشنوم درباره این موضوع حرف زده 
اخراجش می کنم!» 

اعتراف می کنم حرفهای آن روز دخترم درباره‌ثریا 
ذهنم را حسابی مشغول کرده بود. از فردای آن روز با 
دیدن ثریا تمام وجودم در گیر احساسی شد که بعدها 
فهمیدم نامش عشق است! اگر روزی نمی‌توانستم به 
شر کت بروم و ثریا راببینم حس می کردم چیزی گم 
کرده‌ام. هر چند دیگر درباره ثریا بین من و دخترم 
حرفی رد و بدل نشد اما هربار که ثریا رامی‌دیدم دقت 
می کردم تا کشف کنم در حر کات و رفتارش اثری از 
عشق و دوست داشتن هست یا نه؟ خوب مشخص 
بود از اینکه درباره احساسش به من با دخترم صحبت 
کر ده شر منده و خجل است. رفتارش دیگر مثل سابق 
تنود فر بان که هرا می ذید سرش دا پائین می‌انداخت 
و در حالیکه چهره‌اش سرخ می‌شد کار هارا برایم 
توضیح می‌داد. من هم حالا حسابی به ثریا علاقمند 
شده بودم و بدم نمی آمد دختری مثل او همسرم باشد 
و تنهایی‌ام راپر کند اما فقط از یک چیز می‌ترسیدم 
و آن‌این که ثريا به خاطر پول بخواهد با من ازدواج 
کند. خیلی با خودم کلنجار رفتم اما نتوانستم حسی که 
نسبت به او پیدا کرده بودم را از دل و ذهنم پاک کنم. 
برای این که از احساس واقعی فریا با خبر شوم تصمیم 
گرفتم با اوبی‌پرده حرف بزنم. یک روز بعد از تمام 
شدن ساعت کاری وقتی برای خداحافظی به اتاقم آمد 
از او خواستم بماند و بعد از رفتن همه به اتاقم بياید. 
نیم ساعتی گذشت و سپس ریا آرام و سربه زیر وارد 
اتاقم شد وروی مبل روبرویم نشست و گفت: «امری 
داشتین با من؟» در حالیکه تلاش می کردم خودم را 
خونسرد نشان بدهم گفتم: 

«بهتره با هم رک وراست حرف بزنیم. من اهل 
مقدمه‌چینی نیستم و یه راست می‌رم سراصل مطلب. 
حرفایی که به دخترم زده بودی حقیقت داشت؟» 


ثريا که انتظار شنیدن چنین پرسشی را نداشت 
رنگ به رنگ شد و من و من کنان گفت: «بله... بله 
حقیقت داره!» تمام بدنم گر گرفته بود. برای اینکه 
ثریا پی به حالتم نبرد از جایم بلند شدم و به سمت 
پنجره رفتم و در حالی که آن را باز می کردم گفتم: 

«تو می‌تونی با یه جوون همسن و سال خودت 
ازدواج کنی. پس دلیل اینکه می‌خوای زن مردی بشی 
که همسن پدرته چبه؟ چیزی غیر از پول؟!» 

به سمت فریابرگشتم تا عکس العملش را 
اوبه سرعت از روی مبل بلند شد و در حالی که 
صدایش از بغض می‌لرزید گفت: «نمی‌دونم شما تا 
حالا عشق رو تجربه کردین یانه؟ اما مطمتّن باشین 
که عنان دلم دست خودم نبود و گرنه هیچ وقت عاشق 
شما نمی‌شدم تا این طوری تحقیرم کنین. من اگر شما 
رو خواستم به خاطر پول نبود. فقط به خاطر منش و 
رفتار و شخصیت شما بودا» 

ثریااینها را گفت واز اتاق بیرون رفت و همان 
لحظه بود که قلب مراهم با خودش برد. چند روزی 
خوب فکر کردم. دلم بدجوری پیش ثریا گیر کرده 
بود. دیگر درنگ را جایز ندانستم. از دخترم خواستم 
روزی را برای خواستگاری تعیین کند و به ثریا اطلاع 
دهد. ثریا هم که به گفته دخترم حسابی ذوق زده شده 
بود قرار خواستگاری را برای هفته بعد گذاشته بود. 
شبی که به همراه فرزندانم به خواستگاری ثریارفتیم. 
قلبم همچون یک جوان از شوق می کوبید. حسابی 
دست و پایم را گم کرده بودم و نمی‌دانستم چه باید 
بگویم. دخترم که متوجه حالت من شده بود آرام در 
گوشم زمزمه کرد: «نگران نباش بابا. ثریا با پدر و 
مادرش صحبت و اونا رو راضی کرده!» ثریا تنها دختر 
خانواده‌اش بود و من نگران این بودم که پدرش با من 
مخالفت کند اما خوشبختانه ریا رضایت والدینش 
را جلب کرده بود. دقایقی به سکوت گذشت و بعد 
پدر ثریابا تک سرفه‌ای سینه‌اش راصاف کرد و 
گفت: «خودتون می‌دونین که ثريا تنهافرزند منه 
و خوشبختی اون برام از هر چیزی مهمتر. راستش 
وقتی گفت می‌خواد با مردی که از من هم بزر گتره 
ازدواج کنه. شو که شدم اما خب ثریا حق داره برای 
زندگی خودش تصمیم بگیره. اون شما رو انتخاب 
کرده ومن هم به عنوان یک انسان به تصمیمش 
احترام می‌ذارم اما به عنوان پدر شرط و شروطی 
دارم اونم برای این که خیالم راحت باشه!...به جای 
من دخترم جواب داد: «ثریا جون برای پدرم خیلی 
عزیزه. مطمئن باشین شرایط شما رو قبول می کنه!» 
پدر ثریااین بار با صدایی تیز و رسا گفت: «باید یه 
اتومبیل و یه منزل مسکونی بخرین و سندش رو به نام 
دخترم بزنین. دخترم دیگه برای کار به شر کت نمیاد. 
حق طلاق باید با دخترم باشسه و در عقدنامه هم قید 
بشه. مهریه دخترم باید ۱۳۶۰ تا سکه بهار ازادی 
برابر با سن دخترم باشه که نصفش رو هم باید قبل از 
عقد طی یک فقره چک روز پرداخت کنین: چشمان 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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از خصو صبات مان ماابن است که متاسفانه فقط افر اد ,ست و 


په مه 


دلید 


۰ صاحب ار اده و پدشتکار می داشند 


د کاو 


اولین فیلم که در برج میلاد به نمایش در آمد 
ساخته ابراهیم شیبانی بود. پسری(فروتن) به همراه 
همسرسایق(افشار).دوستش (صابرابرآودوست‌د ختر 
دوستش(بهاره کین افشار) که بعدا معلوم می‌شود 
ازدواج کر ده‌اند تصمیم می گیر ند تادختر یک کارخانه 
دار رابدزدند.دختر کار خانه دار باهمسر سایق قبلاسر 
این کار توافق کر ده‌بودند.در این زمان دوست دختر 
با پدرش(کیانیان) مشکل پیدا کر ده و خانه نمی رود 
وپدرش‌دنبالش می گردد. پسر می‌خواهد ناپدری 
اینده‌اش که صراف است رابدبخت کند. و سرانجام 
نیز کشته می‌شود. 

لوکیشن فیلم در شمال است و داستان به صورت 
غیر خطی روایت می‌شود. کا رگردان تحت تاثیر 
۱ گرم تصمیم گر فته بود تا نمونه داخلی‌اش رابسازد 
اما نتوانست این کار را انجام دهد. بازیها متوسط بود و 
روایت غیر خطی و کات به جلو و عقب در تدوین باعث 
می‌شود از نیمه فیلم. حوصله تماشاگر سر رفته و برای 
پایان فیلم لحظه شماری کند. از سوی دیگر پایان‌بندی 
داستان‌هم مشخص نیست و خود تان باید حدس بز نید 
چه اتفاقی در پایان می‌افتد.اتفاقی که در سال جاری و 
فیلمهای امسال مد شده است! 

ببه‌طور قطع می‌توان گفت‌این فیلم در اکران 
ول ۵ خورد و حداکتر فروش آن به 
۰۰ ۱ میلیون تومان هم نخواهد رسید. 

گناهکاران 


نگاهی به فیلمبای جشنواره فیلم فجر 
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متاسفانه در جشنواره امسال به این نتیجه ر سید م که نه تنهاضعف فیلمنامه, بلکه نبود 
سوژه هم دامنگیر سینمای ایران شده است. سوژه‌هایی که حداکثر به درد یک فیل م کوتاه 


۰ دقیقه‌ای می‌خورند تبد یل به فیلمهایی ٩۰‏ يا ۱۰۰ دقیقه‌ای‌شده که ج زکلافه کردن 
مخاطب هی چکار د یگ ری انجام نمی دهند. بودجه‌های میلیار دی ه مکه صرف فیلمهای فاخر 
شده کاملادرون‌جو بآب ر یخته شده‌است!بهت راست دوستان مسئول ر سمااعلا مکنند 
خ پتمایبران عطیل تود مطتا بای کار لضف بر کیب متا سیتما گران اهانی 
رسانه ومر د م خواهن دکرد.سینمای یکه در همه چیزش لنگ ز ده و هیچ تاثیری در جامعه 


پس از نزدیک به چهارده سال, فر امرز قریبیان 
پشت دوربین رفته وفیلم اکشن پلیسی را کار گردانی 
کرد.البته خودش نیز بازیگر نقش اول بود. پلیسی که 
در چهار چوب قانون کار نمی کند و مشخص است که 
کاملااز روی کارا کترهای مختلف بروس ویلیس کپی 
برداری شده‌است.رامبد جوان هم همکار اوست وباید 
کارهای ش رازیر نظر بگیرد وبه‌ مقامات بالا گزارش 
دهد. تیتراژ و شروع فیلم خوب بود و قاب بندی‌های 
زیبایی هم از مدیر فیلمبرداری مشاهده کر دیم اما 
داستان کاملا لنگ می‌زد. برای حل ماجرای قتلی که 
رخ داده‌هیچ تفکر کار آ گاهی وجود نداشت و بر حسب 
اتفاق همه چیز جلورفت. در آخر نیز نویسنده با معرفی 
رامبد جوان, یعنی سر هنگ اداره آ گاهی, به عنوان قاتل 
سعی در غافلگیری مخاطب داشت. جالب آن که در 
این فیلم شخصیت بد نه تنها مجازات نشدهبلکه ار تقای 
مقام گر فته و قریبیان که پلیس خوب بود.از کار بر کنار 
می‌شود.اینکه به این ساد گی سر گرد آ گاهی به انجام 
چند قتل متهم شود به طور حتم باعث موضع گیری 
نیروی انتظامی خواهد شد. 

بامشاوره‌های خوب جهت نوشتن فیلمنامه‌ای 
پلیسی تر.می‌شد فیلمی جذابتر ساخت اما به هرحال 
این فیلم هم به طور حتم در گیشه موفق نخواهد شد 
وحداکث ربا ۰ ۲۰میلیون تومان ف روش به کار خود 
پایان خواهد داد. 


روز روشن 


پانته بهرام معلم بچه فردی است که قرار است 
اعدام شود و دنبال شاهد می گر دد تااین اتفاق نیفتد. 
بهرام عاشق آن مر داست و در میانه داستان مشخص 
می‌شود دختر دیگری‌هم در زند گی مرد بوده که آن 
مرد رادوست دارد. مهران احمدی هم که در اين فیلم 
به شدت دوست داشت حمید فرخ نژاد شود به بهرام 
کمک می کند تا شاهدی برای رهایی آن مرد پیدا کند. 


ندارد. بود و نبودش خیلی فرقی نم یکند. 


در پایان و پس از کش و قوسهای فراوان آن مرد تبرثه 
می‌شود و بهرام و دختر دیگر در دوماشین جدامنتظر 
ازادی‌اش هستند. پایان. 

این خلاصه داستان روز روشن بود. تنهانکته مثبت 
این فیلم بازی پانته آ بهرام بود که اند کی به چشم 
می آمد وگرنه این فیلم هیچ نکته دیگری نداشت. نه 
داستانش قابل دفاع است ونه بازی بقیه بازیگرانش. 
از همه مهمتر این سوژه‌مناسب یک فیلم ده‌تاپانزده 
دقیقهای بودنه ۰۰ ۱دقیقه فیلم که از دقیقه ۳۰ 
بسیاری در حال خمیازه کشیدن بودند و برخی دیگر 
Nt‏ 

اگراین فیلم بالای ۱۰۰ میلیون تومان فروش کند. 
با لته محاطان i‏ 

مستند صندلی شماره ۲۵۷ 

باید گفت ده‌بار دیدن این مستند هم کم است! 
بهترین مستند سیاسی جشنواره سینما حقیقت با آن 
موضوع انتخابات ملس شورای اسلامی سال گذ شعه 
در شهر ستان ماهنشان زنجان که در رقابت انتخاباتی 
بین چهار کاندیدارانشان‌می‌دهد. نماینده‌دوره‌قبل. 
یک روحانی.نماینده‌طر فدار احمدی‌نژاد ود کتری 
مستقل.ریخت وپاشهاو کثافت کاریهای‌سه‌نماینده 
اول بدون هیچ سانسوری به نمایش در آمد. از پهن 
و 
آنکه کاندیداها هیچ شناختی از مردم و مشکلات آنها 
نداشتند جز د کتر که سرانجام کمتر از ۰ رای ‌آورد. 
و سرانجام بحث تکراری تقلب در انتخابات. 

این مستند پر از دیالوگهای زیبا از زبان روستاییان 
بود: مایارانه نمی‌خواهیم. قیمتها رابه سابق بر گردانید 
ویااز زبان نماینده که ا سفالت چه ربطی به نماینده 
دارد؟بهاحمدی‌نزاد رای دادید. بگید خودش 
آسفالت کنه! 

به‌جرات باید گفت این فیلم.ز یباترین فیلم چند 
سال اخیر در جشنواره‌بوده که وضع حال مردم‌ایران 
رادر آستانه انتخابات نشان می‌دهد. کار گر دانی بسیار 
خوب وانتقال حر فهایش از ز بان روستاییان بی‌سواد جز 
نکات بر جسته مستند بود. 

مستندی که‌اگر فرصت کران پیدا کر ده‌و تبلیغات 
مناسبی برای آن شود.اتفاق جدیدی رادر سینمای 
ایران به وجود خواهد آورد. اتفاقی که می‌تواند به 
ی 


+ 
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شبه فانتزی ایرانی اند ر حواشی جشنواره فیلم فجر 


جشنواره کن در هران 


پیش در آمد 

مگر می شود جشنواره‌فیلم فجر بر گزار شود و 
اا اک ا ا 
دیگر اصل جشنواره جذابیت نداشته وحواشی آن 
یال ستاو انه اد شا هم رح 
از این حواشی را مرور می کنیم. البته باید به این نکته 
اشاره کرد که دوستان هر ساله در حال کشف چرخ 
هستند! یعنی به هیچ وجه از بر گزاری جشنواره در 
سالهای قبل درس عبرت نگرفته و هر سال بامشکلاتی 
دست به گریبان هستیم که در سالهای گذشته هم آنها 
رامشاهده کرده‌بودیم.حال‌چه زمانی قرار است از 
گذشته درس گر فته وسعی در بهبود کار مان داشته 
باشیم راننها خدامی‌داند وبس 

حذف و اضافه نهار 

اولین وجالبترین موضوع حذف هزینه‌های 
اضافی بود. دبیر محترم جشنواره اعتقاد داشتند که 
سانسهای ۱۰ صبح مورد استقبال قرار نمی گیرد و به 
همین دلیل شروع به کار هر روزه جش نواره در برچ 
میلاد ساعت ۱۴ خواهد بود و سانس اخر هم ۳۳:۳۰ 
شروع می‌شود. این موضوع باعث شد در نشست 
مطبوعاتی سر وصدایی ایجاد شده و خبر نگاران بگویند 
مانهار خودمان رامیآوریم واز شما غذانمی‌خواهیم 
اماسانسهای جشنواره رادرست کنید. سر انجام نیز 
مسئولان تسلیم شدهوبه حرف خبرنگاران گوش 
دادند اماموضوع دیگری جهت جلو گیری از اسراف 
توسط مسولان محترم به وجود آمد. 

چای در قر نطینه 

اا کہ فا ها اراد 
مسولان جیره‌بندی راه انداخته و هر خبرنگار با کارتش 
ژتون‌یک چای در ط ول روز رادریافت می کرد!این 
سهمیه بندی هم تنها دو روز دوام داشت و سپس همه 
چیز به روال عادی باز گشت وچای از قر نطینه خار ج شد! 
البته هیچکس با بریز و بپاش و اسراف موافق نیست 


کر و 
۱۸ 2 ۹۱ اطاعات کک 
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شباهت با جشنواره کن 

تابه امروز فکر نمی کردیم که جشنواره فیلم فجر 
باجشنواره کن شباهتی داشته باشد. تنها شباهت را 
در تشابه نامی منطقه کن با جشنواره کن می‌دانستیم 
امامس ون کارا ۱ 
در آوردند. میزهایی برای اهالی رسانه در نظر گر فته 
شده‌بود بدون صندلی! آنهم با این توجیه که‌در 
جشنواره کن هم به اینصورت است. خداراشاکریم که 
جشنوارهکن راز نزدیک ند یدیم اماشبیه سازی اش 
رادر برج میلاد مشاهده کردیم.البته اين کار برای 
سلامتی اهالی رسانه هم بد نیست. به عنوان مثال 
نگارنده‌از ساعت ۱۵ که از سالن سینما خارج شدم تا 
ساعت ۰ ۲ که می خواستم فیلم دیگری رامشاهده کنم. 
در حال پیاده روی در محوطه بودم.البته دوستان کن 
رفته معتقد بودند آنجا هم اینگونه نیست. فکر کنم این 
شایعه‌ای است از اجانب بیگانه پرست! 

متاسفانه‌این شباهت تنهاسه روز دوام آوردو 
مسئولان تحت فشار اصحاب ر سانه مجبور شد ند به 
میزهایشان, صندلی هم اضافه کنند! 

۰ کارت 

شنیده می‌شود که نزدیک به ۳۰۰۰ کارت 
اا ی ورای ری اه ری 
هه ED‏ 
خبرنگارهنری داشتیم ونمی‌دانستیم؟ در این چند 
روز جشنواره من تنها ۳۰یا ۰ ۴چهره مطبوعاتی هنری 
در محل بر گزاری جشنواره رویت کردم!حال بقیه 
دوستان خبرنگار تابه امروز کجابودند و برای کجا 
سوی دیگر سالن برج نزدیک به ۱۲۰۰ نفر گنجایش 
دارد. خودتان صف ورود به سالن و شلوغی‌هایش را 
مجسم کنید. همه چیز را که من نباید برایتان شرح 
دهم. اند کی خلاقیت بد نیست! 


البته نکته جالب آنکه ناروز چهارم کارت بر خی 
از اصحاب رسانه صادر نشده‌بود و آنهاباریش گرو 
گذاشتن دوستان وارد سالن می‌شدند. 

دوستان قدیمی 

یکی از مهمترین نکات بر گزاری جشنواره تماشای 
فیلم نیست بلکه دیدار با دوستان است. انهم دوستانی 
که به علت مشغله فراوان تنهادر همین چند روز 
جشنواره‌می‌توانیم نها راببینیم. به همین دلیل در جای 
جای برج میلاد اجتماعاتی چند نفر هدر حال گپ و گفت 
هستند.البته نه در بارهفیلمها, بلکه«آنچه گذشت» 
سال جاریشان را برای هم بیان می کنند. 

جلسات دورهم چطور یم 

این گونه جلسات تاپیش ازاین ۰۰-۱ ۱۱ 
بررسی فیلم بود اما از امسال اسمش به دور هم چطوریم 
تغییر یافته چرا که در روز اول مجری محترم جلسات 
یعنی جناب آقای شسهیدی فر فرمودند که دیگر فیلمی 
را نقد نکر ده و تنها سوال جواب از عوامل بپر سید. آنهم 
سوال و جوابهای آرام و لطیف. در حد سلام عزیزم؛ 
عزیزم سلام ودیشب شام چی خوردین واینا!ماهم‌با 
تعجب به هم نگاه کرده‌وروبه دوربین گفتیم,داریم؟ 
یعنی همچین چیزی داریم تو ایران؟ مردم.واا 

بیش از حد آن تایم 

تا سال گذشته یکی از اشکالات عمده جشنواره این 
بود که فیلمها هیچگاه سر وقت به نمایش در نمی آمد 
وهمیشه تاخیر داشت امااین بار اتفاق جدیدی افتاد. 
فیلم گناهکاران ساخته فرامرز قریبیان به جای آن 
که‌ساعت ۱۹:۳۰ اکران‌شود ۱۱۹۰۱۵ ۲۷۰ 
دقیقه‌ای از فیلم گذشت که پخش آن متوقف شد 
وجمعیت خارج از سالن به داخل هدایت شدند و 
دوب اره فیلم از ابتدابه نمای ش در آمد. البته اين‌همه 
منفی گفتیم, نکته مثبتی هم وجود داشت و آنهم عوض 
نشدن‌برنامه‌فیلمهاو پخش ا ادر ۱ ۳۳ 
این قسمت جای شکر و سیاس ویژه دارد. 


ا۵ 
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حشفی زر 
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ن دوستانم از 


« 


دستانند توانگر ان از دوستی چبر 


ی نمی داذند 


زارت 


تابه حال که سه روز (زمان نوشتن 
یادداشت) از جشنواره فیلم فجر گذشته 
است آنچه دیده‌ایم چندان چنگی به دل 
نزد. واگر انتظار دارید با این روند سینمای 
ری کل سر روصت ودرا 
تکانی بخورد و صاحبان سینما تماشاگران 
بیشتری را مشتاق دیدن فیلم ببینند و 
به فروش بیشتر و کمتر شدن مشکلات 
اقتصادی خود امیدوار شوند راه به جایی نمی‌بریم. 
چون بخشی از سینمای ما گرفتار نوعی مصیبت 
فرهنگی روشنفکری شده است. البته روشنفکری بد 
نیست!امااگر به هر حال سینما هم مثل هر هنر دیگرِ 
هنر با دغدغه‌های ذهنی و خاص و مشسخصی هنر مند 
سرو کار دارد اما این استثناء است واگربه صورت 
قاعده در آید آن وقت از توده و مردم فاصله می گیرد و 
نمی‌توان آن را صنعت نامید. چون از ميان هنرها آنچه 
که بیش از همه بامردم ار تباط دارد. سینماست.در این 
چند روز البته چند فیلمی هم بودند که قصه و روایت 
داشتند و قاعدتآمردم ارتباط بهت ری با آن بر قرار 
می‌کنند. اما متأسفانه این فیلم‌ها نیز از روز آمدی 
برخوردار نبودند و به برخی فیلم فارسی‌های قبل از 
انقلاب پهلو می‌زدند اما باز به گمان من برای مردم 
تحمل آنها خیلی راحت‌تر است تافیلم‌هایی که یک 
ساعت و نیم در سالن بنشینی. خمیازه بکشی, این پهلو 
و آن پهلو بشوی, دستت رابه موهایت بکشی و گیج 
بمانی تا پتوانی مقصود کار گر دان را بفهمی. 

شا (ول بیقرار) قطعادر سینمالحظات خوبی برای 
بیننده معمولی و کم توقع به وجود می آورد» همراه با 
اشکها و لبخندها و ذوقهای کود کانه و غافلگیری از 
تصادفهای غیرمتر قبه و غیر منتظره و... بسیاری از 
ات بسا عرسا می نشینند ویک قضه را 
دنبال می کنند. خوشحال می‌شوند و راضی از سینما 
بیرون می آیند. هرچند ممکن است عده‌ای با دیدن 
آن به یاد فیلم‌های‌هندی یا فیلم‌فارسی‌های فر دینی 
گذشته بیفتند. اما بیننده حداقل اذیت نمی‌شود. 
کاش قربان محمدزاده علاقمندی خود رابه 
فیلم‌های پرمخاطب دهه ۰ ۴یا ۵۰ با ارائه قصه‌ای که 
با اقتضائات روز و دنیای پیشرفته امروز و سطح بالای 
شغو زو سواد ماب ارتاط چندانی تارف این طور 


۵۲ 


عیان نشان نمی‌داد و برای رو زآمدی قصه خود هم 
تدبیری می‌اندیشید. اما باز صدرحمت به (دل‌بیقر ار) 
چون فیلمی مثل (آسمان زرد کم‌عمق) ساخته بهرام 
تو کلی چگونه می‌تواند در گیشه بفر وشد و مردم را 
باسینما آشتی بدهد؟!مگر آنکه معتقد باشیم سینما 
یعنی همین که نود دقیقه بنشینی و مرتب با خود و 
ذهنت در گیر شوی و دست آخر هم نتوانی ارتباطی با 
ماجراپیدا کنی, [مگر آنکه تنها اهل این نوع ازسینما 
که بیش از حد شخصی است باشیم ]. 

قطعا بیننده حر فه‌ای و کاربلد با یکی دوبار دیدن 
فیلم می‌تواند به نتایجی برسد و ذهن کار گردان را 
بخواند. اما قدرمسلم شما به سینما نمی‌روید که 
صرفا یک کتاب فلسفی بخوانید یا حداقل اکثریت 
مردم با چنین نیتی به سینما نمی‌روند. اکثر مردم به 
سیا ی روند تالسظانی شیر خویش راب اشک ها 
ولبخندهای قهرمانان فیلم‌ها خوش کنند. ماجرا 
ببینند. حادثه ببینند. قصه بشنوند واگر در این ميان 
کار گردان هنری هم به خرج بدهد و قصه خوب و 
| موزنده‌ای هم روایت کند. تماشاچی را به فکر بیندازد 
و حسی در او ایجاد کند. البته هنر کرده است. 

در میان فیلم‌های روزهای اول جشنواره البته 
پروژه‌های پر خرجی هم بودند. مثلا(برلین منفی هفت) 
که آن هم در نوع خودش موج ود عجیب الخلقه‌ای 
است. و ظاه راهم از پروژه‌های دولتی بوده است. 
می گویند چند میلیارد تومان هم دولت صرف آن 
کرده است. یا بهتر است بگوییم یک موسسه دولتی 
صرف آن کرده است. داستان تکراری «مصائب 
مهاجرت»... اما یکی نیست از دوستان بپر سد این 
فیلم چه نسبتی باایران و جمهوری اسلامی دارد. تبلیغ 
چیست ؟ اصولا به ما چه ربطی داشته است؟ مشکلات 
یک خانواده عراقی که همراه یک زوج ایرانی به آلمان 
مهاجرت کرده و تقاضای پناهند گی داشته‌اند ودر 


آسمان زرد کم عمق 


آنجا به دنبال اخذ پناهند گی می‌گردند. 
همسر جوان ایرانی که درخواست پذیرش 
داشته خود کشی می کند و خانواده عراقی هم 
بامشکلاتی روبرو می‌شوند و آنچه که آخر 
نسبت به آلمان پیدامی کنیم. فکر نمی کنم 
اگر خود آلمانی‌ها می‌خواستند فیلمی درباره 
خودشان و آدم‌هایشان بسازند. بهتر از این 
در می آمد. حال این کار را یک ایرانی مقیم آلمان با 
پول دولت فخیمه صورت داده است. دست مریزاد. 

البته فیلم‌های دیگری هم بودند که برخی از آنها 
واک بک یل کو اراک جاع وی فا 
سینمایی تبدیل کرده‌اند. برخی هم در چارچوب 
تله فیلم قابل ارزیابی‌ان د. اما در میان این همه به 
صورت تصادفی یک فیلم مستند هم در ساعت‌های 
خالی جشنواره به نمایش در آمد که آنها که ندیدند. 
ضرر کردند. فیلم مستندی که بیش از فیلم‌های دیگر 
جشنواره تا به حال «فیلم» است و به دل می‌نشیند و 
خستگی از تن در می‌برد. «صندلی ۲۵۷» مستندی 
درمورد انتخابات مجلس که همه آنها که در سالن 
بودند از دیدن آن لذت بردند و کاش این فیلم رانیز 
در مسابقه سینمای ایران در بین بقیه فیلم‌ها قرار 
می‌دادند. 

که یقن ا یراق مت مدا یعرش 
بکنیم؛ وگرنه ممکن است فیلم‌هایی ساخته شود و یا 
بابودجه‌های دولتی یا وام‌ه ای دولتی امکانی برای 
ساخت فیلم‌ها فراهم آید. که ده درصد خرجش راهم 
درنیاورد با چنین روندی اقتصاد سینما رو به نابودی 
خواهد رفت. سینما نیازمند مخاطب است. نیازمند 
دخل و خرج خود است. بايد بتواند خود را اداره کند 
ومردم برای آن پول بدهند بلیت بخرند. درصد 
اشغال صندلی‌های سینما از کمتر از ده درصد فعلی 
بالاتر برود. سینماداری از زیاندهی فاصله گیرد و اگر 
چنین نشرد امیدی به آن نیست.برای این معضل 
ابد فکری کرد. تا دیر نشده باید فکری کرد. گرچه 
امیدواریم قضاوت ما درباره جشنواره امسال بادیدن 
فیلم‌های اینده دستخوش تغییر شود. در ان صورت 
خوشحال‌تر خواهیم شد و قطعا قضاوت تازه‌ای 
خواهیم داشت. 
۰ 


۳ 
الاعات کی سارو ۳۵۴۸ 


سعدی افشار به زحمت راه می روداو تکیه داده به 
عصایش ایستاده دم در ورودی آپارتمان کوچکش به 
استقبال محمود دولت آبادی. بدن نحیف و رنجورش 
ولسیبالبشند گرمش میزیان ي که داش 
می‌خواست او را ببیند و منتظر دیدارش بود؛ کسی 
که سال‌ها پیش به عشق تئاتر به تهران آمده و حالا در 
کسوت نویسنده‌ی شاخص این سال‌هاست. 

سعدی افشار ومحمود دولت آبادی روی کاناپه‌ای 
می‌نشینند کنار تخت خواب سعدی افشار؛ تخت 
خوابی که دوس الی است پیشکسوت نمایش «تخت 
حوضی» ایران را گرفتار خود کرده است. باهم از 
راوسالا ویک الا ر 
به لب‌های‌شان می آورد و شوخی‌هایی که خنده به 
همراه دارد. 

محمود دولت آبادی که در سال‌های آغازین انقلاب 
به عنوان دبیر سندیکای تتاتری‌ها انتخاب می‌شود. از 
فستیوالی گفت که آن سال‌ها به همراهی دیگر هنرمندان 
بر گزار کر ده‌است. گفت.می‌خواسته آن‌راباقدیمی‌ترین 
وشادترین تئاتر ایران شروع کند وبه این ترتیب.اجرای 
نخست به سعدی افشار می‌رسد در تئاتر نصر. 

دولت آبادی همچنین از خاطره‌ای دور تر گفت که 
بلیت ۵ ازاری تئاتر سعدی‌افشار در تئاتر مولوی را 
خریده ولی بعد یادش افتاده که دیگر پولی برای شب 
ندارد و رفته بلیت راپس داده است. هنوز با حسرت و 
افسوس از آن‌روزیادمی کرد که آن‌اجراراازدست 
داده‌است.سعدی‌افشار از دیدن هنر مند سال‌های دور 
تئاتر بسیار خوشحال بود. دولت آبادی گفت. «باز هم 
می‌یام» و سعدی افشار در پاسخ گفت. «چیه؟ قشنگی 
خونه گرفته‌ت؟» و با هم خندیدند. 

سعدی‌افشار در صحبت‌هایش باحسرت ودلتنگی 
از تئاتر «تخت حوضی» می گفت. گفت. «خانه‌های 
قدیمی خراب شده و دیگر حوضی وجود ندارد. دیگر 
چه تتاتر تخت حوضی؟ بریم روی پشت بام تتاتر تخت 
حوضی جرا کنیم ؟!» او همچنین به | خرین اجرایش در 
E E‏ 
درعین حال بااشاره‌بهجشنواره‌ای که‌دولت آبادی 
درسال‌های دورب ر گزار کرده‌بود» گفت»«من خیلی 
فستیوال دیده‌ام.ولی آن فستیوال در قلب من مانده.» 
و دوباره از خاطرات آن شب گفتند. 


کم 9 
۸ ۱ 0£ ۹۱ اطاعات کک 


سعدی‌افشار ودولت آبادی در مرور خاطرات 
به زنده یاد مهدی فتحی هم رسیدند. همچنین به نام 
محمود استادمحمد. و برایش سلامتی ارزو کر دند. 

رضارضامندی, دوست سعدی‌افشار که از ۲۲ 


سال پیش بااو در تئاتر همکار شدهو مدت‌هاست 
پرستار و همدم اوست. در این دیدار از شرایط جسمی 
سعدی افشار و هزینه‌های سنگین آمپول‌هایی که باید 
برای پو کی استخوان تزریق کند. گفت. او همچنین از 
رسانه‌ها گله مند بودواز ن وع خبرهاوتیترهایی که 
درباره‌ی سعدی افشار منتشر می کنند. 

رضامندی در صحبت‌هایش گفت: به حرمت ۶۰ 
د ال خنداندن مردم. در این غانه اتقاق‌هایی می‌افتد 
که خیلی عجیب است. ادمی که ترا کم استخوان دارد. 
در تاریکی راه می رودودلش نمی آید مرابیدار کند. 
می‌گویم.من زن وسه دخترم‌راول کرده‌ام. آمده‌ام 
مراقب‌توباشم.مثلاپیش آمده خواسته پنشیندولی 
افتاد. اولین جیزی که می گوید. این است که «نترس. 
هول نکن چیزی نشد.» کسی که در سه سالگی پدرش 
راازدست داده‌ودر ۱۲سالگی‌مادرش از دنیارفته. 
جطور این شحبت می تواند دراو ریقه داسته اه که 
اول بگوید تو ناراحت نشو؟! 

سعداللّه زحمت خواه معروف به «سعدی افشار» 
در ۱۲سالگی با دوده‌ی لوله‌ی بخاری خودش راسیاه 
کرده و اولین تجربه‌ی سیاه بازی‌اش را داشته و بعدها 
در یک عروسی در خیابان سیروس با چوب پنبه‌ی 
سوخته خودش راسیاه کر ده‌و به صحنه رفته است. 
اوحالا بازمانده‌ی سیاه‌بازی ایران و پیشکسوت تئاتر 
«تخت حوضی» است که این روزها با بیماری پو کی 
استخوان دست به گریبان است واز دو سال پیش که 
کمرش شکسته مشکلاتش بیشتر شده است. 

مدتی بعد از اولین شکستگی که حالش بهتر شد ه. 
برای قدم زدن و هواخوری به پار ک سر کوچه‌شان در 
خیابان‌های فرعی جمهوری می‌رفته که آن جا دچار 
شکستگی استخوان می‌شود و باز مجبور به ماندن در 
تخت خواب. با وجود این بیماری و رنج‌هایی که تحمل 
می کند.همچنان از شوخی دست بر نمی‌دارد. گویی 
طنز و کمدی با وجود او یکی شده‌است. که در این 
روزه ای ناخوشی هم باز به دیگران شادی و خنده 


هدیه می‌د هد. 
Li‏ 


رادان وکودکان شین آباا 


بهرام رادان در گفتگویی رادیویی با سیدعلی 
ضیاءازتلاش‌برای‌جمع کردن گروهی‌ازهنرمندان 
درراستای تأمین‌هزینه جراحی پلاستیک کود کان 
آسیب دیده شین آباد و پیرانشهر خبر داد. 

بهرام رادان بازیگر سینمای ایران در گفتگویی 
تلفنی باسیدعلی ضیاء چهار شنبه ۲۷ دی ماه‌در 
رادی وجوان حضور پیدا کرد.وی که‌این روزها 
در کان‌ادابه سرمی‌برددرسخنانی گفت:اینجا 
هوای گرم تری از تهران دارد. در حالی که شنیده‌ام 
پایتخت حسابی سر د است.امامااینجا | فتاب‌داریم 
و هوا بهاری است. 


مجری به همین بهانه ادامه سخن رابه سمت 
سرمای آذربایجان شرقی و آ زارهموطنان آذری 
هدایت کردورادان درب اره‌طرح‌هایش دراین 
عضوم ر کیچ د 5اد پد ی یر نا دی 
طرحی به ذهن من رسید. در آن برنامه پنج هزار 
جرا بات تیک مجمفی 6 کیل دادم وه فرعا 
رفتند. انها کود کانی که به هر دلیل دجار تغییر 
شکل در صورت شده بودند رابه‌ صورت‌رایگان 
تحت جراحی قرار دادند. 

وی ادامه داد: در مصاحبه‌ای با یکی از جراحان 
خواندم که او گفته بود: «۵ ۴ دقیقه بیشتر برای من 
این کار طول نمی کشد امایک زند گی به این کود ک 
می‌دهم واورابه اجتماع برمی گردانم». دو حادثه 
شین آباد وپیرانشهر نیز در مجموع ۲۰ تا ۳۰ 
کود ک رامجروح کرد ومن فکر کردم مامی‌توانیم 
از انجمن جراحان پلاستیک در خواست درمان | نها 
راداشته‌باشیم وهزینه بیمارستان و تجهیزات 
پزشکی رااز طریق جمع شدن اهالی ورزش»هنر و 
مردم خر تأمین کنیم. 

بهرام رادان‌یاد | ورشد:همانطور که‌می‌دانید ما 
در جراحی پلاستیک رتبه اول راداریم و حتی مردم 
بنایراین ایرادی ندارد که جند تن از پزشکان دست 
به کار شده واقداماتی برای با زگشت این کود کان 
به اجتماع داشته باشند. آنهافر دابز رگ می‌شوند 
و به این مملکت کمک می کنند. 


۵۳ 


۰ 


بو دای دی 


چبای داد گنر 


از اسان 


ست 


ودر انسان چیزی ود گنر از فکر او 


#حیلتون 


صدای‌زنگ تلفن روی‌میز کاییتان «متزا»‌معاون 
پلیس شهر «مونته» مکزیک ناگهان در سکوت اتاق 
پیچید... کاپیتان گوشی رابرداشت. کمی گوش داد و 
بعد اخم کرد... موضوع خیلی مهم بود... اما کسی که 
آن سوی خط بود حاضر نمی شد جز با رئیس پلیس با 
کس دیگری صحبت کند. متزا گفت: 

-رئیس لوپز سرش شلوغ است.من کار های او را 
انجام می‌دهم... 

مرد آن سوی خط جواب داد: 

_خوب پس من مجبور خواهم شد. خبر رادر اختیار 
روزنامه‌ها بگذارم ومی‌دانید که‌اين برای شماورئیس 
هر دو, چقدر بد است! 

-لطفاً گوشی دستتان باشد تاببینم چکار می‌شود 
کرد. گفتید اسمتان چه بود؟ 

من نگفتم! 

تیه 

کاپیتان دارید حوصله‌ام را سر می‌بر ید.... 

هوای‌دفتر خنک بود.اما«لتوناردولوپز»‌رئیس 
پلیس,وقتی گوشی تلفن رازمین گذاشت به شدت 
عرق می‌ریخت. کار آ گاه «ویکتور فیالا» پرسید: 

خبر بدی بود؟ 

رئیس غرید: 

_خیلی !این آدم‌ناشناس گفت که‌در مزرعه 
پرورش دام «دیاز» قتلی اتفاق‌افتاده جسدی‌پشت 
ساختمان پرورش دام او دفن شده. ابروی فیالا بالا 
پرید.او می‌دانست که لوپز و «آلفودیاز» دامدار بز رگ 
ومعروف دوستان خیلی نز دیکی هستند. کار آگاه 
گفت: 

اگر این قضیه‌درست باشد واقعا باعث تعجب 
است. چه کسی آنجا دفن شده؟! 


کاپیتان متزا چهار ساعت بعد باقیافه‌ای خسته و 
عرق‌ریزان. در حالی که با تبسمی دندان‌های سفید و 
براقش را بیرون انداخته بود بر گشت و هیجانآلود 


۵۴ 


گزارش داد: 

-ماجرا جنایی‌تر از آن است که خیال می کردیم 
رئی س.ماجسدراپیدا کردیم وبه شسهر آوردیم... 
نمی دانم باور می کنید يا نه. اماجنازه‌متعلق به «ژستو 
گارسیا» بود! 

سکوت ستگین حا کم شد.لوپزوفیالا هرد گارسیا 
رابه خاطر در گیری‌هایش با قانون خوب می‌شناختند. 
متزاافزود: 

...ومن آدلفودیاز رابه جرم قتل گارسیا توقیف 
کردم. 

فیالا چشم بر هم زد: 

-قضیه به همین زودی حل شد؟ 

_بله,قربان و شماراحت و آسوده‌در آن‌صندلی 
نشسته بودی. 

وقتی سروان متزا رفت. فیالا به لوپز گفت: 

-چه فکر می کنید رئیس؟ 

-آدلفودیاز کسی‌نیست که‌اسلحه‌بکشد و آدم 


آدلفو دیاز روی چهارپایه کوتاهی در گوشه زندان 
اداره‌پلیس نشسته,و کار آگاه‌فیالامقابلش ایستاده 
بود او سیگاری به مرد زندانی تعارف کرد و گفت: 

-اگراهمیتی نمی‌دهید سینیور من چند سوال 
دارم. 

دامدار پیر گفت: 

اما من قبلاً به سوالات زیادی پاسخ داده‌ام! 

شاید... اما اجازه بدهید چند سوال جدید بپر سم. 

دیاز شانه‌اش رابالا انداخت: 

-خیلی خب! 

سمتشکرم. گفتید سینیو ر گار سیادیر وزبه‌دامداری 
شما آمده بود. چرا؟ 

-او پول می خواست! 

-برای چی؟ چه پولی؟ 


محرملنه یرای عادر 


متهم به کف اتاق خیره شد: 

-بدهکاری شر ط بندی! من یک نقطه ضعف دار م. 
آن هم شرط‌بندی است... 
من برد و طلبکار شد... او را می‌شناسید ؟ 

-کاملاً. امااگر شما به واسکز باختید. این به گارسیا 
چه مر بوط است. 

اواز طرف واسکز برای وصول طلبش آمده بود. 
ولی من به او پول ندادم, چون احساس می کردم در 
شرط بندی تقلب کرده و همین رابه گارسیا گفتم... 

او قانع نشد و داد وبیداد راه‌انداخت و تهدید کرد 
که اوضاعم رابه هم می‌ریزد... 

_خب شما چکار کردید؟ 

-هیچ... من هم گفتم اگر زیاد دور بردارد مغزش 
رابا گلوله بیرون می‌ریزم امااین کار لازم نبود. گارسیا 
خودش رفت. 

-کی رفت؟ 

هوا تازه تاریک شده بود. 

-شما در دامداری ماندید؟ 

نه من حدودنیم ساعت بعد از آنجا رفتم وساعت 
چهار صبح بر گشتم! 

-تاآن موقع کجا بودید؟ 

دیاز خیرهدرچش مان اونگریست وسرش رابالا 
انداخت: 

-اين چیزی است که نمی توانم بگویم. 

-فیالا گفت: 

-آینده شما به این موضوع بستگی دارد! 

-می‌دانم...امااگر بگویم یک نفر دیگر به خطر 
می‌افتد! 

خب متأسفم سینیور, حالا من باید بروم. 


از شهر مونته تادهکده گودالک در صحرای 
مکزیک حدود صد وسی کیلومتر راه‌بود و فیالااین 
مسافت راد ریک ساعت ونیم طی کرد ودراوج گرمای 
بعدازظهر به دامداری آدلفو دیاز رسید. نگهبان پیر 
وفرتوت‌دام داری در رابرایش باز کرد و کار آگاه 
بلافاصله رفت سر اصل موضوع: 

-سینیور دیاز گر فتار دردسر جدی شده شاید تو 
بتوانی کمکش کنی! 

پیر مرد سرش رابالا گرفت و با اخم گفت: 

-من در خدمت شما هستم | قا! 

فیالا دستی به پشت او زد و گفت: 

aL‏ امرفت یزیا 
دعوا کرد؟ 

-بله آقا! 


هھ 
اطلاعات کل پا رو ۳۵۳۸ 


_دعوای شدید؟ 

-بله!... داد و هوار می کشید ند! 

-سینیور دیاز آن مرد را تهدید به قتل کرد؟ 

-بله! 

-واورا کشت ؟ 

مرد چشم پر هم زد: 

چە وقت رفت؟ 

-موقعی که هوا تاریک شده بود! 

_جالب است. پس جراشمااین رابه کاییتان متزا 
نگفتی! 

-او نپرسید. من هم نگفتم! 

فیالا در دل خندیدا سپس گفت: 

_خیلی خب! گارسیااز دامداری رفت و کی 

او برنگشت آقا! 

اما شواهد نشان می‌دهند که بر گشته و به قتل 
رسیده و پشت خانه دفن شده است! 

مرد سری جنباند: 

من تمام شب اینجا بودم. من همیشه اینجا 
هستم... من ندیدم گارسیا بر گر دد کشته شود واینجا 
دفن شود. آقا! 

آیا سینیور دیاز هم تمام شب اینجا بود؟ 
وقتی دوباره بر گشت خیلی دیر بود... تقریبا صبح! 

می دانی کجا رفته بود؟ 

-اوتمام شبهای تعطیل دیر برمی گردد آقا!او 
عاشق شرطبندی است! 

-پس شما دیشب صدای گلوله نشنیدید؟ 

-نه آقاء من جز زوزه شغالها چیز دیگری نشنیدم! 


ساعتی بعد کار آ گاه ویکتور فیالابه دیدن‌دادستان 
رفت وبااودرباره‌قتل گارسیاصحبت کرد.سپس با 
کرد یک مر کز شرطبندی بود به پنج مر کز دیگر مثل 
آورد. در مر کز هفتم «آنتونیو واسکز» را پیدا کرد و به 
جرم قتل ژوستو گارسیا دستگیرش کرد! 

در اداره پلیس کاییتان متزا خندید و گفت: 

_خنده‌دار است. ما قبلاً قاتل را گر فته‌ایم. 

فیالا با دست واسکز رانشان داد و گفت: 

نه قربان مر د موردنظر شمااین شخص است. 
سینیور واسکز موقع بازی به سینیور دیاز کلک زده‌و 
تقلب کرده‌بود. وقتی دیاز از پرداخت پول خودداری 
کرد.او واسکز گارسیارابرای گرفتن آن پول نزد 
دیاز فرستاد.اما گارسیانتوانست پولی بگیرد ودست 
خالی بر گشت. آن وقت بین واسکز و گارسیا سر همین 
قضیه دعوای سختی در گرفت که‌در جریان آن گارسیا 
کشته می شود و واسکز برای رد گم کردن و همچنین 
انتقام جویی از دیاز جسد او را شبانه برد و همراه با 
تپانچه سینیور دیاز که از خانه او بر داشته بود پشت 


۸ے ۱ الاعات ی 


ساختمان دامداری دفن کرد و روز بعد (یعنی امروز) 
به پلیس تلفن زد تا دیاز را گیر بیندازد! 

سروان خشمگین گفت: 

_جه فر ضیه احمقانه‌ای! مدرک کو؟ 

فیالا خندید: 

_مدرک. خب پزشکی قانونی زمان مرگ رانیمه 
شب اعلام کر ده گارسیابین‌ساعت ۹ ۱ شب دردو 
مر کز شر ط بندی دیده‌شده ودریکی از آنها با واسکز 
جر و بحث کرده و بیرون رفته بود... 

امادرباره‌سینیور دیاز...اوشب گذ شته‌دردامداری 
نبوده بلکه در خانه مادرش بوده! اگر هم این موضوع 
رانگفته چون همسرش تهدید کرده بود اگر او باز هم 
به خانه مادرش برود طلاق می گیر د و دیاز اغلب شبها 
دیروقت به دیدن پیرزن می‌رفته تاهمسرش تصور 
کند او در دامداری است! 

رئیس پلیس دستور داد: 

_خیلی خب کافی است. او را به طبقه پایین ببرید. 

بعد از رفتن واسکز ومأموران لوپز روبه فیالا کرد 
وپرسید: 

-نفهمیدم ویکتور تو چطور متوجه شدی‌اوبه‌دیدن 
مادرش می‌رود؟ 

کار آ گاه لبخندی زدو گفت: 

از سبد خریدها که در گوشه اتاقک نگهبانی بود و 
روی آن نوشته بود: «محرمانه برای مادر!» 


بقیه از صفحه ۴۷ 


شکلهای پنهان در تصویر گربه‌های بازیگوش 


اطلاعات مفتکی 


بقیه از صفحه ۲۸ 


کلید گم گشته و در وا نمیشه!...(اين مطلب 
I‏ 
آوازی, خارج از صحن علنی و از پشت در عنوان 
کرد که تا | مدند بجنبند ببینند به کجاها وصل 
است؛ طرف. میدان بهارستان راهم رد کرده 
بود!) 

ناطق افزود: اینهایی که پارسال» سر اجراشدن 
مر حله اول هد فمند کر دن یارانه‌هاءشعار می دادند 
وفشار وارد می آوردند که نکنید این کار راءالاان 
برای آغاز مر حله دوم هم باز همان‌ها(حالا بایک 
هفشده میلیونی اینور-آنور)دارن د از چپ و 
راست و بالا و پایین, فشار وارد می آورند که نکنید 


امروز رابه فر دا میفکن ؟1... 

-بله گفتند.ولی این راهم گفتند که فرداهم 
روز خداست!(اين مطلب رایک بر ادر خوشذوقی 
درردیف‌های آخر مجلس گفت که باعث ایجاد 
لبخند در بین سایر برادران و خواهر ان شد وظریفی 
گفت: اد خال السرور شد!) 

ناطق سپس افزود:بحمدالله مرحله اول 
هدفمن دی باقدرت وق وت هرچه تمامتر انجام 
شد و بر خلاف انتظار بر خی کار شناس نماهاءیک 
ریال‌هم به چیزی اضافه نشد.| گر هم شد. به تومان 
بود که الآن ما وار د این بحث جزیی نمی‌شویم. این 
وسط.می‌ماند قضیه ار زو دلار وطلا وسکه‌ومسکن 
و ماشین و سیب زمینی و ماست و خیارشور و دارو 
وسوخت وبلیت و...غیره. که خب یک استثناست. 
علی ایحال,به خاطر مویی,تر ک پوستین کردن 
صحیح نیست. ۲ 

-صحیح است...(اين را یک برادری در هیات 
رئیسه گفت که چون میکر وفون نامبر ده باز بود. 
در تمام مجلس پیچید که صحیح است!) 

ناطق در پایان گفت:مجال سخن نیست. به 
هرحال,برادران من!خواه ران من!...الان ملت 
دارن د به چه قشنگی, بارانه شان راماه‌به ماه 
می گیر ند ویس انداز می کنند ودعا گوهستند.فقط 
هنوز نتوانستیم آنها رابه مصرف کمتر حامل‌های 
انرژی سوق دهیم که اگر مرحله دوم را استارت 
بزنیم؛هم یارانه‌ها رابیشترش می کنیم که کسری 
بودجه مردم جبران شود. هم کاری می کنیم که 
ناخواسته به سمت کم مصرف کر دن بروند. 

-وبلکه مصرف نکر دن!...(اين مطلب رایک 
خبر نگار خوشهاولی که در جای گاه‌خبر نگاران 
حضورداشت گفت. که ناطق چیزی نگفت. 
لبخندی زدو تریبون رابه مقصد نامعلومی ترک 
کرد!) 


۵۵ 


دوست ددار ید کسانی ر 
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۱ که ده شما دند 


می داهند نه مر دامی که شمارا ستاد می کنند 


دود ويل 


ورزشی 


آیندهابهام آمیز کاکادر 
تیم ملی برزیل 


دیدار رئال مادرید -اوساسونااز جمله سرنوشت 
سازترین بازیهای لالیگا برای « کا کا»هافبک برزیلی 
تیم رثال مادرید بود که برای اولین بار از سال ٩‏ ۰ که 
راهی اسپانیا شده است از بازی اخراج می‌شد. 

« کاکا» آخرین بار در جام جهانی ۱۰ ۲۰برابر اوساسونا 
زرد دریافت کرد تااز بازی اخراج شود. 

این حادثه تلخ برای مرد بر تر فوتبال جهان در سال 
¥ ۲در شرایطی رقم خورد که درست چند روز قبل 
از این مساله «لوئیز فیلیپواسکولاری» سرمربی جدید 
برزیل با اوو«رونالدینیو» دیگر بازیکن برزیل که اوهم 
دوبار به عنوان بهترین بازیکن سال جهان انتخاب شده. 
صحبت کرده واز آنان خواسته بود که شر ایط خودرا 
بهتر کرده تااومجوز دعوت به اردوی تیم ملی رابرای 
بازیهای چام جهانی ۲۰۱۴ برزیل در اختیارآنان قرار 
دهد. کا کاسالهاست موردبی‌مهری «خوزه‌مورینیو» 
مربی پرتغالی رئال مادرید قرار گرفته در بازی برابر 
اوساس‌وناهم تنها از دقیقه ۶۰به بعد راهی‌میدان شد 
وبادوحر کت شتابزده‌با کارت قرمز روبه رو شده 
واز میدان اخراج گردید تا تمام رویاهایش نسبت به 
آینده‌ای روشن تر در پرده‌ای از ابهام قرار گیرد. 

بعد از پایان این بازی«کا کا» در مصاحبه‌ای با تلویزیون 
سرنوشت شده باشم» زیرا داور آن‌قدر تحت تأثیر 
تماشاگران حریف در ور زشگاه قرار گرفته بود که تنها 
باربانی کردن من می‌توانست,بهاین غاثله خاتمه دهد 
ومن واقعاً متاسف هستم که دچار چنین سرنوشتی 
شدهام. 

«کاکا» درباره آینده‌اش در رئال مادرید می‌گوید / 
من‌نمی‌دانم که در پایان این فصل چه آینده‌ای در 
انتظار رئال مادرید خواهد بود ولی اگر من بخواهم 
برای فصل آینده‌هم نیمکت 
تیم‌فای پزژیلن باخ مر 
۵" داده‌وراهی خانه خود خواهم 
حض ور در آخرین جام جهانی 
دوران بازیگریم. حضوری 
موفقیت آمیز در فوتبال 
باشگاهی خواهد بوددرغیراین 
| صورت باید باهمه خداحافظی 
کرده و آرزوی پوشیدن مجدد 
از سر بیرون کنم. 


عادت بد ایتالیایی‌ها 


«سزاره پراندلی» سرمربی تیم ملی ایتالیا اخیر آ در 
مصاحبه‌ای با تلویزیون ملی شهر رم از باشگاه‌های 
ایتالیایی انتقاد کر ده‌ومدیران آنان راعصبی وغیر قابل 
پیش‌بینی خوانده‌است. تیم های باشگاهی در ایتالیا 
از آغاز فصل فوتبال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ باشگاههای این 
کشور به دلیل نتایج ضعیفی که به دست اورده‌اند. 
تاکنون هفت مربی رااز کار بر کنار کردند که آخرین 
آنان «سرز کوسامی» سرمربی تیم «سیدنا» بوده 
است. که یک روز قبل از اخراج این مربی «سیرو فررا» 
سرمربی تیم سامپروریااز کار بر کنار شد وجایش را 
یک مربی دیگر گرفت. 

«سزار پر ندالی»‌سر مر بی تیم ملی ایتالیادر مصاحبه‌اش 
می‌گوید: این بدترین عادت است که متاسفانه 
گریبانگیر باشگاه‌های ما شده‌زیر| آنان به مربیان خود 
فرصت ارزیابی تیم خود راندادند وبابوجود آمدن‌چند 
شکست پیاپی. آنها را از کار بر کنار می کنند. 

«سزار پر ندالی» که‌از سال ۲۰۱۰ به این سو مسئولیت 
تیم‌ملی ایتالیارادردست گر فته در تابستان گذشته 
در جام ملت‌های اروپا بااین تیم تافینال رقابت‌ها پیش 
رفت در ادامه باابر از تاسف از این مسأله می گوید:ا گر 
چنین عادت بدی در جامعه ورزش ما همگانی شود 
دیگر هیچ سنگی روی سنگ بند نشده و هیچ مربی هم 
جرات نخواهد کرد که در تیم‌های ایتالیایی مسئولیت 
به عهده گرفته و بداند که تاجند سال کارش تضمین 
شده و هیچ کس قادر نیست که او را بر کنار نماید. 
«سزار پر ندالی» که تاقبل از مسئولیت پذیری در تیم 
ملی ایلیا در ففت تیم ایثالیاپی مربیگری کرد هات 
در ادامه اظهاراتش می‌افزاید:این بازی خوبی نیست 
که مد یران باشگاههای ما آنراانجام می دهند اگراین 
یر ارب وه ا 
دیگر نباید روی فوتبال 
ایتالیاحساب کرد زیرا 
هیچ‌مربی‌عاقلی درچنین 
جهنمی حاضر نیست تن 
به‌ریسک داده وعملا 
خود راد فوتبال ایلیا 
همانند بازیگر بازی 
«رولت روسی»ببیند. . 
«سزار پرندالی» با . 
انراز تایت ق از دست 
«سیرو فررا» می گوید: 
من‌ازبابت این‌مسأله 
زیرا«سیچروفررا» 
سرمربی تیم جوانان 
فدراسیون فوتبال 
ایتالیایی بود که مدیران 
سامپدوریا چندین بار 
خواهان بخدمت گیری 


او بودند که «سیرو فررا» 
بادرخواست آنان موافقت 
نکرد ومدیران سامپدوریااز 
من خواستند ازوی بخواهم 
تابه درخواست انان پاسخ 
مثبت بدهد ومن خود رادر 
این ارتب اط مقصر می‌دانم. 
چرا که باید در چنین بازیی 
شر کت نمی کردم زیرابامسائلی که برای این مربی 
فهیم بوج ود آمده‌اوباید از من دلخور باشد واین 
کوچکترین حق طبیعی این مرد بزرگ می‌باشد که من 
شدیدا برایش ابراز تسف کرد وازاوعذر خواهی 
می کنم.ولی باید عنوان کنم که در این رابطه فدراسیون 
فوتبال ایتالیاباید مداخله کرده و باشگاه‌ها را موظف 
کند که حداقل یک‌سال به مربیان جدید خود فرصت 
بدهند., آنگاه‌اگر آ نان نتوانستند به اهداف‌باشگاه 


نزدیک شوند, آنگاه‌عذر مربی خود را خواسته و به 
فکر مربی دیگری باشند. 

این مربی بز رگ از رفتار حر فه‌ای‌باشگاه« آ.ث.میلان» 
لل اد اها ال ری ووك 
الاصل این تیم به نیکی یاد کر ده‌ومی گوید:شاید هر تیم 
دیگری به جای آ.ث.میلان بود. بعد از چندین شکست 
متوالی عذر آلگری رامی‌خواست.زی انتایجی که‌اودر 
آغاز فصل فوتبال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ گرفت در تاریخ این 
باشگاه یی سانقه بوف شدی انیا رایت آنان این مر بی را 
حفظ کرده و حالا شاهد اوج گیری واحیای آ.ث.میلان 
یاچهار پیروزی پیاپی در کالچی و و صعود به مرحله 
یک هشتم نهایی جام قهر مانی باشگاه‌ها می‌باشیم که 
این مساله از دید گاههای مدیران کاملا حرفه‌ای در 
فوتبال نشأت گرفته است که باید برای‌همگان یک 
الگوی رفتاری شود. 


شعامبتر از ۲۵سال ساف عار ٩‏ 


مر اسم شق جر وس و با نود سار باه لو عم بو رسب یمیهاو اناع تخت 
فر هوبنا یالب وال 
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سر گذشت‌واقعی 
بقیه از صفحه ۴۹ 


دختر و یسرم با شنیدن شرایط و مهریه سنگینی که 
پدر ثریا در نظر گرفته بود. از تعجب گرد شد. پسرم با 
دلخوری گفت: «چه خبره آقا؟ شرایط به این سنگینی, 
مگه نوبرش رو آوردین! بعدشم شما اگه به پدر من 
اعتماد ندارین, دلیلی نداره با ازدواجشون موافقت 
کنین!» پدر ثریا پوزخندی زد و گفت:«به نظر تون 
این مبلغ در برابر جوونی دخترم خیلی زیاده؟!» آنها 
همچنان داشتند بر سرمهریه بحث می کردند من اما 
محوزیبایی ثريا شده‌بودم که روبرویم نشسته بود و با 
لبخندی برلب نگاهم می کرد. تا پسرم باز هم بخواهد 
اعتراضی کند میان بحثشان آمدم و در کمال ناباوری 
همه, خطاب به پدر ثریا گفتم: «حق با شماست. من 
هم اگر جای شما بودم چنین شروطی می‌ذاشتم. هر 
چی شما بگین قبوله. من برای رسیدن به ثريا خانم 
هر کاری بگین می کنم!» پدر ثریا این بار خندید و 
گفت: «پس مبار که. دهنتون رو شیرین کنین!» و به 
این ترتیب بود که با وجود مخالفت فرزندانم (حتی 
دخترم که ثریارابرای ازدواج پیشنهاد داده بود) 
شروط پدر ثریا را پذیرفتم و طبق در خواست او ثریا 
رابه عقد خودم درآوردم و زندگی مشتر کمان را 
آغاز کردیم. وقتی همسرم فوت کرد هیچ وقت 
حتی تصور نمی کردم روزی بتوانم زن دیگری را به 
زند گی‌ام راه‌بدهم اما حال ثریا را آن‌قدر دوست 
داشتم که حاضر بودم برایش بمیرم. دلم می‌خواست 
ساعت‌ها بنشینم و به چهره زیبایش خیره شوم. ثریا 
هم می گفت مرا دوست دارد اما دوست داشتنش 
فقط دو ماه دوام داشت. او بعد از ان کلا تغییر کرد. 
دیگر آن ثریایی که من می‌شناختم نبود. هر روز با 
اتومبیلی که برایش خریده بودم با دوستانش به 
گردش می‌رفت. از من حرف شنوی نداشت واگر 
کوچکترین اعتر اضی می کردم از کوره در می‌رفت و 
خانه رابا داد و فریادهایش روی سرش می گذاشت. با 
خودم گفتم حالا که علت تغییر رفتارش را نیافتم باید 
تلاش کنم تابه زند گی دلگرم شود. برایش هدیه‌های 
گران قیمت می‌خریدم. او را به سفر خارج از کشور 
بردم. تاجایی که می‌توانستم از محبت دریغ نکر دم 
اماهیچ کدام از اینهافایده نداشت. انگار ثریا از من 
متنفر شده بود. درمیهمانی‌ها کنارم نمی‌نشست و با 
مردهای جوان گرم می گرفت. از من دوری می کرد 
و می گفت از این که همسر پیر مردی چون من است 
خجالت می کشد. به فرزندانم محل نمی گذاشت و اگر 
آنها شکایتی می کر دند با زبان تلخ و گزنده جوابشان 
را می‌داد. رفتارهای او دیگر برای من و فرزندانم قابل 
تحمل نبود. از ازدواج با او نادم بودم. من او را خواسته 
بودم تا تنهایی‌ام راپر کند اما اوبا آمدتش همان 
آرامشم راهم به هم ریخت. مانده بودم مستاصل 
و درمان ده که چه کنم؟ تااین که یک شب وقتی به 
خانه باز گشتم دیدم ریا نیست. او رفته بود و تنها یک 


مه 
۸ن ۹۱ اطلاعات کل 


یاد داشت برایم گذاشته بود که: «من دیگه نمی تونم با 
تو زند گی کنم. خودم برای طلاق اقدام می کنم. توی 
داد گاه همدیگه رو می‌بینیم!» با خواندن نوشته ثریا 
دنیاروی‌سرم ویران شد. چقدر زود دلش رازده‌بودم. 
پس کجا رفته بود عشقی که ثریا قبل از ازدواج از آن 
دم می‌زد؟ هر چند ثریا با آمدنش جنگ اعصابی 
اساسی بوجود آورده بود اما من هنوز دوستش داشتم 
و نمی‌خواستم او را از دست بدهم. فوری به موبایلش 
زنگ زد امااو که هیچ عین خیالش نبود. در کمال 
آرامش گفت:«من از ازدواج با توپشیمونم و دیگه 
نمی‌خوام باهات زند گی کنم. حق طلاق هم که با منه. 
پس برای جدا شدن به هیچ مشکلی برنمی خوریم!» 
او حتی نگذاشت که من حرفی بزنم و تلفن را قطع 
کرد. دخترم چند باری به دیدن ش رفته بود تابلکه 
راضی‌اش کند و از خر شیطان پائین بیاید ولی ثریا 
هربار دخترم را با خواری رانده بود. من و ثريا خیلی 
زود از هم جداشدیم: به همان سرعتی که با هم ازدواج 
کرده بودیم. ثریاخیلی سریع از زند گی‌ام بیرون رفت؛ 
به همان سرعتی که آمده‌بود! عصر روزی که من و 
ثریاازهم طلاق گرفتیم. پیک نامه‌ای از طرف ثریا 
برایم آورد. وقتی نامه را خواندم تازه فهمیدم که ثریا 
در پس آن مهربانی و اظهار عشق‌ها چه نقشه ای 
برایم کشیده بود و من چگونه خام حرف‌هایش شدم 
و در دامش اسیر! او برایم نوشته بود: 

- من بابت همه چیز ازت ممنونم. تو من رو به 
آرزوهام رسوندی. می‌دونم از من متنفری اما خب» 
من وظیفه خودم دونستم که به همه چیز اعتراف و از 
تو که مرد مهربونی هستی قدردانی کنم. راستش من 
و پسر جوونی به اسم «سپهر» که به قول پدرم آس و 
پاسه و حتی یک ستاره هم تو آسمون نداره سالهاست 
که عاشق هم هستیم. اون پسر چند بار به خواستگاری 
من اومد اما پدرم راضی به ازدواجمون نشد. پدرم 
که سال‌های عمرش رو به مفت خوردن گذرونده 
بود دلش می‌خواست يه داماد پولدار داشته باشه 
که اون رو به چیزهایی که یه عمر آرزوشونو داشت و 
برای رسیدن به اونا هیچ تلاشی نکرد. برسونه. پدرم 
علیرغم اصراره ای من با از واجمون موافقت نکرد. 
البته دلیلش فقط بی‌پول بودن سپهر نبود. سپهر پسر 
خاله م بود و پدرم چون از باجناقش متنفر بود و سالها 
پیش ازش کینه به دل گرفته بود. می گفت هر گز به 
ازدواج ما رضایت نمی‌ده. من و سپهر هم تر جیح دادیم 
به جای هر اقدام بچه گانه‌ای برای به هم رسیدن و 
پولدار شدن یه نقشه درست و حسابی بکشیم. وقتی 
دخترت تو شر کت با من درد دل می کرد و می گفت 
دنبال یه همسر برای پدرش می گرده یه فکری به 
ذهنم رسید. اون چیزی که تومغزم می گشت رو 
باسپهر در میون گذاشتم. اولش مخالفت کرد اما 
وقتی بهش قول دادم که خیلی زود همه چیز تموم 
می‌شه... قبول کرد و این‌طوری بود که مااون نقشه رو 
کشیدیم. می‌دونستم پدرم با ازدواج من و تو موافقت 
می کنه چون اون همیشه دنب‌ال خر مرده‌ای بود که 


نعلش رو بکنه. پدر وقتی فهمید خواستگار دخترش 
پولداره ولو یه پیر مرد ( که می‌دونست حتما می‌تونه 
به عنوان پدرزن ازش درخواست‌هایی داشته باشه.) 
خیلی خوشحال شد. اون شرطهای سنگین برای 
رسیدن من به هدفم لازم بود. من که خوب حس 
کرده بودم توعاشق من شدی و حتما اون شرایط رو 
قبول می کنی» به پدرم قول دادم با مطرح کردنشون 
تو جلسه خواستگاری, مبلغی از پول مهریه رو بهش 
بدم. تو مثل یک جنتلمن و البته عاشق واقعی هر آنچه 
پدر خواسته بود رو قبول کردی و من فردای روز عقد 
چک مهریه رو پاس کردم و نصفش رو طبق قراری که 
باپدر توافق کر ده بودیم بهش دادم. بعد هم بالاجبار 
مدتی روباهات زندگی کردم و بعد هم طبق نقشه 
قبلی از هم جدا شدیم! تو دو لطف بز رگ در حق من 
کردی. اولی این که رویای پولدار شدن من و سپهر 
روبه واقعیت تبدیل کردی. حالا من و سپهر با پول 
مهریه و خونه می‌تونیم یه شر کت برای خودمون راه 
بندازیم. و لطف دوم این که من حالا یه زن مطلقه به 
حساب میام و برای ازدواج با سپهر دیگه نیازی به 
رضایت پدرم ندارم. من و سپهر سه ماه دیگه با هم 
ازدواج می کنیم و این تو بودی که راه رسیدن ما رو به 
همدیگه هموار کردی. تا دنیا دنیاست ازت ممنونم 

با خواندن نامه ثریاء سوزش شدیدی سمت 
چپ قفسه سینه‌ام حس کردم. عرق سردی روی 
پیشانی‌ام نشسته بود و بدنم می‌لرزید. ناگهان روی 
زمین افتادم و دیگر هیچ نفهمیدم. وقتی به هوش 
آمدم در بیمارستان بودم. به خاطر سکته ناگهانی 
قلبی چند روزی در بیمارستان بستری شدم. آبرویم 
حسابی رفته بود. هر که به ملاقاتم می آمد بالحنی 
دلسوزانه می گفت: «آخه از شما با این درایت و 
تدبیر بعید بود که این طوری از یه دختر جوون بازی 
بخورین!» و من از خجالت نمی‌توانستم سرم را بلند 
کنم. چه می‌توانستم بگویم؟ بگویم که عشق پیری 
گر بجنبد سربه رسوایی زند. حقیقت دارد؟ بگویم 
که در شصت سالگی اسیر هوی و هوس شدم و دم به 
تله ثریا دادم؟ 


الان بیش از یک سال از آن روزهامی گذرد و 
من هنوز هم که هنوز است نمی‌توانم از شرمند گی 
سرم رابین دوست و آشنا بلند کنم. دخترم خودش 
رامقصر می‌داند و می‌گوید:«بابا من به شما پیشنهاد 
دادم باثریا ازدواج کنین. کاش زبونم لال می‌شد و 
همچین حرفی نمی‌زدم. آخه از کجا می‌دونستم؟ ثریا 
رو چند سال بود می‌شناختم و حرفاش رو باور کردم. 
از کجا می‌دونستم این همه مارموزه؟!» من اما هیچ 
کس را مقصر نمی‌دانم. مقصر اصلی خودم بودم که 
شیفته جوانی و زیبایی ثریا شدم و همچون جوانی خام 
اصلی من بودم که چشم بسته اسیر یک عشق شدم؛ 
آن هم عشقی که کور بود... 
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۵۷ 


سح حور 


شمر دن در کت است 


وون 


ورزشی ۳ 
#رفت و آمدهادر راس کمیته فوتسال را چگونه 
ارزیابی می کنید؟ 

به هر جهت ترابیان مرا آورد و پس از رفتن او 
کمی دودلی و نگرانی برایم وجود داشت زیرا کسی که 
می‌شناختمش رفت. اما گفتم آمده‌ام کار کنم و برایم 
فرقی فمی‌کند چه کسی ذر که فرشل باشد.. 

# ترابیان چگونه باشما آشناشد؟ 

فر دی به نام مهیار که یک ایرانی است برای 
بار اول با ترابیان صحبت و مرامعرفی کرد. ترابیان هم 
به مادرید مد وصحبتی با مسئولان اسپانیا و لوزانو که 
شاگردم بود انجام داد. ترابیان همان جا گفت که از تو 
دعوت می‌کنيم تابه ایران بیایی . 

# پس از حضور تان» مربیان ایرانی خیلی نسبت به 
شما موضع گر فتند. 

این موضوع طبیعی است.وقتی کسی در حیطه‌ای 
وارد می‌شود که همکارانی وجود دارند امکان دارد ان 
افر اد نگران شوند که شاید آن شخص جای آ نها رابگیر د. 
به هر حال این رفتار در بین آدم‌ها طبیعی است. 

* قبول دارید انتخابتان به عنوان مربی موقت 
عجیب بود ؟ هیچ مربی‌ای برای ۲بازی قبول نمی کند 
اعتبار خود رازیر سوال ببرد. 

سوال خوبی مطرح کردید. واقعیت همین 
است. من هم یک انسانم.نه سوپر من هستم ونه عصای 
جادویی دارم. خودم می دانستم که باید به فوتسال 
ایران کمک کنم.باتوجه به قرارداد یک ساله‌ای که 
داشتم سرمربیگری‌هم یک پیشنهاد کاری بود که به 
من داده شد و احساس کردم که باید قبول کنم. به من 
پيشنهاد دادند نه این که خودم را جلو بیندازم. 

#آمامی‌توانستید این شرط راقبول نکنید چون 
احتمال شکست وجود دارد. 

من دنبال چالش هستم و آن رادوست دارم. 
اگر این گونه نبود اصلا به ایران نمی‌آمدم . 

#«شاید مذا کرهش مابه گونه د یگر بوده‌و فقط به 
این شکل رسانه‌ای شده است ؟! 

#۶نه, به هیچ عنوان. همین موضوع بوده است. 
خلاصهبگویم. من رزومه کاری قوی‌ای دارم ونیازی 
به ثابت کردن آن هم ندارم. فرصتی به من داده شده 


تاتوانایی خود رانشان دهم. از خودم نمی ترسم و 
در فرصتی که به من داده‌شده بهترین عملکرد را 
خواهم داشت.زمانم کم است اما شلوغش نمی کنم 
کهبگویم تمرینات متعدد می گذارم.اين زمان اند ک 
رامدیریت می کنم تا به بازی برسم. تیم ملی را ۲روز 
در روزهای سیزدهم. چهار دهم و پانزدهم اسفند در 
اختیار دارم و نکات خود راپیاده خواهم کرد. 

آیا بازی باروسیه دیدار مرگ و زند گی برای 
شماست؟ 

#خودتان‌هم می‌دانید که من آدم معمولی 
نیستم و آدم آهنی‌ام. (باخنده) این راشوخی کردم‌اما 
جدای از شوخی این هم برای من مانند یک بازی است 
و همانند بقیه بازی‌ها با آن بر خور د می کنم. 

# پس دوست داشتید سرمربی شوید ؟ 

#بله. می‌دانم مشکلات زیادی پیش رو دارم 
اما همان طور که گفتم اهل چالش هستم. همیشه یاد 
گرفته‌ام در استرس انسان‌ها قوی‌تر می‌شوند . 

# خسوس چقدر زمان نیاز دارد تا افکارش رادر 
تیم ملی پیاده کند؟ 

۶ب رای‌این که یک عادت به درد تیم بخورد 
۱روزوقتلازم است.باید ببینم چه بازیکنانی در 


حد آمادگی کامل قرار دارند. ایران باید مدل خودش 
بازی‌بکند مدلی که از دل آن این بازیکنان بیرون 
آمده‌اند. چرابازیکنان فوتسال بازی می کنند؟ چون 
توپ رادوست دارند. می خواهند با توپ بازی کنند 
وماهم سعی می کنیم از خلاقیت و استعداد بازیکنان 
بیشتر استفاده کنیم. 

# با توجه به اينکه مربیان موافق شمانبودند خود 
رابرای انتقادات آماده کرده‌اید؟ 

من عصایی دارم که اگر بزنم همه چیز راتکان 
می‌دهم.(باخنده)بهترین کاراین است که خودم باشم. 
کار خود را می کنم و به مسائل دیگر توجهی ندارم. 

#قبسل از جام جهانی بازیکنانی از تیم ملی کنار 
گذاشته شدند. نظر شمادر مورد مصاحبه آنها 
چیست؟ آیا آنها را برمی گردانید؟ 

۶+ فرادمی‌توانند هر چه در ذهن دارندبیان 
کنند.باید بدانیسم که افرادنظر خودرامی گویند حال 
درست یا اشتباه. حقیقت سه بعد ی است. من و شمابا 
هم بحث می کنیم.بخشی راشمادرست می گویید و 
بخشی‌هم من»امامهم این است که بعد سومی را که 
روی‌هوامی‌ماند پیدا کنیم. هم | کنون افرادی هستند 
که از تیم ملی بیر ون مانده‌اند. امااصدایشان به گوش 
کسی نمی رسد.افرادی‌مثل وفایی که در صبامانند یک 
ستون است و باعث صدرنشینی این تیم شده است. او 
هیچ اعتراضی نکر ده در حالی که می توانست در جام 
جهانی باشد. اسم او راچرا گفتم. زیر | چند جا دیدم که 
مربیان می گفتند زمانی که توپ زیر پای وفایی است 
چگونه باید او رادفاع کنیم. 

٭ پس می‌خواهید تغییراتی دهید. 

#۶ واقعیت‌این است که‌چندروزبیشتر وقت‌ندارم. 
۲ روز وقت داریم که مقابل یکی از بهترین تیم‌های 
دنیابازی کنیم.روسیه ۶بازیکن برزیلی الاصل دارد. 
اگر بخواهم دربارهمسابقات قهرمانی آسیا که ۲سال 
دیگر بر گزار می‌شود صحبت کنم مسلما لیست کاملا 
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اطلاعات ی رو ۳۵۴۸ 


فرق خواهد کرد. مطمئن باشید در این مسابقات خیلی : 


از افرادی که به درد می‌خورند رادعوت می‌کنم : 


#علی صانعی اعلام کرده بود شمسایی رابه خاطر این 
که تیم نداشت به تیم ملی دعوت نکرد. نظر شما چیست؟ : 
بايد ببینیم چه بازیکنانی در بهترین فرم بدنی : 
هستند. همان طور که خود تان می دانید بهترین شکل 1 
بدنسازی در حین مسابقات شکل می گیرد. من در : 
نهایت آرامش می خواهم تصمیم بگی رم وبهترین : 


نفرات راانتخاب کنم. 


# فوتسال مار وند خوبی داشت و باحضور حسین : 
شمس نتایج خوبی راکسب می کر د. بر خی کارشناسان : 
معتقدند فوتسال ایران تمام شده است. با این موضوع ۰ 


موافق هستید؟ 
۶+ موافق نیستم. سایر کشورها چند سالی است 


همچنین به اندازه کافی بازی دوستانه نداشته است. 
تمرین جای خود دار د اماشرایط مسابقه جیز دیگری 


خود را بسنجد و در شرایط حساس غافلگیر نشود. 
# نسبت به مربیان ایرانی شناخت دار ید ؟ 


زمان بیشتری است. 


# شمابر کار تیم بانوان هم نظارت دارید. عملکرد : سراسری‌انجام داده‌بود که تبعات منفی زیادی برای 


۱ : وی داشت ودرنهایت با تصمیم فدراسیون پینگ 
در بازی‌ه ای پر تغال عملکرد آنهارادیدم. : پنگ این گفتگوباعث محرومیت دوساله و جریمه 


۲۰ میلیون ریالی‌اش شد. خلاصه ماجراهمین بود که 
می کر دند وسعی می کنند صورت حر فه‌ای از خودشان 1 


این تیم را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
برایم خیلی جالب بود که آنها بیشتر از مردان تمرین 
نشان دهند. معمولا مر دان مغر ور تر از بانوان هستند و 


بیشتر دنبال ار تقای جایگاه خود هستند.اما پرایم جالب 


ورزشکار هستند تایک زن. این خود مزیت است و 
بهتر از این هم خواهند شد. 


فوتسال به تاخیر بیفتد. 


را کنترل کند. به هر حال به نظرم بازی مهیجی بود! 
#ودر پای ان نظر تان‌درباره‌دیدار تیم‌های‌اول‌ودوم 


مجموع بازی خوبی از دو تیم شاهد بودم. " 


۲ 2 
۸ الاعات کک 


کا رانا کے رد ما عل ےک ہہ اد 
که‌شروع کرده‌ان د وسرمایه گذاری خوبی‌روی : سال محروم شد تااین تصمیم یکی از مستعد ترین 
فوتسالش ان انجام داده‌اند. این موضوع چیز کمی ور نارای راب ری اد 
نیست. اما ایران در این زمینه واقعا ضعف داشته و : 


خیلی وقت بود خبری از افشین نبود.از زمانی 


۱ 


7 تورنمتهای‌بین‌المللی فرستاده‌شدند.اززمانی که شهناز 
است. ایران نیاز دارد دائم با تیم‌های دیگر بازی کند و : رئیس فدراسیون تنیس روی‌میز سابق استعفاداد و 
: اردوهای تیم ملی کم و کمتر شد و بعداز آن که مدا ر کی 


۶ کار یک سری رادیده‌ام اماهنوز برای‌همکاری : ورزش وجوانان استان ثابت کند. تاهمین دو هفته پیش 
باکسی صحبت نکر دهام.فعالیت مربیان مختلفی را ; که خبر محرومیت سنگینش در رسانه‌هاش وک عجیبی 


دیده‌ام امانمی توان در این مدت ارزیابی کرد ونیاز به به جامعه تن رو کشور وارد کرد 


نوروزی مصاحبه‌ای در یکی از روزنامه‌های 


نتیجه آن شد. همه جار و جنجال‌ها و گزارش‌هایی که‌از 


ار 
بود که بانوان ایرانی در تمرینات بیشتر به وجه زنانگی : 
خودنزدیک بودند امادر بازی نشان دادند بیشتر 


یک تیتر ویک دنیا جنجال 
بااین که بسیاری‌از کارشناسان گفته‌های درون 


٠‏ آن مصاحبه را که موضوع اصلی‌اش کم کاری‌های 
٥‏ : فدراسیون بود تائید کر دند ونوروزی هم حرفهایش را 
#نظر تان رادرباره دربی فوتبال هم می گویید.این : تکذیب نکر ده‌امارئیس‌فدراسیون‌دریکی‌ازبرنامه‌های 
مسابقه باعث شد دیدارهای هفته نوزدهم لیگ بر تر : ورزشی صداوسیماء اعلام کرد:«افشین باید حرفهایش 
راتکذیب کند و عذرخواهی کند».به گفته محمد زارع 
به هر حال فوتبال برای خود پادشاهی می کند. ‏ پور حرف‌های افشین دخالت در امور فدراسیون‌بود. 
من چندین بار بامربیان و دستیاران ژوزه صحبت کردم ز |مانوروزی موافق این نظر نیست و می گوید:«تمام 
همچنین باجواد نکونام به علت این که اسپانیایی بلد : کار شناسانی که صحبت کردند. گفتند که حرفهای من 
است صحبت کر ده‌ام. چون نکونام | بی‌پوش است‌ من 
هم طرفدار ابی هستم. (باخنده) پرسپولیس در این : نمی‌شود. من به عنوان کسی که می‌توانم حرفم رابزنم 
بازی موقعیت‌هایی راخلق کرد واستقلال‌توانست‌بازی : وزمانی نماینده‌بازیکنان در کمیته فنی تیم ملی ومجمع 
۳ ر : است مطرح کردم امافدراسیون این مسئله رادخالت 
جدول (صبا و گیتی‌پسند) که ۷ گل در بر داشت چیست؟ : دانست و بر خورد شدید کرد.» 
#۶ بازی جالبی بود مخصوصاد ر نیمه اول که دفاع 


سنگین گیتی‌پسند اجازه کار به بازیکنان صبارانداد.دد : اظهار می کند:«به حرف‌هایی که گفتم اعتقاد دارم ولی 


: مشلاتیتر مصاحبه رامن‌نگفتم.ولی بقیه مطالب را گفته 


در آن مصاحبه دخالت در امور فدراسیون محسوب 


نوروزی درباره مطالب چاپ شده‌در مصاحبه‌اش 


دارد تیتر مصاحبه یکی از عوامل تاثیر گذار در برخورد 
شدید فدراسیون است:«من‌هیچ وقت نگفتم فد راسیون 
محله‌بروبیاست. در متن مصاحبه نیست. چنین چیزی را 
من نگفتم. روزنامه‌نگا خود ش‌ این رادر میان تیتر آورده 
وبعدهم تیتراصلی‌اش کرده.بهتر بود آقای زارع پور 
قبلازاین که چنین تصمیمی بگیرد ومن راازاردواخراج 
کند مراصدامی کرد واز من می‌پرسید. من هم جاهایی 
را که از مصاحبه نگفته بودم تکذیب می کرد م. آن وقت 
این مسائل پیش نمی آمد و با آن روزنامه نگاری هم که 
شیطنت کرد واین مسئله را به صورتی جلوه‌داد که انگار 
از زبان من گفته شده بر خورد می‌کر د .» 
محرومیت دو ساله برای یک مصاحبه؟ 

از مسائل دیگری که به بررسی بیشتر نیاز دارد 
کمیت حکم مورد بحث است. محرومیت دو ساله 
نوروزی که یک سالش قطعی و سال دوم تعلیقی است. 
از چه‌بند یاماده‌ای از قوانین انضباطی گرفته شده 
است؟ 

وی درباره دفاع از خود می گوید: «در دفاع از خودم 
دومطلب راعنوان می کنم. یکی این که تیثر مصاحبه را 
من نگفتم. من نگفتم فدراسیون محله بروبیاست ولی 
فرصت دفاع به من داده نشد.دوم‌اینکه وا کنشهای 
تند رئیس فدراسیون باعث شد کار به اینجا بکشد. من 
یک مصاحبه کردم ورئیس فدراسیون می‌توانست 
این واکن_ش تند راانجام ندهد.در نتیجه هیچ کداماز 
مصاحبه‌هایی که بعد زاین وا کنش اتسام ورت 
نمی گرفت ودوروز بعد خودم در کمیته انضباطی 
ی 
برمی گردد به فدراسیون.» 

همان‌طور که‌نوروزی گفت همه چیز تقریبامشخص 
است.باقی موضوع برمی گر دد به فد راسیون. این که به 
حرف اهالی پینگ پنگ توجه می کند يانه راتنها در روز 
تشکیل جلسه تجدید نظر می‌توان فهمید. ولی نشانه‌ها 
حاکی از آن‌است که تا آن زمان‌هیچ کدام از اهالی 
فدراسیون دیگر در این باره صحبتی نمی کنند زیر ادر 
این مدت از طرف اصحاب رسانه تحت فشار بوده‌اند و 
می‌خواهند آب‌ها از آسیاب بیافتد.البته آب از آسیاب 
بیافتد یانیافتد آن‌چیزی که ممکن است مشخص نشود 
این است که بر چه اساسی حکم دو سال محرومیت را 
به خاطر یک مصاحبه صادر می کنند ؟ 


۵۹ 


0 


اند دشحنداذ 


همو ار د ذا اشنامی مانند 


که راھ 


ن گفتن دا د 


م خو دش راذمی داذند 


9حکي ارد ږا ر کت 


این روزهاشاهد مصاحبه‌های متعدد کارلوس 
کی روش واعتراض او به وضعیت فوتبال و فدراسیون 
هستیم. صحبت‌هایی که عموما در فضایی یک سویه و 
بدون نقد مطرح شده و کسی به چالش با وی نپر داخته 
است. 

بااین‌حال, وی به گونه‌ای سخن گفته که گویا 
درمدت‌اخیر که به‌ایران آمده.اوبوده که فقط به 
وظایفش عمل کرده و فدراسیون و ساختار مدیریتی 
کشور در غفلت به سر برده‌اند؛اما وقت آن رسیده 
که بپر سیم نقش این مربی پر تغالی که عموما در 
کسوت سرمربیگری ناموفق بوده دراوضاع کنونی 
تیم ملی چیست؟ مربی که هميشه معترض بوده. یا 
به وظایف خود عمل کرده است؟ یک بررسی اجمالی 
نشان می‌دهد در انجام وظایفش قصور داشته وا کنون 
درپی حمله پیش دستانه است تانا کامی احتمالی در 
صعود به جام جهانی را متوجه دیگران کند. 

وقتی تیم ملی رها شده است! 

تیم ملی فوتبال‌ایران وضعیت خوبی ندارد آیا 
مسئول این اتفاق. شخصی غیر ازسرمربی است؟ 
اگرچه عوامل جائبی دراین موقعیت بی‌تثیرنیسست؛ 
امانقش کارلوس کی روش چه می شود ؟ اينکه تیم ملی 
به لبنان می‌بازد (بر ای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران) 
ودر ورزشگاه آ زادی به ازبکستان می‌بازد و نمی‌تواند 
قطر راز پیش روبر دارد.به چه کسی مربوط است ؟ تیم 
ملی ما در دیدارهای اخیرش, چند گل به ثمر رسانده 
اسست ؟ چه کسی مسئول استر اتژی تیمی است که در 
راحت‌ترین قرعه ممکن برای صعود به جام جهانی 
قرار گرفت؛ اما امروز فقط باید منتظر معجزه باشد؟ 
تیمی که به قدری ضعیف و بی‌بر نامه بازی می کند که 
یک بیننده معمولی فوتبال نیز می‌تواند این حقیقت را 
درک کند. آیا تمام اینها به بیرون از مستطیل سبز 
ارتباط دارد؟ 

کی روش که تمام توانش رابرای یافتن بازیکنان 
ایرانی شاغل در خارج از مرزهای ایران گذاشته, چرا 


2 


اند ک توجهی به اطر افش نکر ده است؟ کدام استعداد 
لیگ بر تری‌امید این رادارد که در دوران مربی پر تغالی 
سراز تیم ملی در آورد؟ سرمربی که امروز به همه 
انتقاد دار د. چند بازی لیگ دستاول رادیده‌تاشاید 
بتوان د چندین جوان رابه فوتبال ایران معرفی کند؟ 
مگر غیر ازاین است که برنامه ریزی لیگ بر تر و اساسا 
فد راسیون» در خدمت وی بود تابتواند تیم ملی راا ماده 
رقابت کند؟ ثمره آن اتفاقات. وضعیت کنونی تیم ملی 
است که کی روش حتی حاضر نیست قبول کند نقی 
در ان داشته است ! 
اردوها و سفرهای خارجی آقای سرمربی 

کارل وس کی روش که این روزها از چنین موضع 
بالایی صحبت می کند ( که البته ریشه در مدیریت 
ناتوان و بی کفایت فدراسیون‌دارد). فر اموش کرده 
عموم اردوهای تیم ملی در این دوره‌در خارج از کشور 
بوده‌است. آیابر گزاری‌در کشورهای خار جی نیز 
خواست مابوده که موجب خروج ارز از کشور شده 
است؟ از سویی. سفرهای مدام وی به خار ج از کشور 
در کنار این اردوها؛ موجب شده تاوی رابتوان مربی 
پروازی نام نهاد.هنوز خاطره‌خاویر کلمنته از یاد نر فته 
که به دلیل پر وازی بودن قید حضورش درایر ان زده 
شد آمااین بر تغالی که فرازیودفریی تمام وفت باشند: 
معمولا در خارج از مرزها به سر میرد . 

دراین بین. کسی نیست بپر سد که مگر قرار نبود 
تیم‌های پایه نیز براساس نظر و طراحی کی روش اداره 
شوند. پس نقش وی در این بین چه شده‌است؟ یکی 
از دلابل حضور وی در فوتبال ایر ان این بود که بتواند 
بنایی تازه راطراحی کند تابتوان آینده‌ای‌روشن را 
ترسیم کر د؛امااکنون می‌بینیم که این تیم‌ها به حال 
خود رها شده و وضعیت اسفباری را تجربه می کنند. 

شاید حقیقت تلخی باشده اما بایستی اذعان داشت 
که پروژه جذب کارلوس کی روش با چشم اندازی که 
مد نظر بود. به شکست خورده است. 


گزارش مستند فر انس فوتبال از 


خر ید میز بانی جام جهانی 

دوهفته نامه فرانس فوتبال در آخرین شماره خود 
گزارش جسورانه‌ای تحت عنوان قطر گیت به چاپ 
رسانده و طی آن دولت قطر رابه خرید میزبانی جام 
جهانی ۲۰۲۲ متهم کر ده است. 

در دوم دسامبر ۰ ۲ میزبانی جام جهانی ۳۰۳۲ 
پس از رای گیری‌نهایی با ۱۴ رای قطر مقابل ۸ 
رای آمریکابه‌این کشور کوچک خلیج فار س اعطا 
شد. در آن زمان فیفا استدلال کرد جام جهانی هر گز 
به‌خاورمیان ه نرفته وباوجود گرمای‌هواو کوچک 
I‏ 
داده شد. ولی خیلی زود گزارشهایی مبنی بر لابی‌های 
فراوان و رشوه‌های سنگین به بر خی مسئولان فیفا 
مطرح شد. طبق گزارش‌هایی که به فرانس فوتبال 
رسیده فدراسیون قطر در دسامبر ۲۰۱۰ کمکی 
۸میلی ون‌دلاری به فدراسیون‌فوتبال آرژانتین 
داشته‌تااز فش ارهای شدید مالی نجات پیدا کندو 
درعوض در رای گیری نهایی فیفابه قطر کمک کند. 
به نوشته فرانس فوتبال یکی از مشاوران سپ بلا تر 
۵ روز قبل از رای گیری از انتخاب قطعی روسیه برای 
جام جهانی ۱۸ ۰ قطر برای جام ۲ خبر داشته 
است. قطر همچنین ۱/۵ میلیون دلار به کنفدراسیون 
لوال اتر ارس دراه ۱ کیک کرد 
است وطی آن نشست از چهار عضو این کنفدراسیون 
خواسته تابه قطر در رای گیری کمک کنند ودر 
نهایت مهمترین بخش این گزارش نشست ۲۳نوامبر 
نیکلا سار کوزی رئیس جمهور اسبق فرانسه. میشل 
پلاتینی رئیس یوفا؛ سباستین بازن نماینده ش رکت 
کلنی کپیتال (مالک باشگاه‌پاری سن ژرمن) و تمیم 
بن حمد الثانی شاهراده قطر در کاخ الیزه است. در 
این دیدار به نوشته فرانس فوتبال قطری‌ها متعهد 
می‌شوند میزان مشار کت مالی در شر کت لا گاردر 
(مالک شبکه تلویزیونی بی‌اين اسپورت) را بالا برده 
تابه این تر تیب شبکه کانال پلوس که به انتقاد از 
سیاست‌های سار کوزی دست می‌زد تضعیف شود 
قطری‌هاهمچنین به تصمیم شان بر ای سر مایه 
گذاری در باشگاه پاری سن ژرمن اشاره‌می کنند و 
در عوض سار کوزی‌هم درحض ور پلاتینی حمایت 
این چهره‌معتبر فوتبال دنیا برای میز بانی جام جهانی 
۲‘ ۲راتضمین می کند و کمتر از دوهفته بعد ناگهان 
پلاتینی از میزبانی قطر در این باز یها حمایت می کند 
ودر تابستان ۲۰۱۱ شبکه تلویزیونی بی‌این اسپورت 
برای پخش باز یهای‌پاری سن ژر من مبلغ قابل توجهی 
می‌پردازد. 

با تمام اینها فر انس فوتبال امیدوار است تحقیقات 
کمیته حقیقت یاب فیفا بتواند در آینده نزدیک به 
تایید جزییات این گزارش کمک کند هر چند یکی 
از اال لدا اا 
ب ر گزاری صددرص دی جام جهانی ۳۲ بدراین 


یط 
اطاعات تشن ارو ۳۵۴۸ 


اگر چه لیونل مسی با بردن چهار مین توپ طلای 
خود در دنیای فوتبال جاودانه شد.اما بهداد سلیمی هم 
در اوج جوانی در مسیر جاودانگی در وزنه برداری قدم 
برمی‌دارد. سلیمی بر ای دومین بار طی سه سال گذ شته 
عنوان بهترین وزنه‌بردار جهان رااز آن خود کرد . 

پولادمرد شایسته کشورمان که در رقابت‌های 
المپیک لندن بااقتدارموفقبه کسب‌یکی زباارزش‌ترین 
مدال های طلای بازیها شد. در نظرسنجی سایت 
فد راسیون جهانی وزنه برداری بالا تر از ایلین ایلیاء وز نه 
بردار سر شناس قزاقستانی‌ها ایستاد و عنوان بهترین 
وزنه برداررسال ۰۱۲ ۲رااز آن خود کرد. بهدادسلیمی 


بهد آد سلیجی بر آی دو مین بار بهتر ین وزنه‌بردار جهان شد 


که در سه سال گذ شته عناوین با ارزشی چون دو طلای 
جھانی ا ارا ا ای ی ۱ دوطلای 
قهرمانی آسیا 9۲۰۱۱ ۲۰۱۲ وطلای بازی‌های آسیایی 
۰ ۰ راز آن خود کر ده‌است. پیش از اين نیز در سال 
۰ ازس وی فدراسیون جهانی وزنه بر داری‌عنوان 
بهترین وزنه بردار سال جهان رااز آن خود کرد. 

گفتنی است؛ در نظر سنجی برای انتخاب بهترین 
وزنه بردارسال ۱۲ ۲۰بیش از ۱۳۰۰ کاربر اینترنتی 
شر کت کردندوپس از بهدادسلیمی از ایران وایلین 
ایلی از قزاقستان. آدرین زیلینسکی از لهستان که 
در رقابت با کیانوش رستمی مدال طلای دسته ۸۵ 
کیلو گرم المپیک رابه‌دستآوردبه عنوان سومین 
وزنه بردار بر تر سال ۱۲ ۲۰ انتخاب شد. 

سلیمی پس از کسب این افتخار در این رابطه گفت: 
فک نمی کردم در رقابت باایلین ایلیا که در المپیک 
یکی از بهترین‌ها بود بتوانم پیروز شوم. اما مردم خوب 
کشورم نشان دادند راچقدر برای قهر مانانشان ارزش 


در آخر مصاحبه نتوانست بغض‌اش را کنترل کند 
وزد زیر گریه. ۱۶ سال پیش یک بار به ندامتگاه قزل 
حصار آمده‌بود؛:اما بالباس تیم ملی وبر ای بازی دوستانه 
با زندانیان. اما این بار همه چیز فرق می کند: «پایم را که 
گذاشتم داخل زندان همه آن خاطرات رامرور کردم. 
آن موقع‌ها عزت و احترام داشتم ولی حالا»... 

دوربین برنامه‌نودروزبازی‌دربی‌پایتخت به‌زندان 
رفته بود تابابازیکنی گفتگو کند که‌هم در استقلال‌بازی 
کرده‌است.هم در پررسپولیس.دلش برای فوتبال تنگ 
شده‌است وبزرگترین آرزویش فوتبال بازی کردن 
بادوستان فوتبالی‌سابقش اس ا کا ۱۳ 
کنارش بودند شاید هر گز در زندان گرفتار نمی‌شد. 
علیاکبریان که در زندان قزل حصار حبس ابد خورده 
است می گوید: «با شاهرودی و منصوریان از زمین 
خاکی‌های پاسگاه‌نعمت اباد فوتبال راشروع کردم. 
در آن زمان می‌توانستم به پرسپولیس بروم اما چون 
استقلالی بودم. رفتم به تیم آبو‌ها ». 


از امضای قرارداد پنج ماهه دیوید بکام با پاری‌سن 
ژرمن.این‌هافبک ۳۷ساله مبلغ قرارداد خود رابه طور 
کامل به مر کز خیریه کود کان بی‌سرپرست بخشید . 

دیویدبکام پس‌ازامضای‌قر ار دادباباشگاه‌پاری‌سن 
ژرمن گفت:درمدت حضورم در پاری‌سن ژرمن 
هیچ پولی دریافت تخواهم کرد و تصمیم گرفتم مبلغ 
قرار دادم رابه یک مر کز خیر یه کود کان بی‌سرپرست 
در پاریس اختصاص دهم. بکام اشاره‌ای به مبلغ دقیق 
قرارداد خود که‌به‌این مر کزاهدامی‌شودنکرداما 
تاکید کرد مبلغ قرارداد او بالا است. 

کاپیتان سابق تیم ملی انگلیس بااعتراف به‌اینکه 
زبان فرانسوی‌اش بسیار ضعیف است گفت:دوست 


2 1 4 
۸ الاعات ی 


او مر ور خاطرات می کند و ادامه می‌د هد: «در یک 
بازی‌نتیجه راباد و گل واگذار کرده‌بودیم که‌من‌در 
دقیقه ۶۷وارد زمین شدم.بازی دوبر دوشد که‌من 
گل سوم رازدم اما داور آن رامردود اعلام کرد و کار 
به دعوا و درگیری کشیده شد». 

بازیکن سابق تیم ملی سپس از روزهایی حرف زد که 
مصدومیت گریبانش راگرفت وبرای همیشه مجبور 
شد تا فوتبال را کنار بگذارد: «من مصدوم شدم» دو بار 
دراستقلال ویک بار هم در پرسپولیس. مصد وم شدم و 
از فوتبال دور ماندم. کشیده شد م به سمت دوستان غير 
فوتبالی و بقیه ماجراراهم که همه می‌دانند 5۹ 

او سپس دوستان فوتبالی‌اش رانصیحت کرد و 
گفت:«هر کس راهش رادرست نرود به سرنوشت 
من مبتلا می‌شود. حتی اگر باز یکن تیم ملی هم شود باز 
هم خر اب می شود. من خود م این راه را اشتباه‌رفتم و 
حالا در زندان گرفتار شدام «. 

اکبری ان از آرزوهايش حرف زد؛ از اینکه دلش 


قائل هستند. من این موفقیت بزر گ رامدیون آن‌ها 
هستم و دست همه کسانی که در این نظر سنجی به من 
رای دادند را صمیمانه می‌فشارم : 

او ب ابیان این که این افتخار رافخضی تمی‌داند 
افزود: همانطور که تمام قهرمانی‌هایم متعلق به مردم 
وبرای‌سربلندی‌نام کشورم‌ایران است. عناوینی چون 
بهترین وزنه بر دار جهان شدن‌هم بااین هدف برای من 
اه بیدامی کند امیدوازم این شایسستگی راداشته 
باشم که‌در سال‌های آینده‌تیزبا کسب مدال‌های 
خوش رنگ بتوانم دل ایرانیها راشاد کنم . 

سلیمی در مورد آخرین وضعیت خودش نیز گفت: 
خداراشکر تزریق صورت گرفته در کتف من‌اثرات 
خوبی داشته و ظاهرا برای بهبود آسیب دید گی نیازی 
به عمل جراحی نیست. با این تفاسیر از هفته آینده 
تمرینات رااز سر می گیرم.البته فعلا از انجام تمرینات 
سنگین معاف هستم آما تلاش می کنم با یک برنامه 


تمرینی مدون دوباره به شرایط آرمانی نزدیک شوم. 


1 


برای خانواده و فر زندانش تنگ شدهو خدا خدامی کند 
تایک راهی باز شود و او بتواند از بند اسارت رها شود: 
«خدا کند راهی باز شود تاازاینجانجات پیدا کنم. 
دوست دارم در کنار خانواده‌ام باشم. بیشتر از همه 
نگران انها هستم». 

سالهاپیش وشب‌دربی علیاکبریان در اردوی 
ال »برد پولیس ب-ود.اماحلا 
بايد شب راپشت میله‌های زندان سیری کند:«غصه 
می‌خورم.به خاطر فوتبال,به خاطر خانواده‌ام و به خاطر 
دخترم. من یک پسر هم دارم که وقتی به زندان افتادم 
به دنیا آمد.هنوز او راندیده‌ام. یکی از ارزوهايم دیدن 
پسرم است.دخترم‌هم که فکر می کند من سر کار 
هستم.دلم نمی‌خواهد در این شرایط من را ببیند». 


بکام فر ار دادش را به کنو دکان یی سر پر ست بخشید 


دارم خیلی سریع زبان فرانسوی رایاد بگیر م.زیرااز 
زمانی که مدرسه راتر ک کرده‌ام فرانسوی حرف 
نزدم وباید کمی تمرین کنم. وقتی خبرنگاری از بکام 
گفت حد اقل یک جمله به فرانسوی بگوید. بکام در 
پاسخ گفت:« 13011[0111» به معنای سلام. 

بکام همچنین اضافه کرد همسرش در مدت ۵ 
ماه‌حضور اودر پاری س در انگلیس خواهد ماند زیرا 
فر زندان او باید به مدرسه بروند. 

بکام چندی‌پیش پس از ۶سال حضور در لس آنجلس 
گالکسی‌به پاری‌سن ژرمن در لیگ فرانسه پیوست تا 


همبازی زلاتان ابر آهیموویچ شود.هافبک سابق تیم ملی 
انگلی س که ۱۱۵ بازی‌ملی در کارنامه خود دارددر 
منچستر یونایتد. رئال مادرید و میلان ایتالیا نیز سابقه 
بازی‌دارد.بکام دلیل خودبرای حضور در پاری‌سن 
ژرمن راحضور کارلو آ نجلوتی در این تیم عنوان کرد 
که در زمان حضور بکام در میلان نیز هدایت روسونری 
زا عهدهداشت.یکام دراین با هگفت:کازلو یکی از 
بهترین مربیان جهان است. من چند پیشنهاد از تیم‌های 
لیگ بر تر انگلیس داشتم امامن در تیمی غیر از منچستر 
یونایتد در لیگ بر تر انگلیس بازی نخواهم کرد. 


۶۱ 


۱ نمی خداهی د 


د حق نو 


« 


دلاری شود در داد ه دگ ان داوری نکن 


9 اد اهام ٍنکلن 


تعبیرخواب . . ۲ 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com‏ 
همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی که برای 
بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تضادفی امیت 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای 
پنج شنبه ازساعت ۲ ۱ تا ۶ | باشاره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 


تماس بگیرند و جد ا خواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


استادم لباس سر بازی پوشیده بود 

کتایون کامرانی» ۲۵ ساله» مجر د. دانشجو. کازرون 
من هر گز با کسی دوست نبوده‌ام تااین که چندی 
پیش کنکور قبول شدم وبه‌دانشگاه‌رفتم.برای یکی 
از استادهایم که هیچ نظری به او نداشتم.اس. های 
درسی ومناسبتی می‌زدم.او هم جواب می‌داد. ترم 
مثل برادر بز رگ من هستی وهیچ نظری بهت ندارم. 
اس.زد که | گه سوال درسی داری, سر کلاس بپرس. 
بعد شنیدم ازدواج کرده.باورم نشد. پس از چندی 
پرس وجو فهمیدم راست است وباد ختر جوانی که 
پدرش بازنشسته نیروی‌دریایی است.ازدواج کرده. 
اس.زدم و تبریک گفتم ونام ونشان آن دختر رانوشتم 
چرارفتی آمار منو گرفتی؟ خوبه که منم برم آموزش 
و پرونده‌تو باز کنم؟ من خیلی ناراحت شدم و شب 
خواب‌دیدم که سر کلاس هستم.ایشان‌هم بود.داشت 
درس می داد ولی لباس سربازی پوشیده بود. تعبیرش 


جچیست؟ 


یر 

حرف‌هایی را که به این خواب انجامیده نوشتم 
تا دخترانی هم که مانند شما هستند. از ان بهره‌ای 
ببرند . ماانسان‌ها گاه دچار ذهن‌خوانی می‌شویم وبه 
وادی توهُسم می‌رویم.دختری از شسهر میانه می گفت 
همکلاسم برادری دارد که در تهران زند گی می کند 
وزی داز او حرف می‌زند. یک بار گفت برادرم داره 
میاد میانه تازن بگیره. یک سال گذشت واین دختر 
خواستگارهای خوبش رارد کرد و نشست تادوست 


۶۲ 


همکلاسش به خواستگاری بیاید. نیامد و روزی خبر 
رسید ازدواج کرده. آن دختر جنان‌بیمار شد که خود را 
به خا کستان فرستاد .ذهن خوانی وتوهم درد جانسوزی 
است که‌مارااز حقیقت دورمی کن د.«یااًیهاالذین 
آمنوا!اإجتتبوا کثیرآ مق الظن. إن تعض الظن انما.. 
ای گرون د گان!از گمان بپرهيزید که برخی از گمان‌ها 
گناهند.» هر گز گمان نبرید که اگر فلانی به من لبخند 
زد. منظورش این است واگر لبخند نزد. منظورش 
آن است. رومن رولان نویسنده جان شیفته می گوید: 
کسی که به شما لبخند می‌ز ند شاید در خیالش به کس 
دیگری می‌اندیشد واصلاً شمارانمی‌بیند. وقتی که شما 
ذهن‌خوانی کنید که آن استادیا آن‌برادرهمکلاس 
به من نظری دارد و خواستگار است.به توهم دچار 
می‌شوید وبه جای این که در واقعیت زند گی کنید. 
وارد سرزمین وهم و خیال می‌شوید. آنجا همه چیز 
غیرواقعی و مجازی است. 

نکته دوم:با خود تان صادق باشید. هنگامی که 
سراسر وجود شمادارد می گوید به استاد خود وابسته 
شده‌اید. چه جای انکار؟ عماد خر اسانی نازنین گفته: 

هر کسی عشق شو پنهون می کنه؛مثل اونه 

که سوار شتره» پشت شو دولا می گیره! 

استاد شماهم فهمیده‌بود که شما به اونظری دارید 
و آن را پنهان می کنید. و این یعنی دروغ! هیچکس از 
دروغ خوشش نمی آید. نگویید نظر نداشتید و گرنه 
چه دلیلی دارد که دانشجویی در همان ترم اول شماره 
استادش را پیدا کندوبرآیش هی اس.های مناسبتی 
بزند و تولد استاد وپدر ومادر ودر وهمسایه وبقال 
محله استاد ربهاوتبریک بگوید؟ چه لزومی‌داردپس 
از شنیدن ازدواج او, باور نکند و آمار بگیرد و جیک 
وپوک همسر استادش راپیدا کند؟ فراموش نکنیم 
که بین استاد و دانشجو بسی تفاوت هست و هر کس 
جایگاه خودش رادارد. استاد. استاد است. دانشجو. 
دانشجو. اگر کسی از حریم خودش بگذرد و وارد 
حریم دیگری شود. رابطه استاد و شا گر دی خراب 
می‌شود و اسم دیگری پیدامی کند. 

حالا به خواب شمامی پر دازم :خواب خوبی 
دیده‌اید زیرانشان می‌دهدبه جای اینکه بااحساسات 
خودتان فکر کنید. دارید باعقل خودتان فکر می کنید 
و فهمیده‌اید این استاد. باش ما مناسبتی ندارد و 
بای داوراازذهن ودل خودتان پاک کنید.اوجامه 
سربازی پوشید. یعنی باید برود. اختیار سرباز دست 
خودش نیست. سر باز رابه سر باز خانه می‌بر ند و کو تا 
بر گردد. عقل شما در این خواب می گوید:استاد پرید 
ورفت.استادحالادیگر زن دار دوزنش مثل یک 
فرمانده پاد گان مراقب حضور و غیاب اوست ووای 
به روزی که ببیند یکی از شاگردهای شوهرش چون 
هیچ مناسبتی پیدا نکرده تولد آبوحفص شغدی یا 
حَنظله بادغیسی راتبریک گفته که از شاعرآن صدها 
سال پیش بوده‌اند! پیشنهاد می کنم دل خودتان را 
فنگ‌شویی کد و عواطف اضافی آن را دور بریزید تا 


وه 2 خلوت دل شما برای خواستگاری که بی گمان خواهد 


آمد .خالی باشد. مبار ک است! 


شوهر آن بنده خدا معتاد بود 

امین مهدی‌زاده. ۲۵ ساله» مجرد. شاغل, تهران 

بن ده خدایی رادوست دارم. حالا از هم جدا 
هستیم. سال پیش که باهم بودیم. از من بز رگ تر است. 
تحصیلاتش هم خیلی بیشتر است. خواب دیدم بایک 
نفر دیگر ازدواج کرده. خیلی خوشحال بود. خانه‌اش 
زیرپله بود.مدتی بعد ان بنده‌خداپیش من آمد وبا 
ناراحتی و گر یه از زند گی بدی که داشت. حرف زد و 
گفت ناراضی است مخصوصاً شوهر ش معتاد است. 
من حاضر شدم به شوهر آن بنده خد | چند میلیون بدهم 
وطلاقش را بگیرم و با او ازدواج کنم. 

تعبیر 

هوش ذاتی شمااز یک سال پیش می دانسته که 
این بنده خداتکه گمشده پازل زند گی شمانیست و 
خواهد رفت.نفس شماهم که خواهان اوست.برای 
هوش ذاتی شما قصه می‌بافد و می خواهد او را که خود 
شما هستید. فریب بدهد بنابراین می گوید: این بنده 
خدا می‌رود. ازدواج می کند. بدبخت می‌شود و دوباره 
پیش خودم می آید. بین ناخود آ گاه شما و خود آگاه‌تان 
بحث و مبارزه بوده. ناخود آ گاه می گفته: رهایش کن 
زیراسرانجام خودش خواهد رفت. نفس می گوید: 
هرطور شده او رانگه‌دار. چرا؟ زیر آنقسن فقط تان وک 
دماغش رامی‌بیند وبافر دا کار ندارد ولی هوش ذاتی 
شمافردارانیز می‌بیند و می‌دانداین بنده خداهمان 
بنده خدایی نیست که جفت پازل زند گی شماست. 
نفس شما برای شوهر احتمالی او عیب می تراشد: بنده 
خدارابه خانه زیر پله‌ای برده. معتاد هم هست. و اصلاً 
به این توجه نمی کند که شمادو نفر برای هم ساخته 
نشدهاید. قانون‌اين است که‌اگر دونفر برای هم ساخته 
شده‌باشند. هر گز از هم جدانمی‌شوند. حالا شما پس از 
سه سال از هم جدا شده‌اید. پس قبول کنید که جفت هم 
نبودید. بروید دنبال جفت خودتان بگر دید. 

انگورهای گند یده 

زهراسخاوتی, ۳۰ ساله. متأهل, خانه‌دار, تهران 

خواب ديدم همسرم مقداری میوه خریده. زیاد 
بود. رفتم جابه‌جا کنم. چیزی هم بود شبیه جعبه انگور. 
انگورها را کنار زدم. دیدم پر از مگس و زنبور بود.انگار 
انگورها گندیده بودند. بدم آمد.مادرش‌وهرم آمد. 
خواستم نبیند ولی دید و گفت باباش هم همین‌جوره. 
میوه می‌خره و خراب ميشه. 

تعبیر 

ایق خوات تهج یجید ای اشاز اتنی کندوهشمات 
را که در واقعیت هست. نشاآن می‌دهد: همسر شما 
اهل ریخت و پاش است. چیزهایی می‌خرد که بیش 
از مصرف شماست و مانند پدرش اسراف می کند. 
وجودمگس‌ه اوزنبورهایی که روی‌انگور گندیده 
بودند. به موضوعی قدیمی اشاره می کند: سال‌ها پیش 
به شسوهر تان بد گمان بودید. آن حشرات. مزاحمان 
احتمالی زند گی شسمابوده‌ان د ولی امروز چنین گمانی 
ندارید زیراانگورها گندیده بودند وهر چه بوده‌و 
نبوده, تمام شده. 


60 ۸/ #H 
AFA اطاعات کک تيا رو‎ 


پیفام‌بای‌روشنایی € از:د کتر نويد خدادوست 


فروردین ۳ 
این که می‌دانم این روزها شدید ر یی ذهنی 
در گیر شده‌اید یقین دارم مثل همیشه پیروز میدان خواهید بود. 
هرچند که خودتان فکر کنید حالا دیگر نمی‌شود تغییرات زیادی داد و تنها 
باید روی مسایل مهمتر متمر کز شد. در مورد اعضای خانواده‌هم من معتقدم 
هر آنچه که می‌توانستید انجام داده‌اید و اگر نظر شما جز این است کافیست 
فقط قلم و کاغذ بردارید وروی آن بنویسید چه کاری راانجام نداده‌اید و 
امیدوارم اعتقادات و چارچوب‌های ذهنی‌تان را هم مدنظر قرار دهید. 


اردیبهشت ی ی ی ی 
و کمی هم حواستان راجمع کردید و حالامی‌توانید 
بااعتماد به نفس بگویید که طی این روزهاعالی عمل کرده‌اید. 
ذهنیت‌ه ای منفی اطر افیان راپاک کرده‌اید و نشان داده‌اید که مردعمل 
هستید. هر چند هنوز همگی به این اعتقاد راسخ نر سیده باشند. در ضمن حالا 
در مورد موضوع مهم و تعیین کننده خانواده هم می‌شود روی شما حساب باز 
کرد اگر آرام‌تر باشید و قدر خود را بدانید و خودتان را ارزان نفروشید! 


خرداد درگیرودار ماجرایی خوب. شاد و 

طلایی هستید. ماجرایی که مربوط به اعضای نزدیک 
است و می تواند تا مدت‌ها ذهنتان را آرام و یا خدای نا کرده‌مشوش 
کند. البته نقش خداوند و عزیزان راهم نباید در این ماجرااز نظر دور داشت. 
گذشته از این که خود شما هم در نقطه‌ای قرار گر فته‌اید که دیگر مثل گذشته 
فکر نمی کنید و گویی به مر حله‌ایی از رشد ذهنی خاصی ر سیده‌اید و در مر حله 
ویژه‌ایی از زند گی و خیلی از مسائل از این پس متفاوت خواهد بود. 


ایر 


دقت خوبی دارید. توجه شما مثال زدنی 

است. مهربانی تان هم همین‌طور. اما موفقیت و 
آرامش این زند گی پیچیده که برای خودتان ساخته‌اید به همین 
سادگی‌ها و فقط با این عوامل تضمین نمی شود ولازم است. بیشتر از اینها 
برنامه‌ریزی کنید از انرژی‌های منفی دور شوید ووقت خود راصرف 
اشتباهی که تصور می کنید شما عامل بروز آن بوده‌اید هم توصیه می کنم 
خیلی جدی نباشید و خودتان را ببخشید و این یعنی...! 


مرداد آفرین به این همه توجه. مهربانی. 
گذشت والبته اعتماد به نفس. شما در شرایطی 
که خیلی‌ها اميد ندارند خورشید فردا را ببینند کولاک کردید. 


هرچند که نتیجه کار هنوز هم برای شما روشن نیست و ممکن است تا مد تھا 
وجب رار ور کار وید اما ےرہ کے ومان کار ےد را خواهد کرد و 
ای کاش که از همین حالا به من اعتماد کنید و بپذیرید که وقتی به «او» تو کل 
کنید و به قانون طبیعت احترام بگذارید کارها خود به خود روبراه خواهند 
شد و نیاز به این همه نگرانی نیست! 


7 در آستانه یک تحول هستید, گرفتن 
سهرتور یک سهم باارزش, رسیدن به یک آرامش غیرقابل 
توصیف ویاحتی قدم گذاشتن در بخشی از زند گی که تابه حال از 
این جهت به آن نگاه نکر ده‌بودید. البته این ماجرا بنا به خواسته خود تان و لطف 
حضرت حق تحقق یافته اما همیاری نزدیکان را نیز نباید از نظر دور داشت 
ولی هر چه که هست بالاخره به این باور رسیدید که می توانید خیلی از چیزها 
را داشته باشید و خیلی از چیزها را دور بریزید و این یعنی کولاک! 


۸ہ ۱ الاعات شش 


خوشحال باشید. چون شما جزو آن 

از سهم باارزشی در زند گی بر خوردارند واگر کمی توجه به کار 
بندند و تلاش کنند و به خود بجنبند می‌توانند آینده طلایی را پیش رو داشته 
باید در کنار تفریح و شادی وسر گرمی کار واحساس مسئولیت و وجدان 
سخت. جان‌فر سا و البته شدنی است! 
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آبان 


غم ناراحتی و دور شدن از خواستها 

عواملی هستند که وقتی تنها می‌شوید ذهن خود را با 
آنها در گیر می کنید و به نوعی حتی به مرز ناامیدی هم می‌رسید. 
اما وقتی به خود می | یید و خود رادر جمع می‌بینید نشاط و شادی وانرژی شما 
نقدر زیاد می‌شود که اطر افیان هم می‌توانند تاحدود زیادی از آن بهره‌مند 
شوند واین لطف خداست که شما اینچنین عاشق. مهربان و دوست‌داشتنی 
هستید وهر کسی در جمع تااین حد مورد توجه قرار نمی گیرد که شما قرار 
می‌گیرید! 


2 برسید و کلی تغییر و تحول را با خود به همراه‌بیاورید. 
همه اینهاحس منفی قدرت‌طلبی راهم اضافه کنید می‌توانید به خوبی نقاط 
ضعف خود را بشناسید و در مرحله بعدی موفق و بی‌عیب و نقص عمل کنید 
البته امیدوارم قدردان لطف اطرافیان در هر مرحله‌ای از زند گی هم باشید 
وبدانید که این زندگی آرام به پلک برهم زدنی می‌تواند به هم بریزد پس 
مواظب باشید. 


با و 

اعتقادات خود دور شدید و خطا کردید. البته يقین 
دارم که می گویید اشتباه می کنم و چنین چیزی از شما بعید است. 
اما گذشت زمان ثابت می کند باید به کسانی که برایتان ارزشی قایلند بیشتر 
توجه کنید. به آنها تکیه کنید و بیهوده آنها را نرنجانید! در مورد یک تصمیم 
مربوط به گذشته هم با وجود این که معتقد هستید می‌توانستید خیلی بهتر 
ازاینهاعمل کنید خوب عمل کردید و مطمئن هستم اگر کمی زیاده‌روی 
می کر دید ماجرا به ضررتان تمام می‌شد! 


دی 


بهمن باز هم در مرحله‌ای از شک و تر دید فرو 
۱ رفتید.باز هم دودلی عجیب و غریب شما سراغتان 
آمد.و تصور می کنید که آن راپشت سر گذاشتید وبا هزینه‌ای بسیار 
کم راه‌درست راانتخاب کر دید. ولی هنوز ريشه مشکل سر جای خودش 
باقیست! در مورد خانواده هم امیدوارم قدردان باشید و مهرشان رابا مهر 
و ESE‏ 
جلب رضایت شما دست به کار شوند و کارهای خاصی کنند. 
خداراشکر که آرامش باز هم به میدان 

شلوغ و پررتشویش زندگی شما آمد. خدا راشکر که با 
یک گذشت کوچک ثابت شد که هر دو طرف در گیر ذهنتان, جز 
مهر و لطف هدفی نداشته‌اند البته باید به تمام این‌ها لطف عجیب حضرت 
دوست و شانس راهم اضافه کرد. چیزی که خود شما خیلی به ان اعتقاد 
ندارید و در واقع اصلاً آن رانمی‌بینید. در مورد دوری نزدیکی هم یقین بدانید 
اگر دلتان آرام باشد کلید حل ماجرا راپیدامیکنید! 


اسفند 


۶۳ 


اگر می خو اهی دندہ کسی نباشی. دنده هیچ چیر نو 


۵ کت دوال 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


سلام؛حال واحوالتون چطوره؟ خوشحال‌هستم زاین که 
خواننده این صفحه هستید. 

کباب یکی از غذاهای‌معروف کش ور عز ی مان ایران به 
شمار می ر ود.البته در هندوستان‌ه مکه دارای‌سبک بسیار 
غنی ا زآشپزیاست کباب یک ی از غذاهای پر طرفدار به 
حساب م یآید.ما کارشناسا نآشپزی بر این عقیده هستیم 
که بسیاری‌از غذاهای هندی از غذاهای‌ایرانی ماس رچشمه 
گرفته‌اند.مثلا کباب کنجه هندی که یکی ا زکباب‌های معروف می‌باشد. همان کباب 
چنجه مااست بااین تفاوت که هندی‌ها از ادویه‌های تن دکننده در این غذااستفاده 
م ی کنند که طعم متفاوتی نسبت به کباب چنجه ماد ر این غذاایجاد م یکند. نکته حائز 
آهمیست‌ای ن که حتماای ن کباب را اماد ه کر ده وطبخ‌نمایید وبااین تغییر ذائقه .کمی 


متفاوت‌تر شوید .این غذا دارای پروتئین بالایی است وارزش غذایی زیادی دارد. 


2 
ی ۴ | 
۵ گرم 9 ر 
۲تا ۲ دانه 1 
۱قاشق چایخوری 
اعدد 
۱ ۱ قاشق جایخوری 
۱ ۱ قاشق چایخوری 
ا 
به میزان لازم 
۰ گرم 


شت راسته گوسفندی راپاک کرده‌ومی‌شوییم. 

پیاز را پوست گرفته. شسته و درشت رنده می کنیم. 

تمامی ادویه‌ها به جز نمک را به پیاز اضافه کرده و 
گوشت راد راین مايه که‌به آن‌مرینه گویندمی‌خوابانیم. 

شت را کاملا با مایه مرینه مخلوط می‌کنیم. یادتان 
باشد در آخر ب رگ بورااز داخل مواد در بیاورید. 

حداقل زمان‌لازم‌برای آماده‌شدن گوشت ۲ 
تا ساعت می‌باشد. گوشت گوس فند به دلیل ترد و 
نرم بودن» به زمان کمتری نسبت به گوشت گوساله 
برای آماده‌شدن نیاز دارد. در صورتی که از روز قبل 
برای وعده‌غذایی فر دا بر نامه‌ریزی کر دید. می‌توانید 
یک روز قبل هم گوشت رادر مایه بخوابانید ودر 
فضای خنک مانند یخچال در ظر ف در بسته مناسب 
نگهداری کنید. بعد از آماده‌شدن گوشت. آن رابه 
اندازه چنجه خر د کر ده و به سیخ می کشیم. (می‌توانید 

شت راتکه تکه کر ده و بعد در مايه بخوابانید.) کره 
راآب کرده و به آن کمی نمک اضافه می کنیم. 

سیخ‌هارا روی منقل قرار داده و کباب‌هارا اماده 
می‌کنیم. این کباب باید ابدار باشد.دقت کنید که 
خیلی نیاز به سرخ شدن ندارد. 

زمانی که سیخ‌ها راز روی منقل برداشتید, مخلوط 
کره ونمک رابا یک قلم مو بر روی کباب‌ها کشیده و 
در ظرف سرو قرار دهید. 

برش لیمودر کنار این کباب و ادویه‌های بسیار 
خوشمزه آن. احساس بسیار زیبایی را در شما بوجود 


۶۴ 


۹ 
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خواهد آورد. ادویه‌های به کار رفته دراین کباب طعم 
بسیار متفاوت و منحصر به فر دی به گوشت داده و این 
کباب از نظر طعم و مزه بسیار متفاوت با چنجه ایرانی 
می‌باشد.درست کردن‌این کباب خوشمزه‌راحتما 
یک بار در کنار خانواده امتحان کنید. 


در قدیم‌الابام میخک ادویه گر انبهایی به شمار 
می‌رفته که فقط ثر وتمندان می‌توانستند آن را تهیه و 
استفاده کنند. میخک علاوه بر مزه منحصر به فر دی که 
در غذاایجاد می کند. تقویت کننده مغز و تحریک کننده 
دستگاه گوارشی بوده و به هضم غذانیز کمک می کند. 

خوردن تخم گش نیز معده راتقویت وبه‌همراه 
غذابه‌هضم آن کمک می کند. معده و روده‌رانیز 
ضدعفونی می کند. 


زنجبیل مقوی قلب, ضدلخته شدن خون » ضد 
باکتری, آنتی اکسیدان, ضد سرفه, ضد سموم کبدی, 
ضدالته اب ادرار آور, کاه ش اسپاسم؛ محرک 
سیستم ایمنی.ضد نفخ افزایش ترشحات روده‌ای. 
پایین آورنده‌ی کلسترول خون, محر ک گردش خون 
مغزی و محرک هضم غذامی‌باشد. 

اینه اتنها بخش کوچکی از خواص بسیار زیاد 
نعمت‌های خدادادی است که علاوه‌بر مزه,برای 
سلامتی بدن هم لازم و کاربرد دارند. 

در صورتی که تمایل دارید غذاهای بومی ومحلی 
شمادراین صفحه به نام خود شماچاپ شود. بامادر 
تماس باشید تا فرهنگ غنی آشپزی بومی و منطقه‌ای 
ایرانی هر روز زنده‌تر و پویاتر شود و به نسل جدید 
انتقال پیدا کند. 

راه‌های تماس شمابا ما: تماس تلفنی با دفتر مجله و 
اعلام شماره تلفن خود. جهت تماس ما با شما 

mmh ,01۱6۴)09۳0121 ایمیل:600101‎ 

تلفن تماس :۱۳۲۵۶۶۱ ۰۹۱۲ 

منتظر حضور سبز تان هستیم 


جیه تم هم سب و تونب e‏ بح ج چم دې ھن ورک کہ وم بح 
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۱ ۱ ودج ۱۲ 
کی ی > کته 


۳۶ 


NERS‏ چه هل چم سم ام جه هل جاب ی که[ 


زیرنظر: کریم ملکی 


پبام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


يدر و مادر عزیوام. از خدای بز رگ می خواهم که شما دو فرشسته الهی رادر پناه 
خود سلامت و تندرست نگهدارد. از بابت تمام زحماتتان که برایم کشیده‌اید تشکر 
می کنم تنها پسرتان ایمان فلاح‌پور-‌بندر عباس 
م 3 سا ۳ 7 ۳ 3 
۵۶ سو ر ینا دختر خو بم قدم نورسیده «شر مین کوچولو» مبار ک.امیدوارم قدمش 
خیر و ب ر کت زند گیتان راصدچندان کند 
پدر و مادرت -نکیسا و زهراکوهبار-تبریز 
27 
مادر عرز در مان. حاجبه خان فخر السادات جدر ی. ورود شمارااز مکه معظمه به 
خداوند قرار بگیرد غازبان بندر انزلی -پدرت و عروست علیرضا و سارا 
همسر بهنو از جانې حاجبه خان فخر السادات. ورود شما رااز مکه مکرمه به 
کشورمان خیرمقدم عرض می کنم. هميشه در پناه خدا سلامت باشی 
همسرت هادی درخشان سیگارودی 
77 ۰ عح ۳ 
همسر مهر دانم مر دم جان,قبلگاه عشق من میلادت زیباترین روز زندگی‌ام بود 
و بودنت در کنار من بالاترین هدیه الهی. عاشقانه دوستت دارم 
محمود جعفری -کوهبنان 
مھ ٦‏ ا 
۴ قای حاج مهدی تو کلی. محلم دمو نذه کلاس دو ح دبستان شهيد محمو د تو کلی جور › 
بردستان پرمهرت بوسه می‌زنم که به من اندیشیدن وعلم را | موختی» همیشه 
پاینده باشی مهدی محمد حسنی-جور 
۵ ی ی جر 2 
۳ رشلل عو در و دو ست داشتنی من ۱ | بهمن نهمین سالر وز شکفتنت را تبریک 
می گوییم و این روز همیشه پر خاطره‌ترین روز زند گیمان است. دوستت داریم 
پدرت آرتیناژ و مادرت ماراژ-تهران 
م مقر نی مج د آ = 
۴ خاله مر دم عر در | رزویی بکن. گوش‌های خداپراز ارزو و دستهایش پر از معجزه 
است. شاید کوچکتر ین معجزه‌اش, بز ر گترین رزوی تو باشد, تولدت مبار ک 
سحر نبی پور آمل 
شیماچان. آرزوهایث رابر آورده می کند. آن خدایی که آسمان را برای خندان 
۶ حسین چان, خواستم فقط در یک جمله تمام عشق و محبتم را برایت ابراز کنم.با 
تمام وجود دوستت دارم تولدت مبار ک 


خانواده شیدایی - آمل 


همسرت مریم امید علیزاده-تهران 
فر شاد عزین ۲۰ بهمن سالروز تولدت راباتقدیم ۲۰ شاخه گل رز تبریک 
می‌گویيم. دوستتان داریم مادر زهرا اخوان و پدر محمد اعتمادی-تهران 
۶ ر سول جان با یک سبد گلهای رز و میخک. یک قلب عاشق با یک حس بی‌قرار 
و کوچک. فقط می‌خوام بهت بگم عزیزم. تولدت مبارک 
نامزدت فاطیما شاد 
مجید و مبین جان. سالروز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه گل زیبا تبریک و 
شادباش می‌گوییم. دوستت داریم 
پسر خاله و دختر خاله. ارش و ستاره شاه‌نظری سر امسر 
4۴ یسو عویزج حسام جان. بیست ویکم بهمن روز میلادت رابا بهترین شادباش‌ها 
تبریک می گوییم و برایت آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم 
مامان و باباعلی حسابی 
#4 مو ناجان. همسر مار بان ۲۷ بهمن میلادت مبارک و فرخنده باد! 
همسرت سامان سیف الهی و پسرت امیر حسین -تهران 
5 داداش کل امیر نو دهقان, سالروز تولد زیبایت رابارقص سفید برفها همچون 
سفیدی دلت در آسمان قلب‌مان جشن می‌گیریم. تولدت مبارک 
زینت دل‌فراز-مشهد 


۸ن۱ مات مکی 


۶ همسر عزیز + حبیب جانزیباتراز آسمان وباشکوه‌تر از د نیا چیزی نیافتم تا 
تقدیمت کنم و بگویم دوستت دارم. میلادت مبارک 


همسرت نرجس راجب‌نژاد-تهران 
۶ همسر ناز نینج قشنگ ترین گل‌ها رابه آسمان نیلوفری چشمانت هدیه می کنم 
تابدانی به یادت هستم همسرت محمد صفابی-بهبهان 


خو اهر عزیسوج,وقتی که توبه دنیا آمدی داشت باران‌می‌بارید اما هواابری 
نبود. آخه فرشته‌ها داشتن گریه می کردن. چون یکی از اونها کم شده بود تولدت 
مبارک امین مهدی نوروزی و خانواده . 
۶ بان عوزبن بیستم بهمن سالروز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه گل رز تبریک 
می گوییم دختر خاله‌هاء الهام و الناز عبدالملکی -سنندج 
پسر عمه عوزیزم آقای ناص پر و یر پو ر.بابت زحمات بی در یغتان نهایت تشکر 
وسپاسگزاری را دارم همچنین معافیت سامان دلبندتان رانیز تبریک می‌گویم 
دختردابی‌آت لیلا شمشیری-سنندج 
زر ی خو شگل, ۲۳ بهمن, نوزدهمین سالروز تولدت مبارک وفر خنده باد. شاد 
و خرم و موفق در تمام ایام زندگی باشی. دوستت داریم 
پدر مراد روزبهانی و مادرت نر گس مقیمی_ تبریز 
۶ همسر مر بان سیم جان,زیباست وقتی قلبی داری که صاحبش خودت هستی, 
امازیباتر از آن این است که قلبهایمان در روز ۵ ۲ بهمن به هم پیوند خورد. پیوندمان 
مبارک همسرت ستار بهروزی-اردبیل 
شین جان.هر سال بهمن ماه که می رسد خاطره تولد تو بر ذهن ما نقش می‌بنددو 
من وم ادر وثنا خداراشاکریم که تورابه ماهدیه داد ووجود توزندگی مارا 
شیرین‌تر کرده است پدر و مادرت و خواهرت نا شریف-قائمشهر 
۶ ابو الفضل جان: ۲۶ بهمن روز تولدت است. ما هر روز به اين راز خداوندی 
پی‌می‌بربم که تو خلق شده‌ای تازیباترین لحظه‌های شیرین را بوجود آوری. 
دوستت داریم. تولدت مبار ک از طرف مامان میهن و بابا مجید محرابی-گچساران 
طالقان سایناد لو بر زین به هر کجا بروی آسمان همین رنگ است و بدان که 
برای همه عزیز و دوست داشتنی هستی و درقلبمان جای داری 
فاطمه دلاویز -گچساران 
۶ دختو عر یر مان فاطمه, ۱۳۷۰ شاخه گل نررگس به یمن قدومت به دست ۱۱ 
فرشته آسمانی دادیم تا تقدیمت کنند چون در بهمن ماه به مامنت گذاشتی و 
سرافرازمان کردی تا بگوییم تولدت مبار ک 
از طرف پدر و مادرء نازنین, فاطمه. محمد -گچساران 
همسر مهر بانج نهر ه‌جان شکفتن گل وجودت را باتقدیم سبدی پر از گل به تو 
عزیز ترینم تبریک می‌گویم. عاشقانه دوستت دارم 
همسرت محمدرضا مهاجر -تهران 
#* محمد چان یسر گلج شکفتنت را به جهان هستی تبر یک می‌گویم. امیدوارم که 
هميشه در پناه خداوندصحیح و سلامت باشی 
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پارمیداپوریزدان پناه کرمانی 


ایلیاهاتفی‌زاده 
۶ساله از تهران 


فاطمه زرگر 
٩ساله‏ از شهریار 


نتشر کرد 


ما اب ان یگیم 


حط استاد محمد حبیبی 


به همراه قلم هوشمند قرائت آبات 
توسط قار بان بر جسته و مشهور جهان 

و قرائت ترجمه فازسی 

با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 
ترجمه استاد ابوالفضل بهام پور 
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ر برای آشنابی با ویژگی قرآن ها 
رتالاب از وب سایت های زیر دیدن فرمائید. 


5 
الان اساد هلاژ ی و ری اسلا ی اران ۱ 
و 4 رده .۰ www.sarmadipress.com‏ 

الاك ہی رحا 


www.ketabeno.com 


معلمان. اولیاء 
و داز mm‏ آموزان پابه ۰ لاد تاز 
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۷ کتاب شش دبستان 


آموزش گام بذ گام تمامی کتاب‌های درسی 

یاسخ به تمامی پرسش‌های کتاب درسی 
همراه با راهنمای آموزشی سوالات 

پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی 
با نمونه سوالات تالیفی 
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مشخص کردن سوالات مهم 
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